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گفتارپيش
به علت گستردگي و حساسيت موضوع، از پرداختن به (اري و لرستان، مردم بختيسور و سوگ 

ست  اعظيميبخشي از طرح پژوهشي ) سور و سوگ مذهبي در فرهنگ عامه احتراز شده است

شدن رود كه با گذشت زمان و ماشينيميكه جاي خالي آن در كشور كاملاً پيداست و بيم آن 

ترين ميراث ست، بديع ايجي فرهنگ شفاهيرزندگي، كه از اولين نتايج آن خاموشي تد

را ت مديران فرهنگ عامه راديو  بايد سپاس گف.فرهنگي اقوام ايراني به فراموشي سپرده شود

گويم ياريهمچنين سپاس مي. اي از اين ميراث گرانبها را فراهم آوردندكه زمينه تدوين گوشه

وري و حفظ فرهنگ مردم و بخصوص آآقايان ملائيان و حقايق را كه خود عمري را در جمع

اند و بيشتر نيز بايد سپاس گفت همه آن شنوندگان ادبيات و آداب و رسوم عامه مبذول داشته

هاي پرمحتواي خود مندي را كه در طي ساليان پخش برنامه فرهنگ مردم، با ارسال نامهعلاقه

اين مجموعه را نيز كه اساسش . ندابراي اين برنامه، گنجينه فرهنگ مردم راديو را غنا بخشيده

همكاران فرهنگ هاي آنها استوار است به همان عاشقان كه امروز ها و مصاحبهبر همان نامه

نمايم؛ باشد كه اين اوراق كه با نام بسياري از آن ناميم، تقديم ميمردم يا فرهنگيارانشان مي

رتري از گنجينه فرهنگ مردم راديو هاي پربابزرگواران تزئين يافته، آغازي براي تدوين كتاب

.باشد

 حنيفحمدم

1385زمستان 





مقدمه
نه چندان دور، سرزمين لرستان شامل مناطقي از استان فارس، كهكيلويه و تا روزگاري 

اما ايل بزرگ لرُ در مسير تاريخ به دلايل . بويراحمد، چهارمحال و بختياري، ايلام و لرستان بود

هاي ماندهاي كنترلي از جانب دوهاي درون و برون ايلي و سياستمختلف از جمله رقابت

ق به دو منطقه لر بزرگ و لر كوچك تقسيم گرديد و سپس .ابتدا در اوايل قرن چهارم هحاكم، 

لر(دوره قاجار لرستان ازاز دوره صفويه منطقه لر بزرگ به دو قسمت بختياري و كهكيلويه و

پيشكوه به لرستان پيشكوه تقسيم شد كه پشتكوه ايلام و ونيز به دو منطقه پشتكوه) كوچك

تاكستان، اطراف ، جمله خوزستانمناطق مختلفي ازدرامروزه با اينكه لرها.موسوم گرديد

 اما در تقسيمات كشوري، استان كوچكي ،اندپراكنده... دماوند، بخشي از استان همدان، اراك و

هاي با اين اوصاف لرهاي مناطق مختلف پيوستگي. شوديباد لرستان شناخته مآبا مركزيت خرم

فرهنگي فراواني با يكديگر دارند و حتي بسياري از لرهايي كه به دليل كوچ اجباري، تخت 

سكونت چندين نسل و بريدن اند، حتي پس از اي دوردست رفته به منطقه،قاپو شدن و يا تبعيد

اند، به گاه غم و اندوه و جشن يش را پاس داشتهاز زادگاه اوليه، همچنان يادگارهاي قومي خو

 زيرا فرهنگي كه ريشه در قرون ؛ توجه دارندانها و آواهاي خاص نياكانشو سرور به آئين

متمادي دارد و جزء جزء آداب و سنن آن با شرايط اقليمي، اقتصادي، اجتماعي و ساختار اداره 

 و تغيير شرايطي كه سبب نضج گرفتن و هاسياسي سرزميني به وجود آمده، جز با گذشت قرن

به همين دليل نگاه لرهاي مسجد سليمان و ايذه به . قوام آن شده است، تغيير نخواهد كرد

هاي مفاهيم آواهاي بختياري. آباد همخواني داردبيش با نگاه لرهاي خرموزندگي و مرگ كم

. ستاسنگر يكيويد و چمفارسان و اردل و دشتك با مفاهيم آواهاي لرهاي سپيددشت و بزن

 و نحوه زيست هر رنگ فرهنگي با محيط تازه، تبادلات كمهر چند تأثيرات اقليم، پوشاك

در نگاه و معنا پيوندي كشد، اما ها به رخ ميهاي خود را در اين آواها و آئينمنطقه تفاوت

ود را به عنوان ها و هم لرها، زنان و مردان جنگجوي خهم بختياري. غيرقابل انكار دارند

 آواهاي دلتنگي هر دو .انددادههايي شكوهمند قرار نمادهاي رشادت و پايمردي موضوع ترانه

هاي اي دارند كه حاصل عشقهاي عاشقانهدهد، هر دو قوم سوگنامهقوم بوي غربت و فراق مي

ر بسياري از هاي تكرار شونده ده واژ،كوه و بلوط و كوچ، چادر و اسب و رود. ناكام بوده است
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هاي پروايي در آواهاي تغزلي و شرح صحنهبي. است)1(آواهاي مردم هر دو سوي رود سزار

.ست اها و لرها به خوبي آشكارهاي جنگي بختياريحماسي در ترانه

ها به حيواناتي آميز لرها و بختياريهاي كار تمامي مناطق لرنشين از نگاه محبتترانه

همزيستي نسبتاً . باني ايشان بر وجود آنها استوار بوده استحكايت دارد كه اقتصاد ش

ها سبب شده كه بسياري از آواهاي حماسي با ذكر نام بزرگان آميز خوانين و رعيتمسالمت

ايل، از جمله خوانين متمرد همراه شود و تنها در اندكي از اين اشعار به خباثت خوانين اشاره 

.گردد

لرها و جايگاه والاي نوزاد پسر در باور و آئين اين قوم، با وجود زندگي مردسالارانه 

و محبت و شور و شوق و اصولاً لطف هاست و هاي خاص دختران هم بر سر زبانلالايي

يهاي خاصها و لرها در آئينعشق به فرزند سد باورها را شكسته است، هر چند بختياري

هاي ان در مناطق لرنشين تفاوت بهار و جشننشينبختياريمناطق همچون رقص چوب در 

هاي آئيندر هر دو منطقه .  نگاه هر دو به مرگ و زندگي يكسان استكلُيتِآشكاري دارند، اما 

هايي كه با وجود تفاوت  آئين؛شودتفصيل خاصي برگزار ميتولد، عروسي و مرگ با 

ر و بختياري، يعني هاي فرهنگ لُترين جلوهاين پيوند در عالي. شان در مضمون يكسانندالقاب

اگر مردم هر . كنددر سور و سوگ شادي و شيون، جشن و عزا و شادي و ماتم خودنمايي مي

كنند، اما باور، آئين و هدف و شيوه اجراي آن هايي متفاوت ياد ميمنطقه از آن مفاهيم با واژه

ترين اليها به عروسي، كه عبختياري. اي ندارندمراسم و مضامين آواها، تفاوت ريشه

آواهاي شادي در اين . گويندمي(Ārisi)شود، عاريسي گر ميهاي سور در آن جلوهصحنه

اردل كه مردم فارسان و(Gâgeriva)گاگريوه . شودخوانده مي(Dovâlâli)فرهنگ دو آلالي 

 در فرهنگ بختياري به آواهاي عزا ،كنندياد مي(Gorgerive)يوه راز آن به گرگك تو دش

.آلود استگرُ، ناله و گريو، گريه است و گرگريوه، گريه حزن. شودمياطلاق

 در ،برند عنوان آواهاي عزا نام ميبه(Dongedâl)گدال  از لفظ دنهابرخي بختياري

ها جزئي از گرگريوهيعني ؛ آميزندهاي حزندنگدال مويهدر نگاه بعضي ديگر كه حالي

بخش غربي آن . يابدرود سزار؛ رودخانه خروشاني است كه از دورود شروع شده و تا پشت سد دز امتداد مي. 1

.نشين استلرنشين و بخش شرقي آن بختياري



ج�مقدمه

در هفته اول عزا در اند،مانده معنا كردههاي درسينهرفها را كه به حدنگدال. شوندمحسوب مي

.تر دارنداي وسيعها دامنهكه گرگريوه در حالي،خوانندانه صاحب عزا ميخ

گويند و لرهاي مناطق مركزي  مي(Hura)هاي لرستان به آواهاي عزايشان هوره زبانلك

شود استفاده عزا سر داده ميبه جاي آواهايي كه در (Sarmuya)لرستان از لفظ سرمويه 

براي مراسم  (Porsoju)وجو  ساكنان مناطق شمالي استان لرستان نيز از اصطلاح پرس.كنندمي

براي عروسي  (Doât)لرهاي مناطق مركزي استان لرستان از كلمه دووات . جويندعزا سود مي

ن ا لرستان هم، يعني ساكنهايزبانبختياري. كنندبراي عزا استفاده مي(Čamar)و از واژه چمر 

نمايند و را براي آواهاي سور استفاده مي(Heyvala)استان، اصطلاح هيوله مناطق شرقي اين 

(Beyt)هاي لرستان به آواهاي عروسي بيت لك زبان. گويندعموماً به آواهاي عزا دنگدال مي

. گويندو به آواهاي عزا هوره مي

هايي كه در لفظ بر هر يك از معاني  با وجود تفاوتگونه كه پيشتر نيز اشاره شد،همان

هاي سور و سوگ در هر دو ناحيه به چشم فوق مترتب است، پيوستگي عميقي ميان آئين

هايي پژوهنده در اين مجموعه كوشيده است تا با كمترين توضيحات و با ارائه نمونه. خوردمي

. و لرستان اين پيوند را نشان دهدهاي سور و سوگ در فرهنگ عامه مردم بختيارياز جلوه





فصل اول

»سور«





الف ـ تولد

ـ باورهاي تولد1

لرها، عامه  در باور .چرخندولد، حول محور جنسيت نوزاد و موجودات پنداري ميباورهاي ت

اين زنان از . زناني كه حامل پسرند، به شيريني علاقه دارند و رنگ و رويشان نيز روشن است

در مقابل، زناني كه . ورزندجات اجتناب ميي برخوردارند و از مصرف ترشيجنبش بيشتر

نوزاد دختر به دنيا خواهند آورد، علاوه بر كندي در حركات به مصرف ترشي علاقه بيشتري 

.دهند و رنگ و رويشان كدر استنشان مي

دنياآمدن لرها پيش از به. براي تعيين جنسيت جنين نيز نوعي فال ميان لرها مرسوم است

نوزاد، به نيت تعيين جنسيت جنين، شروع به دوختن لباس نوزاد كرده و منتظر ورود سرزده 

 معتقدند كه ورود يك مرد به اتاق، نشان از مذكربودن جنين ايشان. شونداولين نفر به اتاق مي

اع همچنين لرها انو. كندنث نوزاد آينده ميؤدارد و وارد شدن يك زن، حكايت از جنسيت م

سوري را براي تعيين جنسيت ها از قبيل فال چهل سرود و فال شب چهارشنبهديگري از فال

.كنندنوزاد برگزار مي

دانستند و اين باور كه نشان در مثابه چراغ خانه ميپسر خانواده را بهدر گذشته لرها

در خانه واداشته داشتن چراغي يا اجاقي باورهاي باستاني آنها داشت، ايشان را به روشن نگاه

»تا بوتژگاآو بوه د «اي بود كه فرزند پسر نداشت و نفرين نيز كنايه از خانه» اجاق كور«. بود

(ow boa de tažgā boat)ت ئ به معني آب در آتشدان پدرت ريخته شود، نيز از اين باور نش

مرد، يا نواده ميريختند كه يا مرد بزرگ خاگرفت، زيرا ايشان وقتي آب در آتشدان خانه ميمي

هم ازاين رو بود پسري را كه بعد از چند . گشوددختري در آن خانه چشم به روي هستي مي

.پنداشتند زيرا او را چراغ خانه مي،نهادندنام مي» اجاق«آمد، دختر در يك خانواده به دنيا مي

نگام دانستند كه مادر وي هگرفتگي روي صورت نوزادان را بدان علت ميلرها ماه

آنها معتقد بودند كه . گرفتگي از خانه خارج شده و يا در آن لحظه به آسمان نگريسته استماه

.كبودي گوشه ران كودك نيز به دليل برآورده نشدن ويار مادر نوزاد است
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قدمي نوزاد نيز موضوع بخش ديگري از باورهاي لرهاست شگوني و ناميموني و خوشبد

قدم و يا بدقدم بودن عد از تولد نوزاد در يك خانواده به خوشبدين صورت كه همه حوادث ب

مرگ و قرض و بدبختي و  لرها بر اين باور بودند نوزاداني كه با تولدشان .نوزاد بستگي داشت

اند، بدقدم و نوزاداني كه با ورودشان در خير را به روي خانواده بيماري را به ارمغان آورده

.قدم هستنداند، خوشگشوده

ها و لرها و آويزان نمودن برخي از تعويذها رواج استفاده از انواع تعويذ در ميان بختياري

گذاشتن خال سياه در . زخم استدار بودن باور ايشان به چشمن، علامت ريشهابه لباس نوزاد

كردن مهره چشم براي جلوگيري از اصابت چشم بد انجام و ابروي نوزادان و آويزاندميان 

.گيردمي

ان بختياري، پيش از آنكه زائو را آماده زائيدن نمايند، به نيت دوركردن گماماهاي محلي لرد

بندند و همچنين يك پنجه چشم زخم، چندين مهره رنگي را به گردن و دست وي مي

در باور آنها اين عمل براي دوركردن ترس . بندندشده گرگ نيز با نخي به گردن زائو ميخشك

كنند حداقل چهار ـ اي اين پنجه گرگ را نداشت، سعي مياگر خانواده. گيردزايمان انجام مي

كردن و يا قطع درد زائو براي كم. پنج تارموي گرگ را بدين شيوه به گردن يا لباس زائو ببندند

ان اگر زني پي در پي گدر منطقه لرد. )1(گذارندنيز يك قيچي زير لحاف و يا كنار زائو مي

يك جوجه مرغ يا جوجه خروس را در حياط منزل او دفن قط كرد، لاشه هايش را سجنين

.نمايدهاي بعدي زن جلوگيري ميكنند و اعتقاد دارند كه اين كار از سقط بچهمي

و بسياري از روستاهاي منطقه بروجرد، زن حامله (Besri)در باور مردم روستاي بصري 

اين خطر . قرار دارد (āl)به نام آل بعد از هشت ماهگي در معرض خشم موجودي پنداري 

آل در «،ايبراساس يك باور افسانه «.شوددهشتناك گاه به مرگ نوزاد و مادرش منجر مي

هايي بلند كه فقط به چشم زن حامله و اي كريه و داندانست قوي هيكل، با چهره اهيبت زني

نيست، خودش را به زن حامله يا  ديدن او يارايآل با اين اطمينان كه هيچ كس را . آيدزائو مي

شود، آنگاه آل فرصت هوش ميزائو نشان داده و زن بيچاره نيز با ديدن آن موجود ترسناك بي

هاي دراز خود، جگر زن زائو را از شكمش بيرون كشيده و او هاي بلند و ناخندارد تا با پنجه

ميرد، مگر اعت خونريزي ميزن آل گرفته معمولاً پس از چند س. نمايدرا به خونريزي دچار

.، گنجينه فرهنگ مردم راديو1369مينا بهروز، لردگان چهارمحال و بختياري، . 1
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در آن حوالي باشد و فوري به بالين زن بيايد و درمانش را به موقع شروع » گيريآل«آنكه فرد 

انداخته و با هوش هاي خود را روي زن بي ابتدا يكي از پيراهن،»گيرآل«در اين مواقع . نمايد

كند  ايستاده و بنا مياتاقدي گويند، جلو در ورومي(Tarka)دستي نازكي كه به آن تركه چوب

هاي دست چپ و به زدن بر چارچوب پائيني در و بعد آهسته چند ضربه با تركه به ناخن

 و در اين موقع اگر زن نمرده »!ام بلند شومن آل را كشته«گويد، زند و مي ميوراست زن زائ

)1(».خيزدباشد، به هوش آمده و از جايش برمي

گير بدين صورت است كه براساس ي درباره حكمت فرد آلباور اهالي روستاي بصر

آلود گير، آل را در حال بردن جگر خونهاي قديم پدر و مادر و يا اجداد آلاي در زمانافسانه

تا جگر را «اند اند و گفتهاند و بلافاصله با چوبدستيشان به آل حمله كردهزن همسايه ديده

سپس .  و زن حامله به هوش آمده استهز جگر را برگرداندآل ني» .كنيمبرنگرداني، رهايت نمي

داشته، آل نيز  از موي آل را بريده و پيش خود نگهاي، دستهستارا ديده» آل«مرد يا زني كه 

گير حضور داشته باشند، از بردن جگر زنان دوري كند و زاده آلقسم ياد كرده كه تا بچه و بچه

اند رسم شده و از اده كه در مقابل آل مصونيت پيدا كردهگيري از آن پس، بين اين خانوآل

.فرزندي به فرزند ديگر به ارث رسيده است

توان به گذاشتن دهند، ميانجام مياز ديگر كارهايي كه معمولاً براي جلوگيري از آسيب آل 

دوزي به صورت افقي بر قرآن كوچكي روي بازوي زن زائو و قراردادن چند سوزن رخت

هاي سوم به هفت محمدي يا پنج تن و انواع خزفونوعي گوشواره م. زن اشاره كرد» روسري«

 نيز از ديگر حافظان معنوي  (bež)و استفاده از ماده بدبويي به نام بژ) خرمهره(اي رنگ فيروزه

.رودنوزادان و مادران ايشان به شمار مي

خوردن بعضي از وز بايد ازان برخي از مردم معتقدند كه زائو تا چهل رگدر منطقه لرد

چهل روز اول بعد از . ها و سبزيجات خودداري نمايدكردنيغذاها مثل گوشت بز و سرخ

اهالي روستاي شيراني، پس از پايان چهل روز از . گويندمي(čellei)اي زايمان، به نوزاد، چله

بر وزاد به اصطلاح چلهگيرند تا نروند و دعايي مي يكي از ملاهاي قديمي مينزدتولد نوزاد، 

)2(.شود

.1362صري بروجرد، لرستان، فاطمه پيرداده، روستاي ب. 1
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هاي كمتر از سه ماهه را در دست راست ها رسم بر اين است كه بچهدر ميان بختياري

گيرند و به اين ترتيب ميدارند و با دست چپ زير بغل كودك را خود، روي پاهايشان نگاه مي

هنگام يك بيت شعر با در اين . گردد يا نهگيرند كه آيا مسافرشان زود به خانه برميفال مي

گويند، اگر خوانند و خطاب به كودكي كه سر پا نگاه داشته شده است ميگويش محلي مي

 بيتي كه براي اين فال )1(.گردد، پاي راستت را بلند كنمسافر موردنظر زود به خانه بازمي

:شود، اينگونه استخوانده مي

داريبيناتل تل ملاري، بچه نادوني، گنگ زبوني، نه تي

بوت ايا پا راست ور دارنه گوش آشنا، تودوني

tal tal malâri bače nâduni gonge zabuni na ti binā dâri na guše āšnā to duni bout 

eyā pā râset vor dâr

زبانم، تو كه نه چشم بينايي داري نه گوش شنوايي، اي كودك نازارم، اي گنگ بي: برگردان

.آيد، پاي راستت را بردارآيد يا نه، اگر پدرت به زودي ميداني كه پدرت ميبهتر مي

هاي تولدآئين

گهواره در مناطق مختلف به تناسب . پيش از تولد، ساختن گهواره استهاي آئيناز اولين 

هر چند امروز، با تغيير تناسب جمعيت به نفع شهرنشينان . هاي متفاوت داردنوع زيست، شكل

نشينان و همچنين تسهيل ارتباطات، شكل و اندازه اغلب كوچشدن شديد جايگاه و ضعيف

 اما هنوز هم در مناطقي ،كنندها يكسان گرديده و قالب آنها را استادان نجاري تعيين ميگهواره

شدن زندگي ادامه دارد و ساخت وسايلي چون گهواره بر مدار خاص، عدم تمكين به ماشيني

اي چوبين  مثال در مناطق عشايري، نوزادان در گهوارهبه عنوان. زندگي گذشته استمرار دارد

چند لايه به عنوان ضخيم و اي گيرند و در مناطق روستايي، پارچه آرام ميلرزانشبيه يك جعبه 

هايي دوخته شده اين پارچه چند لايه از دو سو به تكه چوب. گهواره، مأمن نوزادان است

اي فروشده در دل ديوار يلهو سوي خانه به ميخ طوها نيز به وسيله طنابي در د اين چوب،است

ها، خصوصاً اهالي منطقه بختياري. در هر منطقه گهواره نام خاصي دارد. اندآويزان گرديده

.1367ناهيد سليماني، به نقل از جواهر شالويي بختياري زبان ساكن اصفهان، . 1
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 لرها به آن ،نامندمي (lalu) للوآن راها  بروجردي،گويندمي(tade)هان به اين گهواره تدگلرد

.كنندبه جاي گهواره استفاده مي(halura) لفظ هلوره ها ازگويند و لكمي(govâra)گواره 

نمودن لباس نوزاد و سپس تهيه تشك، لحاف و متكاي  آماده،هاي پيش از تولداز ديگر آئين

هاي خاصي همراه است و انجام بخشي از اين كار در ميان نوزاد است كه تهيه آن با آئين

 اصطلاح دستش سبك است و براي كودك شود كه بهها و لرها به زني سپرده ميبختياري

.آوردسلامتي مي

ست كه در تمامي مناطق لرستان و بختياري  اخواندن اذان و اقامه در گوش نوزاد آئيني

ها و معمولاً بعد از تولد نوزاد، ماما كه در لهجه بختياري. اين آئين نيز آدابي دارد. متداول است

 وي اذان سر خود را نزديك گوش نوزاد برده و درگوششود، خوانده مي(qâbela)لرها قابله 

به عنوان . شودهاي متفاوتي انجام ميدر جاهاي مختلف به گونهاين عمل اما . خواندو اقامه مي

سه مرتبه، االله ، )1(نشين همچون روستاي كمران فريدونشهرمثال در بسياري از مناطق بختياري

االله نيزولياًاالله، عليبعد محمداً رسول. شودخوانده ميوش نوزاد در گاالله الا سه مرتبه لااله واكبر

خدا بر حق و رسول خدا بر حق : يابدشود و سپس اذان و اقامه گفتن اينگونه ادامه ميبيان مي

آيد كه زائو در جايي اما گاه پيش مي. و حضرت علي با يازده فرزندش امام و بر حق است

 محلي دسترسي نيست، كه در آن صورت، پس از گذشت سه كند كه به مامايوضع حمل مي

نمايند تا در گوش نوزاد شوي وي، فرد باسوادي را احضار ميوروز از تولد نوزاد و شست

كنند، اما گاه زنان عشايري كه بين راه ـ در مسير كوچ ـ وضع حمل مي. تكبير و اذان بخواند

ه در آن صورت پس از ديدن اولين باسواد، از كنند كها به فرد باسوادي برخورد نميتا مدت

كه منظور همان اذان گفتن است كه در .  بدهد(bâng)در گوش كودك بانگ خواهند وي مي

 محمداً ،اهللالا مرتبه لااله3 اكبر،  مرتبه االله3: شودبعضي مناطق بختياري بدين صورت اجرا مي

اسلام  جل جلاله ربي، محمد نبيي، االله: ين جملاتاالله و در ادامه تكرار ااالله و علياً وليرسول

 امامي و حسن المجتبي امامي )ع(، حضرت علي ابن ابيطالب تيديني، قرآن الكتابي، كعبه القبل

... .و حسين شهيد بكربلا امامي و

.1363صفرعلي موگويي روستاي كمران، فريدونشهر اصفهان، . 1
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مراسمي زخمچشمزخم اهميت دارد و براي جلوگيري از از تولد نوزاد، توجه به چشمبعد 

از آن جمله است، استفاده از انواع تعويذ، تهيه دعا نوشته و آياتي از قرآن كه به وجود دارد كه 

اي ظريف و كوچك و بستن آن به خط بسيار ريز نوشته شده و گذاشتن آنها در صندوقچه

همچنين آويزان نمودن انواع . در اغلب مناطق بختياري و لرستان متداول استكه بازوي كودك 

زخم هاي مقابله با چشماس و يا موي نوزادان و كودكان هم از ديگر راهلببه (xazaf))1(خزف

.شودمحسوب مي

به لباس نوزاد و استفاده از تربت كربلا و خوراندن  (bež)چسباندن نوعي صمغ به نام بژ 

در . هاي مبارك االله و ائمه در برخي مناطق مرسوم استقند به نوزاد به همراه گفتن نامآب

اق ت تيز، خطي دور تا دور اءزخم با شيز مناطق لرستان براي جلوگيري از چشمهايي ابخش

اين خط بايد در نهايت به هم وصل شوند كه شايد فلسفه . اندازندبر روي چهار ديواري مي

.اق باشدها و ديگر حشرات در اتعبور مورچهزدن مسير همانداختن اين خط به

براي جلوگيري از دانند كه دار ميرا تا چهل روز چلهدر بسياري از مناطق لرنشين، نوزاد 

دهند كه در خلال چهل روز و در پايان چهل روز انجام ميهايي معمولاً آئين،آسيبي به او

آنچه . و ريختن آب چله بر سر مادر است» برچله«سوم به وترين آن نوشتن دعاي ممعروف

ل، زائو نبايد با دنياي بيرون ارتباط زيادي مهم است اين كه در چهل روز اول بعد از وضع حم

برد با او روبرو شود، و نوشتن خصوصاً نبايد زن ديگري كه در چله به سر مي. داشته باشد

.بر نيز اساساً براي جلوگيري از بدشگوني چنين حوادثي استدعاي چله

كنند كه را مي اج(pamela per)رپلهپملرها در هفتمين شب تولد نوزاد مراسمي موسوم به 

 در اين مراسم پيرترين زن مجلس، نوزاد را به طور .كنندفقط زنان شركت ميدر اين مراسم 

اندازد و سپس اي نازك را روي صورت نوزاد ميدرازكش روي پاهاي خود قرار داده و پارچه

پي در پي كشند و را به آتش ميدهند و آناند، روي پارچه قرار ميآدمكي را كه از پنبه ساخته

در . اي به عنوان همزاد كودك است و منظور سوختن آدمك پنبهپرپملهكنند كه تكرار مي

دهند و بار دهمين روز تولد كودك، لرها، نوزاد را به حمام برده و ناهار مفصلي به نزديكان مي

 طبق آب چله را كهبرند و در آنجا ديگر در چهلمين روز تولد، نوزاد و مادر را به حمام مي

 يا چهل دانه ريگ :شودآب چله به دو روش تهيه مي. ريزندشود بر سر مادر ميآئيني تهيه مي

.شودياد مي(gežek) ا گژك از خزف گاه با نام خرمهره ي. 1
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نمودن محتويات مرغي را سوراخ كرده و پس از خاليد و يا تخمناندازاي پر آب ميرا در كاسه

.نمايندرا از آب پر كرده و در ظرفي خالي ميآن، چهل بار آن

 بختياري، معمولاً پس از تولد فرزند پسر، گوسفندي به عنوان دهنوي كوهرنگدر روستاي 

 پسري سه يا چهار ساله ،برند و اگر دختر متولد شد و يكي از اقوام سر مي(dowati)دوتي

گويند من ناف اين دختر را براي پسر برند و ميسم فرزند خود ميا را به ر ناف دختداشت،

)1(.خودم بريدم

 بر اين است كه هرگاه كودك شروع به درآوردن دندان كرد، يعني ها رسمدر بين بختياري

كنند به نام خواهد دندان در بياورد، نوعي غذا طبخ ميكه متوجه شدند كودك ميهمين

به اين ترتيب كه مقداري حبوبات از قبيل گندم، نخود، لوبيا و باقلا را : (dongurü) دنگورو 

 به عنوان دنگورو با آن رااين مواد پخته شدند، كه پزند و همينديگ ريخته و ميدر 

هاي كودك نيز همانند حبوبات  به اين نيت كه دندان،نمايندهمسايگان و آشنايان ميل مي

.شده زود در بيايدپخته

نامگذاري

 و )2(كننداز مناطق بختياري، نام نوزاد را بعد از گذشتن سه روز از تولد انتخاب ميبرخي 

در . زننده روز، نوزاد پسر را محمد و نوزاد دختر را حوا و يا مريم صدا ميدر خلال اين س

هاي سال و با توجه به عوامل ديگر تغيير وجه تسميه نوزادان هم به تناسب ايام و ماهها گذشته

 همانند ،آمدندناميدند كه به دنيا ميبه عنوان مثال گاه نوزادان را به نام روزهايي مي. كردمي

هاي قمري همچون محرم، صفر، رجب،  ماهشنبه و حتي چهارشنبه، و يا به نام پنججمعه،

هاي آنها اساس انتخاب نام نوزادان قرار هاي شمسي و تركيبگاه نيز ماه. شعبان و يا رمضان

اسامي ستارگان و سياراتي . گرفت، همچون بهمن، اسفنديار، مهريار، مهرداد، آذر و غيرهمي

توانست اساس انتخاب نام نوزاد قرار  عالم نيز مي وكب، مهتاب، جهانهمچون زهره، كو

.بگيرد

.1370علي چپري بابادي، روستاي دهنوي منطقه كوهرنگ چهارمحال و بختياري، . 1

.1363صفرعلي موگويي، روستاي كمران فريدونشهر اصفهان، . 2
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بستند، نام  و دل به داشتن پسري مي)دختردو يا سه (اي چند دختر داشتند اگر خانواده

گاه نام پسران . گذاشتندمي) خدايا ديگر دختر بس است(نوزاد دخترشان را دختربس، خدابس 

اما .  قوچعلي وعليگرگ) به معناي شيرعلي( همچون شيرعلي گرفتاز جانداران وام مي

كردند، پس از به دنيا آمدن نوزاد پسر، نام كه از خداوند و ائمه پسري طلب ميييهاخانواده

گذاشتند، يعني اين فرزند را االله و يا علي كرم و غيره ميگدا، خداكرم، عليكرم، عليوي را االله

االله، هاي ديگري نيز مرسوم بود، همچون سيف چنين مواقعي نامدر. به آنها كرم كرده است

علي، كه به نوعي سپاس از  محب وعليعلي، غلامعلي، درويشنورعلي، يارعلي، لطفعلي، كرم

.شدنامي مقدس محسوب مي

ي فكردند، همچون برگاه نوزاد را با توجه به موقعيت آب و هواي لحظه تولد نامگذاري مي

 (barfi)رونيو با(bâruni)  .شد، او را جنگي اگر نوزادي در زمان نزاعي بزرگ متولد مي

(jangi)همچنين بود انتخاب نام سنگري . نهادندنام مي(sangari) و كپري(kapari) ليج ،

(joli) و خرمني(xermani)هاي چنداري  نام.آمدند، براي نوزاداني كه در قشلاق به دنيا مي

(čendâri) به چنار و چويلي منسوب(čavili) منسوب به گياهي خوشبو و كلوس(calus)

رفت كه زير درخت چنار و يا كنار بوته چويل و به كار ميمنسوب به كرفس، براي نوزاداني

.گشودندكرفس ديده به جهان مي

مرد، براي جلوگيري از در ميان عشاير بختياري مرسوم بود كه اگر كسي فرزند ذكورش مي

د و در زمين دفن يكشوزن وي سنگ و يا سنگ نمك با قپان يا ترازو ميسران ديگر، هممرگ پ

و ترازي (qapâni)، قپاني (nemeki)، نمكي (bardi)كرد كه نام چنين فرزنداني، بردي مي

(terâzi)1(.شدگذاشته مي(

 درو به دنيا آمد كهزاد و نوزادي كه در گندمزار پس ازكوه به دنيا ميفرزندي كه در دامنه 

.شدناميده مي(coluri))2(كلوريآمد،مي

آمده شد كه در ايام عيد به دنيا هاي نوروزي و عيدي نيز براي نوزاداني انتخاب مينام

نازار،گلگلاب،خندان،گلعلي،گلعذرا،گلپسند،گلصنم،گلگلي،زا،گلگل بهار،.باشند

.1363صفرعلي موگويي، روستاي كمران فريدونشهر اصفهان، . 1

.كلوري در گويش بختياري به معني كاه و كلش است. 2
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.بهاري نيز از اسامي خاص فصل بهار هستندو ) بنفشه ( (banuša)بنوشهنساء،گل

كردند، نام پسراني بود كه پدر و مادران آنها نذر مي (darviš) و درويش(xeyrgard)خيرگرد

هايي چنين بچه.تا هفت سال لباس آن پسر را از مردم طلب نماينددر صورت پسردارشدن،

.كردندمي)گدايي(gaštal) (به اصطلاح لباس خود را گشتلپوش مردم بودند وكهنه

هاي خاصي رايج بود كهشيوههاي مختلف لرستان نيز براي نامگذاري نوزاد،در بخش

اما امروزه انتخاب نام در بختياري و . شده بختياري شباهت داشتبيش به همان شيوه گفتهوكم

برگزيدهن لرستان تغيير كرده است و جز در مناطق دورافتاده، كمتر نام مهجوري براي نوزادا

. شودبا اين حال، هنوز هم در برخي مناطق، طبق مراسم خاصي نام كودك انتخاب مي. شودمي

به عنوان مثال در برخي مناطق بختياري سه نام را روي كاغذهايي نوشته و روي قرآن 

خواهند كه يكي از كاغذها را از ميان قرآن بردارد كه آنگذارند و از پدر يا مادر نوزاد ميمي

گير نوم: گويدشود و سپس آنكه كاغذ را برداشته مينام، به عنوان نام انتخابي نوزاد خوانده مي

.، يعني نامدار بشود(numgir bu)بو 

هاي پيشنهادي را روي هاي شهرستان نورآباد مثل فيروزآباد تمام نامدر بعضي از بخش«

البته اين شيوه نامگذاري بيشتر بين پيروان . كندريزند و مادر يكي از آنها را انتخاب ميقرآن مي

اهل بعضي دهات شب هفت تولد را طي مراسمي برگزار كرده و در . بابا ديندار رايج است

 در اين شب اهل روستا را براي خوردن شام .گذارندهمان مراسم نيز نامي را بر نوزاد مي

پس از صرف . ن تأمين شودبرند تا غذاي مدعويكنند و بز يا گوسفندي را سر ميدعوت مي

ل زده و از أخواهند تا به قرآن تفسفيد روستا كه پيرترين مرد اهل مجلس است ميشام از ريش

هاي پيشنهادي يكي توسط پدر و مادر  سپس از ميان نام.روي آن چند نام را پيشنهاد كند

در بغل گرفته در سفيد خانواده، نوزاد را آنگاه ريش. شودبرگزيده و نوزاد به آن مسمي مي

به همين ترتيب كودك دست به . گذاردگوش او اذان گفته و مقداري پول روي شال كمر او مي

شود و هر نفر به نوبه خود نام را در گوش او تكرار دست بين اهل مجلس چرخانده مي

اين اسم بر تو : گويددهد و ميقرار ميكند، و به فراخور استطاعت، پولي را روي كمرش مي

اند كه اگر نوزاد آن دسته از مردم كه اين رسم در بينشان رايج است، بر اين عقيده. مبارك باشد

.پسر باشد و اين مراسم صورت نگيرد آسيبي به كودك خواهد رسيد
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مانند تا  كبود  كاكاوند در شب هفت نوزادان خود، تا صبح، بيدار ميهاهالي روستاي چشم

 لباس نوزاد را در شب هفتم بر ن زيرا افتاد،نوزاد به زمين نيفتداي از لباس مواظب باشند پاره

.دانندزمين بدشگون مي

 براي آن راشود و فقط عده قليلي همانگونه كه ذكر شد، اين مراسم براي پسران برگزار مي

.دارنددختران برپا مي

ار جاي شب هفتم اين مراسم را در شب سوم برگزهبعضي از مردم در همان منطقه ب

تد كه فاگاهي اتفاق مي. اي است كه ذكر گرديدكنند، اما بقيه مراسم به همان شكل و شيوهمي

 در هر صورت، انتخاب نام، در اماكنند سفيد، كسان ديگري نيز اسم پيشنهاد ميبجاي ريش

.نهايت به عهده پدر و مادر است

. روندهاي مختلف مي خانهگيرند و بهها در شب چهلم تولد، بچه را در بغل مينورآبادي

 مادر و خواهران به اتفاق .دهنداهل هر خانه مقداري حبوبات به عنوان هديه به اولياء بچه مي

شده را كه بيشتر از نوع گندم، ماش، عدس و نخود است آوريزنان ديگر روستا، حبوبات جمع

 به اين مراسم درويشي .نمايند تا نذري باشد براي كودكپزند و بين اهل روستا تقسيم ميمي

ست كه كودك همچون دراويش خانه به خانه گشته و حبوبات  اگويند و وجه تسميه آن اينمي

.آوري كرده استرا جمع

. گيرددر بخش زاغه و اطراف آن نامگذاري توسط پدر و مادر و بزرگان خانواده انجام مي

برند و  از يك هفته او را به حمام ميكنند، پسپدر براي پسر و مادر براي دختر نام انتخاب مي

 مبارك و آن را،اگر تولد مقارن با اعياد و روزهاي جشن ديني و بخصوص جمعه باشد

)1(».داننديمن ميخوش

ها و لرها، بسيار ميمون بوده و گاه ممكن است با قرباني تولد نوزاد پسر در ميان بختياري

:خوانندها اشعاري را بدين مضمون ميبختياريدر اين مواقع . نمودن گوسفندي همراه شود

šokrešشكرش با آقا خدا  bā āqā xodā

kori dâde be imāكري داده به ايما

šokret šokret šokruniشكرت شكرت شكروني

ey xodā dâdi nastuniاي خدا دادي نستوني

.22، ص 1374فرهنگ قوم لر، تهران، جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران، : االله و حنيف، محمدچنگائي، عزت. 1
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šokrešنوشكرش با پيرهفت ر  bā pire haft run

tone dâde be faqirunتونه داده به فقيرون

qorbune sare gerdešقربون سر گردش

xodā be korri kerdešخدا به كري كردش

زيرا پسري به ما داده استخداوند را شكر باد: برگردان

راگوئيم تگوئيم ترا، شكر ميبه شكرانه اين نعمت شكر مي

اي بازپس نگيرياي خدا، اين فرزند را كه به ما داده

ست ا را شكر باد، زيرا ترا به فقيران دادهنامامزاده هفت را

قربان سرگرد فرزندم بشوم، خداوند نوزاد ما را پسر قرار داده است

ا به در اين مواقع به جاي لفظ پسر، خداوند ر. بهره نيستندالبته دختران نيز از اين نوازش بي

.گويند اعطاي دختر شكر ميرخاط

ها و آواهاي نوازشلالايي

هاي مادرانه هستند و براي ايجاد اند، هر دو ترنمو آواهاي نوازش از يك جنسها لالايي

 تا حدودي برخوردار از استحكام هر دو سرشار از لطافت و. شوندآرامش در كودك خوانده مي

وگوي با اين حال آواهاي نوازش كه معمولاً گفت. رخوردارند و از بار معنايي عميقي باندادبي

شود، از آهنگي تندتر مادر و كودك است و در خلال روز و براي تسلاي كودك خوانده مي

تر داشته و به منظور ها آهنگي آراماما لالايي. برخوردار بوده و سرشار از شور و شوق است

بخشي از آنها : شوندها نيز خود به دو قسمت تقسيم ميلالايي. شودها خوانده ميخواباندن بچه

لوه ميان هر بند شود كه لوهبندي خوانده ميبوده و همچون ترجيع(loa loa)سوم به لوه لوه وم

ست كه از چرخاندن زبان مادر در دهانش  الوه، آهنگيمراد از لوه. گردداز ابيات آواز تكرار مي

نشيند و  پائين شده و چون موسيقي دلنشيني به جان كودك ميشود و ريتم آن بالا وحاصل مي

.گرددست كه، لالا لالا در ابتداي هر بند از آن اشعار تكرار مي اهاييبخش دوم نيز لالايي

كه در ميان بانوان اي گونه همچون لالايي داستان،گيردگاه لالايي موضوع داستاني قرار مي
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از اين  داستان )1(. استجهاي استان فارس رايري و بختياريبختياري جنوب چهارمحال و بختيا

.برده استدر خدمت زن خاني به سر مي) بختياري(قرار است كه دختري بينوا در سردسير 

شده است، خوانده مي(bibi)» بيبي«روزي دختر به دستور زن خان كه در اصطلاح محلي 

.برد خستگي، كنار چشمه خوابش مياز شدترود، ولي سوي چشمه ميبهبراي آوردن آب 

شدن دخترش،  پدر دختر پس از بيرون رانده.دكنبي او را تنبيه كرده و از خانه بيرونش ميبي

او به كسوت سائلي درآمده و به سوي منطقه گرمسير رهسپار . گردددر به در، در پي او مي

دختر در اين . كندالباب ميقشود و اتفاقاً درب خانه دخترش را براي ستاندن قدري نان دمي

گفتن براي فرزندن خردسالش بوده، اين لالايي كه ماجراهاي زندگي پر هنگام مشغول لالايي

:گرفته، چنين بوده استفراز و نشيب دختر را دربرمي

alā lālā gole bangomالا لالا گلِ بنگم

begom če zi dele tangomبگم چه، زي دل تنگم؟

lā lā lā lā lā lā lā lāلالالالا لالالالا

bi vi kerda mone sarāبي وي كرده مونه صحرا

mašgo dâdom si ow radomمشگو دادم، سي او ردم

sare češma be xao radomردمسرچشمه به خو

bi bi sili be gunem zayه گونم زيببي، سيلي بي

goli bidom xazunom zayگلي بيدم، خزونم زي

moam radom ze ü huneموام ردم ز او حوهه

 balā boftā be ü huneبه او حونهبلا بوفتا

do tā soâr ze sardesirدو تا سوار ز سردسير

 mone borden be garmesirمونه بردن به گرمسير

 alā boa koje bidiالا بوه كجه بيدي؟

 arusi doxtaret naydiعروسي دخترت نيدي

 be sad nâzi bozorg ābimبه صد نازي بزرگ آبيم

 či šahzâra baig ābimچي شهزاره به ايگ آبيم

.1367نورعلي مرادي، روستاي الكوه چهارمحال و بختياري، . 1
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 kori dârom kamar bastaكري دارم كمر بسته

 dodar dârom gole dastaددر دارم گل دسته

korom vā baows be šekكرم وا بوس به شكال âl 

 dorom pas parda mene mâlدرم پس پرده، من مال

 bayu dâya bayu dâya!بيو دايه! بيو دايه

 biyâr tašti ve āftâveبيار طشتي و آفتاوه

 ke šurem puze āstâraكه شورم پوز آستاره

 gole zardom begu golčin načinomگل زردم، بگو گلچين نچينم

 eyā ruzi ke mo bowam bevinemايا روزي كه مو بوم بوينم

 من)1(لالا كن اي گل بنگِ: برگردان

يم؟از اين دل پر اندوه برايت چه بگو

بخواب اي كوچولوي من

اش طرد كرد مرا از خانه]ستمكار[بي بي

به من مشكي داد كه برايش آب بياورم

ربود كه وقتي در سر چشمه بودم خواب مرا ساما افسوس، افسو

لي نواختيهايم سبه خاطر اين گناه بر گونه) زن خان(بي بي

من چونه گلي خزان زده پژمرده شدم

 از آن خانه گريختم]چندي بعد[من هم 

اي كه خدا كناد، صاعقه بر آن فرود آيدخانه

دو سوار كه از سردسير آمده بودند

مرا با خودشان به گرمسير بردند

كجا بودي؟! آه اي پدرجان

]ديديكاش آن دم كه لباس عروس به تن كرده بودم، مرا مي[عروسي دخترت را نديدي 

با ناز و غمخواري بزرگ شدم

. استهاي خودروي بختياريگل بنگ، از گل. 1
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شاهزادگان به خانه بخت رفتمو همچون 

و اكنون پسري كمر بسته دارم

و دختري زيبا دارم همچون دسته گل

اندپسرم با پدرش به شكار رفته

و دختر جوانم، در خانه، كنارم نشسته است

بيا مادربزرگ! بزرگ فرزندمبيا اي مادر

اي بياورو همراه خود طشتي و آفتابه

را بشويم) معني ستارهنام دختري به (تا روي آستاره 

را بگوئيد كه مرا مچيند) مرگ(ام، گلچين فلك گلي زرد و افسرده

كه باز پدرم را ببينم؟آيا خواهد آمد، روزي

با شنيدن اين حكايت، دختر خود را بازشناخته و از آن پس زندگي القصه، پدر دختر، 

.كندشيريني را با دخترش آغاز مي

ها اضافه شده است، چرا ست كه به مرور زمان، ابياتي به لالايي انها بيانگر آبررسي لالايي

 تفاوت زبان و آهنگ نيز در .بيات ديگر دارداها تفاوت آشكاري با كه مفهوم بعضي از لالايي

 زير است كه هر چند از روستاي نمونه آن لالايي. دهدها خود را نشان مياي لالاييپاره

 در ديگر شهرهاي ايران نيز اما شبيه اين لالايي)1(،ه شده استعاليكوه اردل شهركرد فرستاد

:نويسي نيستشود و براي خواندن آن نيازي به فونتيكشنيده مي

نم بارون كه ميانم

نم باروننم

هل هل هلونه

الا لالالا گل باغ بهشتم

الا لالالا كه لالايت ميايه

 منحبيبالا لالالا 

الا لالالا لولو چاهي

لالالا گل لالهالا 

هاشه خاطرهزنده مي

شر شر ناودون

امشو خدا بارونه

براي بابايت نامه نوشتم

نماز شوم بابايت ميايه

به درد دل طبيب من

خواهياز اين بچه چه مي

درخت سيب يكساله

.1369طالب خسروي، روستاي عاليكوه، اردل چهارمحال و بختياري، . 1
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الا لالالا گل فيروزه

الا لالالا گل پونه

يه نون دادم بدش اومد

الا لالالا گل لاله

بابات اومد به شلاقي

الا لالالا قپونم كرد

لري اومد به لرستون

الا لالالا زشهرستون

الا لالالا گل آلو

الا لالالا گل مائي

الا لالالا گل قندم

الا لالالا گل باشي

ي همدمم باشيبه خوب

الا لالالا گل نعنا

مهمون يك روز دو روزه

گدا اومد در خونه

دو نون دادم خوشش اومد

ناله ميپلنگ در كوه

بتاخت از راه ييلاقي

ز دروازه برونم كرد

مرا بردن به تركستون

مرا بردن به لارستون

درخت سيب و زردآلو

 خونمون دائيدبيوم

ود دلبندمرعزيز 

تسلاي دلم باشي

گل تاج سرم باشي

بابات رفته به كوه تنها

آباد و روستاي ن خرملالايي ديگري نيز كه از روستاهاي انگشته دورود، روستاي دوليسگا

 از چنان عموميتي برخوردار،ناغان شهركرد براي برنامه فرهنگ مردم راديو فرستاده شده است

رسد كه اين شود و به نظر مي كه به راحتي توسط مردم ديگر مناطق نيز خوانده مياست

.اندهاي فارسي سروده شدهها غيربومي بوده و يا با نظر به لالاييلالايي

)1(:ه لالايي از روستاي انگشته دورودنمون

لالا لالا عزيزترمه پوشم

ييلالا لالا كه لالايي بلا

لالا لالا گل باغ بهشتم

نوشتم نامه رود من عزيزه

كجا بردي كليدعقل و هوشم

خودت ملا قلمدونت طلايي

براي بابايت نامه نوشتم

دو چشمونش شود روز سورمه ريزه

.1368مرادجان نصيي و حاجي علي غلامي، روستاي انگشته، دورود لرستان، . 1
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ميايهلالا لالا كه لالايت 

لالا لالا حبيب من

لالا لالا لالا لالائي

ترا دادم كه ملاشي

لالا لالا ددر گوشر 

هيلالا لالا لولو چا

كه اين بچه پدر داره

لالا لالا گل لاله

)1( ايُاريبهباباش رفته 

الا لالاي فيروزه

الا لالاي گل لاله

خواد نه بزغاله مي)2(نه بي

بابات اومد به شلاقي

الا لالا قپونم كرد

لري اومد بلرستون

الا لالا زشهرستون

رودم لائي لائي لائي

الا لالا گل آلو

الا لالا گل مائي

 لالا گل قندمالا

نماز شوم بابايت ميايه

به درد دل طبيب من

ترا دادم به ملائي

ندادم از سرم واشي

مرا بازار ببر بفروش

خواهياز اين بچه چه مي

دو خنجر در كمر داره

رخت سيب يك سالهد

دم بيلش طلاكاري

مهمون يك روز دو روزه

نالهپلنگ در كوه مي

نالهبراي رود مي

بتاخت از راه ييلاقي

ز دروازه برونم كرد

مرا بردند به تركستون

مرا بردن به لارستون

جونم لائي لائي لائي

درخت سيب و زردآلو

بيومد خونمون دائي

عزيز رود دلبندم

)3(:آباد روستاي دوليسگان خرمنمونه لالايي

براي بابايت نامه نوشتملالا لالا گل باغ بهشتم

آبياري. 1

بره. 2

.1366آباد، لرستان، علي نظري، روستاي دوليسگان خرم. 3
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نوشتم نومه رود من عزيزه

لالا لالا كه لالايت ميايه

 گوشدرلالا لالا در 

الا لالا گل لاله

خواد نه بزغالهنه بز مي

الا الا گل مايي

الا لالا گل قندم

مكن گريه مكن ناله

الا لالا گلم باشي

بخوبي همدمم باشي

لا گل نعناالا لا

از ين صحرا به اون صحرا

دو چشمونش شد و روز سرمه ريزه

نماز شوم بابايت ميايه

مرا بازار ببر بفروش

نالهپلنگ در كوه مي

نالهبراي رود مي

بيومد خونمون دايي

عزيز رود دلبندم

بندمت نميقبه قندا

تسلاي دلم باشي

گل تاج سرم باشي

ت رفته به كوه تنهابابا

مرا بردن سوي صحرا

لائي لائي لائي لائي

رودم لائي لائي لائي

الا لالا گل باغ بهشتم... 

بخواب اي مونس روح روونم

بخواب اي عندليب بوستانم

بخواب اي جان شيرين راحت دل

بخواب اي نور چشم روشن من

الا لالا تو بودي سرنوشتم

مبخواب اي بلبل شيرين زبون

بخواب اي راحت و آرام جونم

چو بلبل نغمه زن در ساحت دل

بخواب اي روي ماهت گلشن من

)1(:نمونه لالايي روستاي ناغان شهركرد

خواهيلو لو از من چه ميلالا لالا گل چايي

.1367مراد جمشيدي، روستاي ناغان شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 1
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كه اين بچه پدر داره

لالا لالا گل پسته

لالا لالا گل نازي

لالا لالا گل عناب

لالا لالا تو خواب داري

لالا لالا گويم سي تو

لالا لالا گل آشن

لالا لالا گل خشخاش

لالا لالا گل زيره

لالا لالا گل پسته

لالا لالا گل نعنا

دو خنجر به كمر داره

ات خسته از گريهشدم

بابات رفته به سربازي

تابات بيدم از گريهدش

هواي شير گاو داري

بميرن دشمناي تو

 رفته چشام روشن)1(كاكا

كاكا رفته خدا همراش

گيرهمن آروم نميبچه

بابات رفته كمر بسته

بابات رفته شدم تنها

*

لالا لالا گل خورشيد لالا

گل خورشيد پشت كوه و درياست

گل خورشيد من خوابيد لالا

گل خورشيد من اينجاست، اينجاست

لالا لالا گل خورشيد زيباست

*

بخواب اي گل گل مادر

گل ناز عمو، عمه

اگر در خواب خود ديدي

سلامش كن ببوس او را

لالا لالا گل خشخاش

گل دايي، گل خاله

لالا لالا گل لاله

عزيزم روي بابا را

لالا لالا گل بابا

لالا لالا گل ميخك

.به معناي پدر و در بعضي مناطق به معناي برادر است. 1
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زند چشمكستاره ميلالا لالا گل ساعت

*

لالا لالا گل مستان لالا

 آمد خانه خانهمهتابگل 

ر خوب خواب لالاهميان ش

ستاره زد جوانه دانه دانه

لالا لالا گل باغ شبانه

ي منلالا لالا گل گلخانه

گلم رفته به شهر خواب لالا

ي منگل زيباي من پروانه

به شهر روشن مهتاب لالا

تاب لالابلالا لالا گل ش

لالا لالا گل گهواره من

گل گلها، گل زيباي مادر

گل خورشيد من، مه پاره من

هاي مادربو گل شبگل شب

لالا لالا گل فرداي مادر

گونه كه پيشتر اشاره شد، مادران گاه به منظور نوازش كودكان شيرخواره و يا كودكان همان

هاست، خوانند كه مضامين آنها به نوعي ابراز محبت به بچهك ميوريلنو پا، اشعاري فولك

: رواج دارد)1(هاهمچون اين اشعار كه نزد بختياري

zolfā siyâs qorbune mihâs eyقربون ميهاس، اي زلفا سياس

.هاي سياهش بشومقربان موهايش ـ و قربان اين زلف: برگردان

خوانند كه از خانه بيرون رفته و پس از بارش باراني تند ودكي ميزير را نيز براي كاشعار 

:به خانه بازگشته است

.1363صفرعلي موگويي، روستاي كمران، فريدونشهر، اصفهان، . 1



 سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختياري�22

koja bidi koja bidiكجه بيدي ـ كجه بيدي؟

bârun zaydet tar nabidiت ـ تر نبيديدبارون زي

كجا بودي ـ كجا بودي؟: برگردان

شديباران به سر و رويت باريد، اما خيس ن

(barzak) در شعر زير نيز مادر، كودك خود را به خرمن گل و باغ گياهي به نام برزك 

د به اين گياه كه از روغن آن به عنوان روغن وكند و گويي مادر با تشبيه كودك ختشبيه مي

.داندنمايند، كودك خود را چراغ خانه خود ميچراغ استفاده مي

qorbunet bâm sâli se karatقربونت بام سالي سه كرت

xermane gol bâqe barzakخرمن گل باغ برزك

سالي سه بار قربانت بشوم: برگردان

. باغ گلي هستي و باغ برزك هستي،تو همچون خرمن گلي هستي

كند و او را به ر نيز مادر بختياري كودك خود را به باغ دعوت ميي فولكلوريك زشعردر 

:نمايدبيه ميگل و گياه تش

baom to gagom toبووم تو ـ كه گوم تو

beyao reym be bâqe tutuبيوريم به باغ تو تو

bečinim gerdu gapo kočairبچينم گردو گپ و كوپير

be si kore ti kočirبه سي كر تي كوچير

xošخوش گلِ خوش گل اناري gel xošgel anāri

xodā kona nanâliالينخدا كنه ن

xošخوشگل خوشگل پنيري gel xošgel paniri

xodā kona namiriخدا كنه نميري

پدرم تو هستي ـ برادرم تو هستي

بيا برويم به باغ سماخ

بچينيم از گردوهاي بزرگ و كوچك

براي پسر چشم كوچكم

همانند انار خوشگل هستي
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 كند كه هرگز ناله سر ندهيخدا

)سفيد هستي(همانند پنير خوشگلي 

گاهي مادران كودكان خود را نوازش كرده و با اين كلمات آهنگين آنها را خطاب قرار 

:دهندمي

/خرمنمي تو / جون دلمي تو / باغ گلمي تو 

/حاصلمي تو 

/تو حرمتمي / تو عزتمي / تو قوتمي 

دهنده نزديك بودن زمان اند كه نشانرسي سروده شدهبان فاجملات آهنگين فوق به ز

تر زير آفرينش آنها به دوره معاصر است و احتمالاً بر اساس كلمات و جملات آهنگين قديمي

:اندسروده شده

to boami to dâmiتو بوومي تو دامي

to šovo ruz vā yâmiتو شو و روز وايامي

ي، تو مادرم هستيتو پدرم هست: برگردان

تو شب و روز همراهم هستي

ها و آوازهاي نوازش زيبايي دارند كه هنگام خواباندن كودك يا به ها نيز لالاييلرها و لك

:همچون. كنندهنگام نوازش وي بيان مي

lowa lowa keyلوه لوه كي لوه بر بارو lowa bar bâru

anu tefle tar sang matavânuتر سنگ متا و نوانو طفل

خوانم تا به ثمر برسدام ميبراي فرزند نو رسيده: برگردان

)1(:كندگريه طفل نو رسيده، سنگ را آب مي

**

lâlâi lâlây lâi firuzaلالايي لالاي لاي فيروزه

bâzi ko emruz donyā do ruzaبازي كو امروز، دنيا دو روزه

.1368فريبا آزادي، روستاي زرشكه، بروجرد، لرستان، . 1
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!بخواب اي فيروزه من بخواب: برگردان

.)1(امروز تو بازي كن، دنيا دو روز است

*

lā lā lā lā lā lā lā lā lâinaلالا لالا لالا لالا لائيه

si rulakam konem nuno xâinaسي رو له كم كنم نون و خائي نه

.ب فرزند دلبندمبخواب، بخوا! بخواب! بخواب! بخواب: برگردان

پزماي ميبراي فرزندم نان و خاگينه

galyune šiša per ža tama kuقليون شيشه پر ژتما كو

beyma berâlam niše xâneš buبيمه برالم نيش جانش بو

.دهمقليان شيشه پر از تنباكو را به برادرم مي: برگردان

)2(دهم و گواراي وجودش باده را به برادرم ميشقليان شي

*

rula! Kerâset čita čite kudariرو له، كراست چيته، چيت كودري

pore qeyt pila sekey nâderiپرقيت پيله سكه نادري

.دوزندجنس پيراهنت از چيت است، چيتي كه از آن چادر مي! فرزندم: برگردان

.به سر تا پاي تو سكه نادري آويزان است

*

لالا لالا لالا لالات و نازه

)3(بالش زير سرت برگ مروه

لالا لالات كنم تا ماه در آيه

اته بونم و شاخ بيديگواره

بالش زير سرت مخمل تازه

بالش زير سرت مخمل تازه

هگوساله گو كوهي و شير بياي

لالا لالات كنم و يه اميدي

.1369داود الياسي، بخش سپيددشت، لرستان، . 1

.1366آباد، لرستان، عبداالله اصغرزاده، خرم. 2

نوعي گلابي: مرو. 3
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)1(شويقوم و خوزنه سي دلم پر ميسماور جوش زنه از شير ميشو

guvārate bunem ve šâxe bidi

lā lā lā lāt konem ve ye omidi

samâvar juš zena az šire mišü

delem par mizena si qümo xišü 

هاي دخترانهآواهاي نوازش و لالايي

انگيزي ها و آواهاي نوازش به دختران اختصاص دارد كه وفور چنين اشعار دللالاييبرخي 

دهنده اين مهم است كه  و نشانبودهاي مردسالار در نوع خود جالب و قابل تأمل جامعهدر 

ترين محبت مادرانه بر باورهاي جامعه برتري جسته، ديوار تعصب كور را شكسته و عاطفي

در . ها را در قالب كلام ريخته و خطاب به دختران خود بر زبان جاري ساخته استاحساس

كردن وازش مادرانه كه در لرستان سروده شده، زن لر ضمن تشبيهيكي از اين آواهاي ن

نمايد كه دختر خود را حتي به كماني هفت رنگ، اعلام ميگيسوهاي دختر خود به رنگين

:دهدبزرگترين ايلات لرستان هم نمي

dâyâm doxterem gise mâsu haf rangدايام دخترم، گيس ما سو هف رنگ

sagvano beyrenvan sareš mekenan jangكنن جنگرش ميون سسگ ون و بيرن

sagvano beyrenvan biyân bohoran āšون بيان بوهورن آشسگ ون و بيرن

me doxtereme nemeyem ve farâšيم و فراشمه دخترمه نمي
نگارنگي مو و كنايه از ر(مادر من همين دختر است، با موهاي هفت رنگ خود : برگردان

)كمان استاشاره به رنگين

خواهند براي اينكه هر كدام مي(كنند ، بر سر دختر من جنگ ميدونن و بيرادايلات سگون

)كه دختر من عروس آنها باشد

.1380ملوك گودرزي، بروجرد، لرستان، . 1
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اندن است و ركنايه از خيال باطل در سر پرو(وند آششان را بخورند ايلات سگوند و بيران

 يعني انتظار ازدواج با دختر )ر بده آش، به همين خيال باشالمثل كه صنااشاره به اين ضرب

.ست امن براي بزرگترين ايلات هم آرزويي دست نيافتني

)1(.دهمنمي هم]پادشاه[من دخترم را به فراش 

*

dohdare mâlâ – xoš kado bâlâدحدر مالا ـ خوش كدو بالا

dohdare dâse – kaoše zar pâšeدحدر داسه ـ كوش زر پاشه

دحدري دارم پارمه ـ گندم گندي سر ره

dohdari dârom pâremah – gandom gendi sarerah

 كه دحدري كرد ـ كاران خودسري كرديدحدر

dohdari ke dohdari kerd – kârâne xod sari kerd

dohdari ke dā dâreh xâleke telā dدحدري كه دا داره ـ خالك طلا داره âre

dohdar ke dā nadâra – čandun bahā nadâraدحدر كه دا نداره ـ چندون بها نداره

mošgel gošā nadâra zangeš sedā nadâraمشگل گشانداره ـ زنگش صدا نداره

]است[كه خوش قد و بالا ) به معناي ايل و طايفه(دختر مالا : برگردان

)كفش زرين به پا دارد. (ختر مادرش است ـ كفش زرين به پا كرده استد

ست  اهاييبه زيبايي گندمزارها و عدس(دختري دارم مثل پاره ماه ـ گندم عدس سر راه 

)بينيكه بر سر راهت مي

آماده خدمت به . (دختر كه دختري كرد ـ كارها را بدون اينكه دستوري بگيرد، انجام داد

)خانواده است

. طلا دارد)2(دختري كه مادر دارد، خالك

زيرا مادرش نيست كه معرف او باشد و (دختري كه مادر ندارد ـ چندان بهايي ندارد 

)هاي او را تبليغ بنمايدخوبي

.1372آباد، لرستان، االله چنگايي، خرمعزت. 1

.آويزنداي طلايي كه به گردن و يا لباس ميخالي كوچك و يا سكه. 2
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ل او را حل ك مادر نيست كه مشو به همين دليلدختري كه مادر ندارد، (گشا ندارد لكمش

)1(.زنگش صدا ندارد) كند

*

حدر ـ شيرينم دحدر ـ برف گله نر ـ زداس بهدرعزيزم د

azizom dohdar – širinom dohdar – barfe golenar – ze dâs behodar

دحدري دارم هزار ميشي ـ نيدو مش مرد ليشي

Dohdari dârom hezâr miši – neydomeš merde liši

نيد و مش به بك بكون ـ اپوشن لاله كتون

Neydomeš be bak bakun – epušen lâle katun

دحدرم دحدر زنه ـ او اياره مشگ ازنه

Dohdarom dohdar zana – ow eyâra mašg ezana

هنه ـ اي ميره ريش بريدناو اياره هيونه ـ اشوره رختا ميره

ow eyâre hiyuna – ešure raxtā mirane – ie mira riš boridene

گير در اطراف اي برفگله نر، گردنه( نر عزيزم دختر ـ شيرينم دختر ـ برف گله: برگردان

.، از مادرش بهتر است)روستاي كمران است

.دهمش به مردي زشتارزد ـ و او را نميمي) گوسفند ماده(دختري دارم كه هزار ميش 

هاي قيمتي دهم، به آنها كه لباسنمي) زادگانزادگان ـ بزرگنجيب(ها دخترم را به بيك

.پوشندهمچون كتان مي

.زندآورد مشگ هم ميدختر دختر زن است، آب مي

هاي اين شوهر ريش بريده شويد ـ لباسهاي شوهرش را مي ـ لباس)2(آوردآب و هيزم مي

.را

.1363شهر، اصفهان، اصغرعلي موگويي، روستاي كمران فريدون. 1

.آورندها هيزم را براي سوخت ميدر منطقه كمران زن. 2
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هاي پسرانهآواهاي نوازش و لالايي

هاي پسرانه هم جايگاهي خاص در ميان اشعار مادران لر و نوازش و لالاييآواهاي 

بيند، زيرا پسر او بر از اين اشعار نوازش مادر همه جا را گلباران مي يكي در. بختياري دارد

:آنجا قدم نهاده است

gol bâresa daro büگل بارسه در و بو

corem rata sare büكرم رته سر بو

)همه جا گلباران شده است(است مان باريدهگل به در و بام خانه: برگردان

.پشت بام خانه رفته استزيرا پسرم به روي 

بسياري از كودكان به نوجواني ... كه به علت بيماري و خطرات طبيعت وها در گذشته

بستند، بيان چنين تعبيراتي بيانگر آن بود  اول عمر چشم از دنيا ميهايسالرسيدند و در نمي

ر بزرگ شده و  زيرا كودك او آنقد،ماندن فرزندش خرسند استكه مادر تا چه اندازه از زنده

.تواند به پشت بام خانه برودزنده مانده است كه مي

ها مادر اينگونه خود را در برابر عظمت خداوند كوچك در يكي ديگر از اين لالايي

:نمايدنمايد و تقاضاي ترحم به چنين موجود ضعيفي را ميمي

dâyā kale kure denuniونيندايا كل كور د

kor kočkey niyā sare zuniيا سر زوني كچكه نكر

ey xodā koreše nasuniاي خدا كرش نسوني

دندانپيرزن كور بي: برگردان

پسر كوچولويش را بر سر زانو نهاده است

خدايا پسرش را از او نگيري

*

šokreš kerdem šokrunaشكرش كردم شكرونه

kori diya vem šâgerdunaگردونهكري ديه وم شا

خداوند را شكر كردم، چه شكر كردني: برگردان

.زيرا پسري به من به عنوان هديه عطا كرده است
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بنگشتي كرد ـ كاردس لرقشتي كرد كاري كرد ـ بازي وا) يا نام هر پسر ديگري(آقا احسان 

ـ تفنگش پوكشتي كرد

āgā ehsân kâri kerd – bâzi vā bengešti kerd – kârdes lereqešti kercd – tefangeš 

pukešti kerd

برق ) چاقويش( در دستشي كرد، كاردزكرد، با گنجشكي باآقا احسان كاري:برگردان

.كرد صدا ميش تفنگ،زدمي

*

ي تشنقواس كه شو خشتي كرد ـ زينش برقشتي كرد ـ ركاب درينگشتي ـ ماديونش شهي

كرد

qavâs ke šaoxešti kerd – zineše bereqešti kerd – rekâbe drnigešti kerd mâdouneš 

šehinešti kerd

زين ). صداي راه رفتن و خوردن قبا به بدن(داد  قبايش صداي خاصي مي]پسرم[: برگردان

.كشيدداد ـ ماديانش شيهه ميزد ـ ركابش صداي زنگ مانندي ميبرگش باز همان برق را مي

*

ز بالا ـ بنش به بالا قبايري ـ پر سر كدس پتيري ـ كرم اياكرم ايا ز د

korom iya ze diri – por sare kadš patiri – korom iyā ze bālā – beneš be bâle qauā

آيد ـ به كمرش نان فطير بسته است ـ پسرم از بالا دست پسرم از راه دور مي: برگردان

.]يم[آيد ـ بگذارش به دامن قبامي

*

ازنش ـ علينه ياد اكن مار اكن ـ مارم به صحرا كار اكن ـ دست به سيلاكر

korom be sahrâ kâr ekon – dast be silā mâr ekon – mâr ezaneš – aline yâd ekon

كند ـ اگر مار  دستش را به سوراخ مار مي]هنگام كار[كند، پسرم در صحرا كار مي: برگردان

.كندرا ياد مي) ع(او را بگزد ـ حضرت علي 

*
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تان اذنه ـ بوت ايا دات زنهسه كري ـ خار پرزين ابرسي ـ حار بد چاي كراي تو

aey kor aey to če kori – xâre par zin eborsi – xarbedastân ezane – baot iyā dât 

zane

رود بري ـ خار به دستهايت ميا مي ر خارهايبوتهه پسري هستي ـ  چاي پسر تو: برگردان

.زندآيد و مادرت را ميـ پدرت مي

*

اي بوه دامه نزن تا بدمون ـ نون اپزه سي هردمون

ey boa dame nazan tā yadamun – nun epaze si hardomun

مادرم را مزن تا لحظه ديگر ـ كه نان بپزد براي هر دو نفرمان! اي پدر: برگردان

*

qorbune xodā – kor dâd be imā داد به ايمارقربون خدا ـ كُ

qorbune emāmun – kor dâde bemunقربون امامون ـ كر داده بمون

qorbune sar – vâbide pesarقربون سر ـ وابيده پسر

qorbune mihâs ey zolfā siyâsقربون ميهاس ـ اي زلفا سياس

qorbune borg – xodâne šorkقربون برگ ـ خدا نه شرك

qorbune ti siyā šavagiقربون تي ـ سياه شوقي

qorbune guš – vā aqlo hušقربون گوش ـ واعقل و هوش

qorbune noft – nadâra goftقربون نفت ـ نداره گفت

qorbune lao – xore peloقربون لو ـ خوره پلو

qorbune dendun – berenge lengunـ برنج لنجونقربون دندون 

qorbune zun – sibe soxandunون ـ سيب سخندونزقربون 

qorbune gopâs – bu dele dâs داسلقربون گُپاس ـ بود

qorbune kača – mâšâlā bačaقربون كچه ـ ماشااالله بچه

qorbune sina – nadâra kinaقربون سينه ـ نداره كينه

qorbune del – dardeš mene gelقربون دل ـ دردش منه گل

qorbune dast – gere magasقربون دست ـ گره مگس
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qorbune pāقربون پا ـ كه اره براه – ke era bera

qorbune heykal – daraxte sandalقربون هيكل ـ درخت صندل

نم خدا نم رسول ـ كوربها چشم حسود

 name xodā name rasul – kur bahā čašme hasud

.قربان خدا بشوم ـ زيرا به ما پسر داد: برگردان

.قربان امامان بروم ـ زيرا پسر به ما داده است

.قربان سرش بروم ـ زيرا نوزادمان پسر شده است

.هاي سياهش برومو قربان آن زلفقربان موهايش بروم ـ 

.]كنممي[قربان ابرويت ـ خدا را شكر 

.ها كه مثل شفق سياه استها، آن چشمقربان چشم

]خطاب به پسرش[قربان گوش ـ با عقل و هوش 

.قربان بيني ـ كه گفتن نداره

خورد پلو ـ مي]پسرم بشوم[قربان لب 

وم اي پسرم كه همچون برنج لنجان سفيد قربان دندانت بر(قربان دندان ـ برنج لنجان 

)هستند

قربان زبان ـ سيب سخندان

)يا مثل دل مادرش قرمز است(هايش ـ بوي دل مادرش قربان گونه

قربان چانه ـ ماشاءاالله به اين بچه

اش ـ ندارد كينهقربان سينه

)يا خاك(قربان دل ـ دردش توي گل 

گيردمي) زنبور (سقربان دست ـ كه مگ

.رود ـ كه راه مي]هاي پسرم بشوم[ان پا قرب

.كه همچون درخت صندل است. ]پسرم بروم[قربان هيكل 

.به نام خدا، به نام رسول ـ كور بشود چشم حسود
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سورانختنه

اي شرعي هاي گذشته را ندارد و اين امر به اداي وظيفهآئينوضعيت ديگر سوران امروزه ختنه

گردد، هر چند آثار اي براي برپايي جشني مفصل مي بهانهمبدل شده است كه در كمتر جايي

.شودمعدودي مناطق مشاهده ميمراسم شكوهمند پيشين، هنوز هم در
ي روستاي دهنوي منطقه كوهرنگ بختياري بر اين باورند كه اگر پسري هنگام لاها

رو شدن به صورت دلاك سيلي بنوازد، نشانه شجاعت اوست و آينده درخشاني پيشختنه

)1(.دارد

شده، غذاهاي پرچرب مانند سرشير، حلوا و كره و روغن هاي ختنه به بچههابختياري

و معتقد بودند كه خوردن اينگونه غذاها از بروز عفونت جلوگيري خوراندند حيواني مي

.كندمي

د و كردنهاي محلي استفاده ميها و دلاكهايشان از سلمانيكردن بچهختنهها براي بختياري

)2(.جستنداين افراد نيز خود، از ابزار و داروهاي بومي براي كارشان سود مي

كردند اي را ختنه كنند، ابتدا خاكستر را الك ميخواستند بچهها ميبختياريوقتي 

 قرار يانداختند و خاكسترها را زير پاي و و چادر نرمي زير پاي كودك مي، پارچه)بيختندمي(

كردند و كرد، مدعوين هلهله ميكودك را ختنه مي) سلماني(كه استاد يا دلاك  زماني .دادندمي

كرد كه خاكسترها كمك مي. گرفتدر ميان اين شادي، كودك روي خاكسترها قرار مي

بعد از بندآمدن . ماليدندسپس با پر مرغ مقداري چربي روي زخم مي. خونريزي بچه قطع شود

سپس ريشه نوعي گياه كوهي به نام سر گياه . داشتندمي خاكسترها را از روي زخم بر،خون

هر . ماليدند هم به محل زخم ميآن راكردند و را با حرارت تبديل به عصاره مي) سرخ گياه(

.دادند و معتقد بودند براي جلوگيري از عفونت مؤثر استروز سه بار محل زخم را دود مي

هاي پهن، را كه برگه) tašnoš(شه نام تشن گياهي ب،شداگر زخم در زمان معمول خوب مي

.دادندنمودند و سپس محل زخم را با اين گياه دود ميضخيم و چربي داشت، خشك مي

به اندازه (يافت، در مراحل بعد، چند قلوه سنگ كوچك را اگر محل زخم باز هم بهبود نمي

.تارنگ، چهارمحال و بختياري، بيعلي چپري بابادي روستاي دهنو، منطقه كوه. 1

.1368شهر اصفهان، صفرعلي موگويي، روستاي كمران فريدون. 2
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 چادري را روي پاهاي ها سرخ بشود و سپسانداختند، تا قلوه سنگداخل آتش مي) يك گردو

ها را يكي يكي دادند و سنگانداختند و ظرف آب را زير چادر و دو پاي بچه قرار ميبچه مي

. بلكه خوب شود،انداختند تا زخم را بخار بدهندبه آب مي

اي دو پسر داشت، هر دو را با هم ختنه ها بر اين بود كه اگر خانوادهرسم بختياري

شد، چون معتقدميعي بايد يك گوسفند، در ميان آن دو پسر سر بريده در چنين موق. كردندمي

بودن خانواده، در صورت تهيدستامروزه .  كه اگر اين كار انجام نشود، ختنه شگون نداردبودند

شود و به هر حال بايد پيش از ختنه، خونريزي مرغ يا خروس ميان دو پسر سر بريده مي

روند و هاي قوم و خويش هم به ديدن كودك ختنه شده ميخانواده. انجام بگيرد) قرباني(

.سوران هنوز هم پا برجاستآورند كه اين بخش از آئين ختنهاي براي وي ميهديه

سوران حضور در مراسم ختنه) نوازندگان محلي() tušmâl(ها ها، توشمالدر گذشته

 مراسم دعوت  اين شركت دريافتند و حتي از اهالي روستاهاي مجاور و عشاير محلي برايمي

سوران با برپايي جشني مفصل همراه بود و معمولاً بعد از صرف به طور كلي ختنه. شدندمي

.كردندار و چاي، بچه را ختنه ميناه

اين . دادندسوران را به همراه شادي و پايكوبي انجام ميها، ختنهها نيز در گذشتهلرستاني

شود، ي از مهمترين تكاليف شرعي در مقابل فرزند تلقي مي يكندادمثابه انجامعمل كه به 

.شودامروزه نيز در مناطقي از لرستان با آئيني خاص برگزار مي

د، مثل ديگر نشوهاي كوهدشتي، كه از مناطق جنوبي استان لرستان محسوب ميخانواده

 خود دعوت كرده و سوران فاميل و اقوام را به خانهنقاط استان، به هنگام برگزاري رسم ختنه

افشاني و گاه خوردن شيريني، در جشن شادي آشناي خود شركت همراه پايكوبي و دست

 مردم اين ديار همچون ديگر مردم منطقه ،اند آنگونه كه مؤلفان فرهنگ قوم لر نوشته.كنندمي

)1(.پوشاننددامني سرخ رنگ به كودك ختنه شده مي

يشان را در سنين پنج يا شش سالگي ختنه كرده و مدعوين  نورآباد، پسرها)2(آباداهالي كريم

. كنندبه خانواده مورد نظر تقديم مي... هم هدايايي، بسته به وسع خود، همچون گوسفند و

. ساله، كوهدشت لرستان46صارم پارسا . 1

.آباد، نورآباد لرستان ساله كريم28يوسف حيدري . 2
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اهميت زيادي قائل بوده و معمولاً روز اول مراسم سوران اهالي اين روستا براي مراسم ختنه

در گذشته نه چندان . پردازندوسي به جشن ميمردم آبادي را خبر كرده و همچون مراسم عر

كردند و براي اين كار از تيغي ها را ختنه ميها، بچه نوازندگان محلي، موسوم به لوطي،دوره

.نمودند استفاده مي)1(مخصوص و مقداري خاك و دواگلي

. نندكروستاي فيروزآباد الشتر، حتماً تا قبل از هفت سالگي، پسران خود را ختنه ميمردم 

در قديم . دانند چون آن را مكروه مي،گيرندنشده نمياهالي اين روستا نان از دست كودك ختنه

اين مراسم كه معمولاً با ساز و دهل همراه بوده و . شدها انجام ميها و كوليختنه توسط مطرب

ي لذا برا. گشتست، به علت نبودن امكانات، گاهي با خطراتي مصادف مي اهمسان عروسي

نمودند كه خطري بچه را تهديد كرده و نذرهايي مياين عمل روزهاي مبارك را انتخاب مي

.نكند

هايي در مجلس انجام سوران، معمولاً بازيدر روستاي فيروزآباد، قبل و بعد از مراسم ختنه

گويند سيلي محكمي به زياد درد بكشد به او ميگرا.گيرد تا كودك درد را فراموش كندمي

.رت استاد ختنه كن بزند تا دردش ساكت شودصو

شونده، اهميت ها، چندان به سن كم ختنهها برخلاف فيروزآباديبعضي از اليگودرزي

.نماينددهند و گاه كودك را تا دوازده سالگي ختنه نمينمي

معمولاً استاد سلماني، كودك را روي : گيردگونه انجام مياينسوران  ختنه)2(در بروجرد

در آسمان نگاه كن و همزمان با را كلاغ : گويندي قرار داده عمو و يا دائي بچه به وي ميتخت

پايكوبي و جشن از اين لحظه . دهدتغيير نگاه كودك تيغ تيز سلماني كار خود را انجام مي

خانواده كودك براي . شود تا صداي گريه كودك در آواي شادمانه مدعوين گم شودبيشتر مي

اي از اطرافيان نزديك را ناهار داده و بعد از ظهر هم جشن گرفته و هدايا را  عدهظهور آن روز

پوشانند و وي را تا سه روز در به كودك دامني بلند و قرمزرنگ مي. گيرندتحويل مي

اند هايي كه فاميل بدو هديه دادهها با خيال اسكناسكودك تا مدت. خوابانندرختخواب مي

.خوش است

.، مركوركروم)davā goli(دواگلي . 1

. ساله، ساكن بروجرد35حسين عطايي دره گرگي، . 2
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سوران مفصلي گرفته و بعضي خود را از براي پسرانشان ختنه معمولاً )1(مردم جاپلق

.كنندروزهاي قبل براي اين كار مهيا مي

گذارند و آنگاه وي را ختنه ها بچه را سر كرسي گذاشته و در دهان او نبات ميازنايي

جشن، ابتدا دو در اين . نمايندظهر آن روز به مدعوين ناهار داده و جشني برگزار مي. كنندمي

 سپس سيني بين مردم گردانده شده و ،كنندتن از بزرگان مجلس بين مردم شيريني پخش مي

.كنندهداياي آنان را كه اغلب پول نقد است، جمع مي

 اين جشن در زاغه، .دهندسوران را كه پول است به كودك ميها معمولاً هديه ختنهايزاغه

خوانند،  زاغه، اشعاري عاشقانه ميسوران، مردمن ختنهدر جش. كشدگاه تا سه روز طول مي

:همچون

كم امروز نيوما كلكش بونمكسي دلا دوسه

Kasi de lā dusekam niumā kelekeš bavanem

را انگشتش (امروز كسي از جانب دوستم به سوي من نيامد تا انگشتانش را ببندم : برگردان

) يادش نرود،بردببندم تا پيغام مرا كه به سوي او مي

هاي كودكانهالمثلضرب

معمولاً حامل تجارب طولاني يك قوم هستند و پيوستگي تامي با انديشه ها المثلضرب

روند، اما اين عصاره تفكر و هر چند گاه زبانزدها از دايره اخلاق بيرون مي. عامه دارند

نوان مثال لرها وقتي به ع. هاي عامه، بيشترين شباهت را به واقعيات زندگي دارندتجربه

از بز : گويندكنند و مياش مانند ميبينند، او را به خانوادهادب و سر به هوا را ميفرزندي بي

. يعني از بز، بزغاله زائيده خواهد شد؛)titi(تي تيچه زايد

:گويندها در ارتباط با شباهت كودك به پدر و مادر ميبختياري

اگا ابرهدحدر وا دا ابره ـ گو ور و

.منطقه ازنا) jâpelaq(جاپلق . 1
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dohdar vā dā ebare – go var vā gā ebare

.برد و گوساله هم به ماده گاودختر به مادر مي

المثل ديگري نيز در بختياري رواج دارد كه گويي ترجمان اين شعر است ضرب: برگردان

:كه

تو بيگانه خوانش مخوانش پسرپسر كو ندارد نشان از پدر

taler kasi ebini kore boo xose كر بوو خسُرابينيتلركسي 

.استبيني پسر پدر خودش هر كس مي: برگردان

bare nar be kola nivâsiyaواسيه به كله نينربره 
اندامي شود و بدون شك عرضنشين نميپسر، خانه(ماند بره بز در اصطبل نمي: برگردان

)كندمي

hič xarmeni bi tahe xerman nidيدهيچ خرمني بي ته خرمن ن

. ماندكنند، بدون كاه و كلش نميهيچ خرمني كه محصول در آن خرمنكوبي مي: برگردان

شود كه راه پدر يا هاي نيكوكار، كسي پيدا ميمقصود اين است كه بالاخره از بازماندگان انسان

.مادر نيكوكار را ادامه بدهد

 در چنين مواقعي .شوند كه نماد تنبلي و ناداني هستنديي فرزنداني پيدا ميهاگاه در خانواده

 كري كره ـ نه هر دحدري دحدرهرنه : رودالمثل براي آنها به كار مياين ضرب

Na har korri korre – na har dohdari dohdar

. آوردنه هر پسري را بايد پسر گفت و نه هر دختري را بايد دختر به حساب:برگردان

تواند جاي پدر را بگيرد، اما دختر ست و مي انيها بر اين باورند كه پسر مانندبختياري

در اين مورد . روديعني شوهر كرده و به خانه بخت خود مي. ست امانند آب روان رفتني

:هاي زير رايج استالمثلضرب

كر ستين حونه ـ دحدر او روونه

kor setine huneya – dohdar aove ravuneya
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در حال جاري شدن يعني  (- پسر ستون خانه است، اما دختر مثل آب روان است: برگردان

.)و رفتن است

kor ojâge huneya – dohdar jure mehmuneكر اجاق حونه ـ دحدر جور مهمونه

 اجاق  پسر وظيفه دارد كهيعني. پسر اجاق خانه است و دختر مانند ميهمان است:برگردان

ست كه مدتي مانده است،  اخانه را بعد از پدر روشن نگاه دارد، اما دختر مانند ميهماني) چراغ(

.برود) منزل شوهر(حال بايد به منزل واقعي خود 

 و به جاي پدر و مادر خود حرف بگذارنداي پا را از گليم خود فراتر فرزندان خانوادهوقتي 

:رود  براي آنها به كار ميالمثل در اين صورت اين ضرب،بزنند

حونه فلوني كرّ كدخدا ـ در كيونو وابيده

huney feluni kor kadxodā – dor kayvenu vā bida

. پسر كدخدا و دختر كدبانو شده است،خانه فلاني:برگردان

ي)هاو به طور كلي آدم(ها چرده نسبت به بچههاي سيهها بر اين باورند كه بچهبختياري

بينند اي را ميچهرهتر هستند، به همين خاطر وقتي بچه سيهتئوست و زرد چهره، پر جرسفيدپ

:گويندچنين مي

koreša – pehrest - bečaكرشه ـ پهرست ـ بچه

پسر سياه ـ پريد توي چاه: برگردان

ارد، اين باش نجابت و برازندگي و بزرگي مياز چهرهكه ها در رابطه با كودكي بختياري

.برندالمثل را به كار ميضرب

tipe rü zemin zeتيپ رو زمين ـ زدير دياره dur diyâre

.قيافه برازنده از دور و يا از بچگي هويداست: برگردان
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عروسي: ب

باورهاي عروسي

لرها نيز به . رودها به شمار ميترين فرازهاي زندگي بختياريپيوند زناشويي يكي از مهم

ها و لرها به هاي اندكي ميان نگاه بختيارياما تفاوت. دهنداين امر مقدس اهميت بسياري مي

 گرفته از نوع زيست، اقليم و نظام نشئتبيش وها كمامر ازدواج وجود دارد كه اين تفاوت

ها از به عنوان مثال ازدواج درون ايلي در ميان بختياري. ايلياتي هر يك از ايلات مزبور است

ايلي را از قوم ها فرزندان حاصل از ازدواج برونبختياري. هميت بيشتري برخوردار استا

آورند در حالي كه لرها عموماً از ايجاد هر نوع پيوندي براي تحكيم بختياري به حساب نمي

اي دور، يافتن كوچكترين پيوند فاميلي كنند و گاه در منطقهپيوندهاي ايلياتي خود استفاده مي

به همين دليل است كه . شودتي محكم و هواخواهي جدي، نسبت به فردي غريبه ميد موزمينه

تر بوده و به ها از نظر شكل و قيافه و تيپ، از ديگر اقوام ايراني يكدستعموماً بختياري

شناسايي هستند و به اصطلاح اصالت نژادي خود را تا حدود زيادي حفظ سهولت قابل 

است ايلي در ميان طوايف لرُ باعث شدهشمار برونوندهاي فاميلي بيكه پيدر حالي. اندكرده

هاي ميان جوامع كه از سويي تضادهاي رايج يك قرن پيش ميان طوايف مختلف و يا كشمكش

هايي كه شاخصه و از سوي ديگر )1(روستايي ـ عشايري و عشايري ـ شهري كمتر جلوه داشته

تعدد . اند امروزه كمتر به چشم بيايدلر برشمردههاي طوايف مختلف مستشرقان براي چهره

زوجات نيز هر چند در ميان برخي خوانين و بزرگان لر رايج بوده و هست، اما گستردگي آن 

 از ،توان گفت كه زن در طوايف لر كوچكها نيست، و به طور كلي ميبه اندازه بختياري

ترين  كه از قديمييخ بختياريتار كتاب .قدرت بيشتري نسبت به لر بزرگ برخوردار است

هاي عروسي در ايل بختياري را گزارش كرده است، عادات منابعي است كه باورها و آئين

:دهدله در عروسي ايل بختياري را اينگونه شرح ميومعم

هاي فترت قدرت، در لرستان شاه و هرج و مرج حاصل از سالها بعد از ترور ناصرالديناوج اين درگيري. 1

.اتفاق افتاد
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ه عروسي ايلات و عشاير بيش از شهرهاست و شايان هزار تحسين و تمجيد ببددشكوه و «

هاي شهر چهره خود را رنشان نمود كه حضرات اناث در ايلات مثل زنبدواً بايد خاط. باشدمي

نامزد . شناسنددادند و تمام اهالي يكديگر را ديده و اقلاً قيافه و ظاهر همديگر را ميمستور نمي

نمودن در آنجاها بيشتر از ساير نقاط معمول است و رسوم و ترتيبات آن در اينكه بين يك ايل 

تشريفات با نهايت جلال و طمطراق در ميان دو ايل . كندفه تغيير ميباشد يا عشاير مختل

شود كه بدان وسيله قدرت و ثروت و شأن خود را نشان بدهند و در عروسي يك معمول مي

شود بايد در اول هر هر كس كه داماد مي. ايل تكلفات بواسطه انس و الفت سابقه كمتر است

م عروسي بفرستد و اهميت آن بسته به دستگاه مكنت سال از طرف خود تحفه و تعارفي به اس

بند و هاي قيمتي يا طلا يا بازوبند و گردنآلات از قبيل سنگغالباً جواهر. طرفين است

لازم است اين مسئله ذكر شود كه در ايلات بايد عروسي بين . هاي گرانبها و غيره استپارچه

 و اگر كسي در صدد عقد مواصلت ميان دو نفركه از حيث نجابت مساوي هستند معمول گردد

. شوددو خانواده كه از حيث اصالت يكسان نيستند بيفتد، با تمام قوا از اين اقدام جلوگيري مي

 كه درجه نجابتش كمتر ]اي[برخلاف آنچه در شهرهاي بزرگ متداول است در ايلات طايفه 

حتي در ميان عشاير . ددتواند به خويشي با خانواده محترم نائل گراست به سهولت نمي

 بند اين مسئله نيستند، ولي از ]ي[برخي ديگر پا . دهند دختر نمي،ها هستند كه به غيربعضي

)1(».نمايندبستن اتحاد و عروسي با اهالي شهرها و قري جداً اجتناب مي

ـ ازدواج 1: ها و لرها رواج دارد كه عبارتند ازامروزه پنج نوع ازدواج ميان بختياري

 ـ ازدواج 5ـ ازدواج فاميلي gâbegā(4(ـ ازدواج گا به گا 3بس زدواج خونـ ا2برون افن

.بهريهم

هاي شود كه در كودكي، خانوادهبرون كه شرح آن آمد، مربوط به جواناني مينافازدواج 

.اند و چه بخواهند و چه نخواهند بايد به عقد هم درآيندآنها، نافشان را براي هم بريده

ست كه يكي از آنها توسط طايفه يا ايلي ديگر  اهاييبس هم مربوط به خانوادهواج خونازد

بردن كينه حاصل از قتل دختر، خواهر و يا يكي بينكشته شده است و در اين صورت براي از

خلاصه الاعصار في تاريخ (خان و لسان السلطنه سپهر، عبدالحسين، تاريخ بختياري سردار اسعد، عليقلي. 1

.194، ص 1376فر، تهران، اساطير، مشيد كيهانبه اهتمام ج) البختيار
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 هر چند در باور عامه، دختري كه به .آيداز بستگان قاتل، به عقد، يكي از نزديكان مقتول درمي

مگر دخترمان جاي خون آمده «آيد، از حقوقي برخوردار نيست و اين زبانزد كه  ميجاي خون

ست، اما  ا تأييدكننده روا بودن ظلم به چنين دختراني»؟كنيداست كه با او اينگونه رفتار مي

.شودمعمولاً در عمل چنين نمي

ز يك خانواده، پيوند شود كه برادر و خواهري اهايي گفته ميازدواج گا به گا نيز به ازدواج

ها اين اعتقاد لرها و بختياري. بندندزناشويي خود را با خواهر و برادري از خانواده ديگر مي

.هايي، ضمانت دوام بيشتري دارنداست كه چنين ازدواج

اگر پسري در ايل بختياري به سن بلوغ برسد، بايد در ابتدا، دختري از خانواده عمو، عمه، 

فاميل ميسر نشد، براي ازدواج انتخاب نمايد و در صورتي كه ازدواج با دختران خاله و دايي را 

.تواند به خواستگاري دختري ديگر برودوي مي

دوران ) جواني(اگر شخص مورد نظر از «ازدواج هم بهري نيز بدين صورت است كه 

 به عنوان شد و صاحبخانه اين فرد رااي مشغول كار ميكودكي و يا نوجواني نزد خانواده

 در ،تنسدااي كه او را در تمام اموال خود شريك ميكرد، به گونهشريك يا هم بهر قبول مي

ان ، از دختر خانواده، صاحبخانه از جو)هم بهر(اين صورت پس از خواستگاري چنين جواني 

ريك  زيرا او رفيق و ش،آوردعقد او درميو دختر خود را نيز بهگرفت شيربها و يا مهريه نمي

اهالي : هايي از باورهاي متعدد و متنوع اين قوم اما جلوه و )1(».گرديداين خانواده محسوب مي

خواهند از همان آغاز تولد، دختري را براي پسر خود روستاي ده نوميلاس لردگان وقتي مي

برند كه به آن شرگروني نامزد كنند، يك دستمال، با يك بند مهره براي نوزاد دختر مي

)šargeruni (شودگفته مي.)ها بر اين باورند كه با بردن اين دستمال، ديگر دختر و ويين ده )2

پسر متعلق به هم هستند و به هيچ وجه نبايد خواستگاري براي دختر برود و پسر هم نبايد با 

.دختري ديگر ازدواج نمايد

ستي و صميميتي  يا دويدر روستاي بصري بروجرد، معمولاً دو زن حامله كه نسبت خويش

بري پيوندشان را مستحكم نمايند و آن بدين صورت بندند كه از طريق ناف دارند عهد ميهمبا 

 http: // www.masjed-solyman.com/pata/aroosi.htm.25.jan.2007..1
.1364به روايت بازعلي اميري، روستاي ده نوميلاس، لردگان، استان چهارمحال و بختياري، . 2
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دهد و است كه زني كه پسر زائيده است، نوزاد دختر را در دامن پيراهن خودش جا مي

راضي نبودم به خاطر شرطي كه با تو بستم، دختر بزايي، ولي خواست خدا بوده : گويدمي

اي زنها شاهد باشيد كه من مطابق شرطي كه : گويد آنگاه رو به حاضران كرده و مي.تاس

شاءاالله وقتي اين دو بزرگ شدند، آنها را به برم و انام، ناف اين دختر را براي پسرم ميبسته

.آورمعقد هم در مي

»آري«اسخ وقتي مادر دختر پ»  قبول داري؟آيا«: گويدآنوقت رو به مادر دختر كرده و مي

.گويند مباركباد مي،)ص( با فرستادن سه صلوات بر حضرت محمدي ديگرهاداد، زن

كنند تا ديگر كسي به خواستگاري بر شده را عقد ميبعضي در دو ـ سه سالگي دختر ناف

موردنظر نيايد، و برخي ديگر، دختر را در سنين ده ـ دوازده سالگي به عقد پسر دختر

)1(.افتدي از اين عهد، بسيار مزموم بوده و كمتر اتفاق ميسرپيچ. آورنددرمي

ه است، ديگر دبر شبري اين است كه پدر و مادر دختري كه نافموضوع جالب در ناف

حق گرفتن شيربها ندارند، و تنها پيراهن يا چادري از طرف داماد براي مادر دختر به عنوان 

ايد هدايايي باشد كه از طرف داماد، در طول احتمالاً دليل آن ب. گرددشيربها خريداري مي

.ها براي عروس خريداري شده استسال

در روستاي خيرآباد كيار چهارمحال و بختياري، در شب حنابندان، به نسبت اينكه اولين 

 بعد از اينكه يكي از بستگان داماد حنا را به دست عروس گذاشت، ،فرزند عروس پسر باشد

)2(.زندالغ از بستگان داماد، حنا را از دست عروس چنگ ميهاي نابيكي از پسر بچه

در روستاي خيرآباد كيار چهارمحال و بختياري، جانماز را طي رسم جالبي به خانه عروس 

اهالي . كندبرند و بر اين باورند كه اين جانماز در استمرار سلامت ماندن ازدواج كمك ميمي

هاي عروس را داخل سيني كنند و كليه لباسهن مياين روستا، جانماز را در سيني بزرگي پ

گذارند و از طرف گذارند، سپس قرآن، سبزه و گلدان گل و يك چراغ را داخل سيني ميمي

هاي داماد را با قرآن، سبزه، گلدان گل و يك چراغ به علامت روشني و نور و عروس نيز لباس

.برندپاكي داخل سيني گذاشته و به خانه داماد مي

.1362غلامحسين كرزبر، روستاي بصري، بروجرد، لرستان، . 1

.1363ي افخمي، روستاي خيرآباد كيار، چهارمحال و بختياري، سال محمدعل. 2
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 همزمان با صرف عسل توسط ،گويد را مي»بله«قتي در روستاي گهروي شهركرد، عروس و

كنند، زيرا عقيده دارند كه عروس و داماد، دخترهاي دم بخت نيز شروع به خوردن شيريني مي

همچنين هنگام قرائت خطبه، يكي از زنها كله قندي را دو نيم كرده . گشاستاين شيريني بخت

شده را به مدعوين د، سپس نان شيرينيسانگ بالاي سر عروس به هم ميو روي پارچه سبزر

.شود كه انسان هميشه شاد باشد اين نان باعث ميناهالي معتقدند كه خورد. دهندمي

خواهد قدم از ديگر باورهاي مردم روستاي گهروي شهركرد اين است كه وقتي عروس مي

زند و در همان لحظه داماد هم بايد  مياتاق در مرغي را بالاياش بگذارد، تخمبه خانه تازه

مردم بر اين باورند . سپس پاهاي عروسي را داخل آب ولرم قرار دهد. اناري بالاي درخانه بزند

شود و ديگر مرغ و انار، باعث كورشدن چشم حسودان ميكه اين مراسم و شكستن تخم

 مهر و محبت بيشتري بين آنها خورند و آب ولرم نيز باعث ايجادعروس و داماد چشم نمي

)1(.شودشده و زندگيشان هميشه با نشاط مي

اردل چهارمحال و بختياري، وقتي شب حنابندان، در كف دست راست عروس حنا در 

گويند كه  و سپس به يك پسر بچه ميدهندماني قرار ميبستند، داخل حنا يك سكه پنج تو

قاد دارند كه با اين عمل، بچه اول عروس پسر ها اعتاردلي. سكه را از دست عروس بردارد

)2(.خواهد شد

ها هم بر ها به مراددهندگي حناي شب حنابندان اعتقاد دارند كه بروجردينه تنها بختياري

كاري خير به انگشتان دست انجام ت ي به نآن راست، لذا  ااين باورند كه اين حنا، حناي خاصي

ن و سپيدبختان نيز كف دست خود را با سبزي حناي تازه نيازاحتي بي. گيرندو پاي خود مي

)3(.بهره برگيرندآن سازند تا از شگون آب ديده، آغشته مي

 مردم اين ديار .اندها معتقدند كه عقد پسرعمو و دخترعمو را در آسمان بستهلرستانياغلب 

.ا كه شگون ندارد چر،شكسته شودداماد بر اين باورند كه نبايستي روز عروسي شيئي در خانه 

آباد، خانواده داماد به عنوان نذر،  خرم ودر مناطق ديگر از جمله بروجرد، ززوماهرو، چگني

.1369اسكندر شهبازي، روستاي گهرو، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 1

.1363نور محمد رييس اردلي، چهارمحال و بختياري، سال . 2

. ساله، روستاي بيچون سفلي60عفت گودرزي، . 3



�43سور

ربايند كه بعضي نيز معتقدند اين دستبرد دوستانه ك از خانه عروس ميچاي هر چند كووسيله

.بايستي كاملاً محرمانه باشد

هاي آبادي، نوعروس را به سرچشمه در منطقه بختياري سه روز بعد از شب عروسي زن

ها را كه با دست ها اين مشكآنگاه زن. خواهند تا هفت مشك آب را پر كندبرند و از او ميمي

)1(.برند تا مرادشان حاصل آيدها مينوعروس متبرك شده است به خانه

در فرهنگ قوم لرُ در باور مردم استان لرستان، هر روز خدا، داراي خصوصيات خاصي

است و به همين دليل روزي را براي سفر، روزي را براي نذر و دعا و روزي را هم براي شادي 

يهاها، معمولاً عروسي خود را شببروجردي. دانندو برگزاري مراسم عروسي مناسب مي

يمن كنند و خصوصاً شنبه شب و چهارشنبه شب را براي عروسي، خوشجمعه برپا مي

.بردندها هرگز در شب شنبه عروس را به خانه داماد نميياريبختپيشترها . دانندنمي

، چه جايگاه كوچكي در اجتماع دارد، خود حديث بگيرد جواني دير زن راما اينكه اگ

.استبوده مرسوم لرستان ست كه در همه جاي استان  امفصلي

شان را رتق و فتق امور عروس، ورود زنان بيوه و زناني كه شوهر دومدر محل آرايش و

.دانند چه كه حضور آنها را بدشگون مي،اند ممنوع استرفته

پسركي را روي بگويد » بله«خواهد پاي سفره عقد در منطقه بروجرد، وقتي عروس مي

اين باور را در ايل بختياري و . گذارند به اين نيت كه فرزند اول نوعروس پسر باشدپايش مي

وقتي روز عروسي، داماد براي . كنيميگر مشاهده ميخصوصاً در منطقه ززوماهرو به صورت د

اي را به آغوش  پسر بچه، بعد از اينكه عروس را سوار بر اسب كردند.آيدبردن عروس مي

.گذارند به اين نيت كه فرزند اولش پسر باشدعروس مي

بندد تقريباً در تمامي مناطق لرستان در شب عروسي برادر عروس شالي به كمر عروسي مي

اگر عروس برادر . نهد با اين آرزو كه خانه داماد همواره پر از نان باشدو مقداري نان در آن مي

.گيرداين كار توسط يكي از محارم داماد و عروس انجام مينداشت، 

بسياري از طوايف لر و بختياري، رسم بر اين است كه براي دختر سهمي از ارث پدر در 

.سنگرهل روستاي چم ساله، ا28رحيم ماهرو، بختياري، . 1
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هاي پيش در ميان اور كه دختر صاحب ارث نيست، از سالبو اين )1(.گيرنددر نظر نمي

 اين تاريخ بختياريطوايف مختلفي از لرها رواج داشته است، چنانچه سردار اسعد بختياري در 

در ميان طوايفي از لرها نيز اين باور (ها دانسته ها و اخلاق و عادات بد بختياريرسم را از رسم

دهند  عادات بد ايليات اين است كه ارث به دختر نمي]از[«سد نويو در اين باره مي) رواج دارد

. و من در بختياري خيلي سعي كردم كه اين عادت را متروك نمايم، تاكنون موفق نشدم

)2(».واسطه مدارس جديده اين عادات زشت منسوخ بشوده اميدواريم كه ب

هاي عروسيآئين

تنوع . رودها و لرها به شمار ميتياريهاي بخترين آئينعروسي از جمله مفصلهاي آئين

همانگونه كه . مراسم در اين بخش، در نقاط مختلف لرنشين به وضوح قابل مشاهده است

پيشتر نيز اشاره شد، ازدواج در طوايف مختلف بختياري و لرستان در كنار علاقه براي صاحب 

طلبي ي حس استقلالاي مذهبي، براي ارضا غرايز جنسي و انجام فريضهيپسر شدن و ارضا

گيرد و در انتخاب همسر، خانواده و جايگاه ايلي خانواده عروس حرف اول را جوانان انجام مي

.زندمي

است، اما در تر مفصل ديگر رسوم، مقايسه باهر چند امروزه مراسم عروسي هنوز هم در 

هم تا چهل شد كه گاه يك عروسي مگذشته علاقه مردم به شادي و فراغت بيشتر، سبب مي

هاي عروسي در اواخر دوره قاجار و سپس بيان مروري بر آئين. روز به طول بينجامدشبانه

هاي مختلفي از بختياري و لرستان، بيانگر ميزان تغيير ها و روند انجام عروسي در بخشويژگي

رسد مدت چندين وقتي كه هنگام عروسي مي«: ها در طول بيش از هشت دهه استاين آئين

40 روز و گاهي هم 20 الي 8 يا 7ز يا چند هفته مشغول جشن و عيش و شادي هستند ـ رو

دهند ها آواز ساز و رقص آماده بوده و مجلس ترتيب ميروز متوالي ـ در اينگونه جشنشبانه

در هنگام ازدواج دختر نيز مرسوم بوده است كه بسته به شأن خانواده دختر مبالغي از طرف داماد به خانواده . 1

ربط به همين دليل، استدلال برخي مبني بر پرداخت سهم ارث دختر از طريق جهيزيه نيز بي. عروس پرداخته شود

.و نابجاست

.196تاريخ بختياري، پيشين، ص ...: خانسردار اسعد، عليقلي. 2
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نمايند و از طور دائره شروع به رقص ميه  مردها ب.كه اسباب مشغوليات براي همه فراهم است

عده مدعوين . يك پاها را حركت داده و دست يكديگر را در دست دارندروي آهنگ موز

ها سوار روز مردها و جوان. چينندبيشمار است و ناهار و شام را در چادر يا زير آسمان مي

نمايند و خود را براي انگيز ميهاي حيرتالعاده و مشقاسب شده و روي اسب حركات فوق

در روز يا در ساعت معين مردها و عده زيادي از . كننديروزي كه عروس را بياورند حاضر م

 را كه بايد ]اي[ فاصله.نمايندزنان سوار شده و با ساز و دهل به طرف ايل عروس حركت مي

حتي گاهي يكي دو روز طي . كشدبراي رسيدن به آن ايل پيمود از يك الي دو ساعت طول مي

. شودعي و بازي روي اسب ابداً قطع نمياين مدت جنگ مصنومسافت لازم است و در ظرف 

دهند، پدر مبلغي پول دريافت و كسي كه در در ميان عشاير هر وقت دختر را به مزاوجت مي

عروس جهاز بسيار . خانه چند دختر دارد مثل آن است كه صاحب چشمه ثروتي باشد

دهد وهر ميمبلغي كه ش. آورد و اين برعكس مرسومات شهر استمختصري به جهت داماد مي

.مرسوم است به شيربها

شود معمولات مذهبي و قانوني كه راجع به قرارداد عروسي است در همان روز مجري مي

افتد كه قباله عروس قبل  خيلي كم اتفاق مي.برندآيند، عروس را نزد اقوام جديدش ميكه مي

 چند روزي را عروس بايد. بور نوشته شده باشد در وقتي كه ساعت خوب نيستزاز روز م

شب . سر برده بدون اينكه مجاز باشد شوهر خود را ملاقات نمايده درخانه اقوام جديدش ب

د نماين كه در عمارت و يا در چادر واقع است هدايت مي]اي[جله حزنان، عروس را به موزيك

.شودو در آنجا نيز رقص شروع مي

فقط آن روزي .  غائب استدر مرسوماتي كه قبل از عروسي معمول است، شوهر هميشه

.شوداي است كه شوهر آفتابي ميرود اول دفعه عروس مييشود و جلوكه سوار اسب مي
مانند و دسته  يكدسته نزد داماد مي:سوارهايي كه همراه او هستند به دو فرقه منقسم شده

م عروس هم با همراهان خود كه جمع كثيري هستند و تما. شوندعروس ملحق ميديگر به

در اين موقع داماد بايد رشادت خود را بروز داده و با وجود . آيداند جلو ميسوار اسب

،مقاومت طرف، داخل جرگه آنها شده و پارچه نازكي كه روي سر عروس كشيده شده برداشته

.همراه ببرد
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 داماد و سوارانش را تعاقب ،اندسوارهاي همراه عروس كه آنها هم از طرف داماد آمده

اگر سوارهاي طرف داماد عاقبت .  آنچه را كه به طور دليري ربوده از او پس بگيرند تامايندنمي

نائل شدند كه داماد را فرار بدهند افتخار را به جهت خود جلب نموده و هنر خود را در 

شوند و طرف مقابل همواره مورد توجه و افتخار واقع ميا سوارهاي اند والّسواري نشان داده

.گرددسطه خجلت و سرافكندگي همه عمر نصيب شوهر ميبدين وا

ها جز اين نيست كه اطلاعات كامله سوار را در ها و ظاهرسازيمقصود از تمام اين مشق

. جنگ ثابت نمايد و سوار قشنگي اسب خود را به همه نشان بدهد كه مورد تحسين واقع شود

هاي ايل را به جهت سواري ن اسبترين و بهتريبه همين دليل است كه براي آن روز چابك

.نمايندداماد انتخاب مي

چندي است كه اين عادت در ميان ايل بختياري موقوف است اما در ميان بعضي ايليات 

 از ميان نرفته و گاه ه كلُيديگر مرسوم گرچه اين عادات تا اكنون قدري متروك شده وليكن ب

.ارنددشود كه در بعضي نقاط معمول ميگاهي ديده مي
فقط ما در اين نقطه اختلاف را  چندان فرقي با شهر ندارد و لساير مرسومات عروس در اي

يه تمام اين مرسومات عروسي از روي درجه مكنت و ثروت طرفين اختلاف كلّ. ذكر نموديم

 جشني كه به جهت اين قبيل ،ي كه كمتر متمول هستنديهادر خانواده. نمايدحاصل مي

شود منحصر به همان شبي است كه عروس را نزد اقوام جديدش يها گرفته معروسي

ـ مراسم 1)2(:شودها اينگونه خلاصه ميهاي عروسي در ميان بختياريآيين امروزه )1(».برندمي

،)qand eškenun(قند اشكنون ـ 3، )dastgirân(ـ دستگيران 2، )balke bandun(بلكه بندون 

، )sar keri(ـ سركري 7، )dast busun( ـ دست بوسون 6، )bašloq( ـ باشلق 5،)xarj(ـ خرج 4

، )doâlâli(ـ دوالالي 11، )bâruzi(ـ باروزي 10،)gerd āvari(ـ گردآوري 9،)eozi( ـ اوزي 8

.)suxt (ـ سوخت13و ) sarendâz(ـ سرانداز 12

هايي ها را معني نموده و سپس با ارائه نمونهبه اختصار هر يك از اين آئيناكنون 

هاي ازدواج در شهرها و روستاهاي مختلف بختياري و لرستان بيان هاي برگزاري آئينفاوتت

.شودمي

.196تاريخ بختياري، پيشين، ص ... خان وسردار اسعد، عليقلي. 1
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 به هدايايي كه خانواده داماد، پس از اعلام موافقت خانواده عروس براي :بلكه بندون

شلوار، پيراهن، : اين هدايا در ايل بختياري عبارتند از. گويندبرند، بلكه بندون ميعروس مي

.ش، مينا، حنا و مقداري قندكف

.به دستگيران معروف است]خواستگاري اوليه[ هداياي مراسم بلكه بندون :دستگيران

ي در خانه عروس ن مراسم قند اشكنون يا شيريني اشكنون همچون دستگيرا:قند اشكنون

روس شود و قبل از انجام آن خانواده پسر تعدادي گوسفند و مقداري قند به خانه عانجام مي

هر شود و كله قندي شكسته مي... در خانه عروس، پس از معلوم شدن ميزان شيربها و. بردمي

. تا دهانشان را شيرين كنند،شودن داده مياش به يكي از حاضراتكه

شود تا در مراسم  اجناسي كه از طرف خانواده داماد به خانه عروس برده مي:خرج

.شودخرج گفته مياشكنان از آن استفاده شود، شيريني

. با شلق همان شيربهاست:با شلق

شود، داماد موظف است كه دست اشكنون برگزار ميدر روزي كه مراسم قند:دست بوسون

.گويندبه اين مراسم دست بوسون مي. پدر عروس را ببوسد

اش سر بزند و هر بار كه به خانه داماد مجاز است كه به خانه پدر زن آينده:سركري

اين دختر در. نامنداي با خودش ببرد كه اين هديه را سركري ميرود، بايد هديهميعروس 

.رودگيرد و بيشتر اوقات، هنگام آمدن داماد، از خانه بيرون ميمياز داماد رو) نامزدي(دوران 

اي  پس از مراسم قنداشكنون، هر يك از اقوام و آشنايان داماد، براي او هديه:اوزي

.گويند به اين هدايا اوزي ميفرستند كهمي

.ست براي آماده نمودن جهيزيه عروس ا اصطلاحي:گردآوري

 يك روز پيش از عروسي، مقداري بار و بنه به نام باروزي از طرف داماد به خانه :باروزي

.شودعروس ارسال مي
 آوازي كه زنان و دختران قبل از واردشدن به خانه عروس و در ميانه راه :دوالالي

.خوانند، به دوالالي موسوم استمي

شده از شود، سواران دعوتسوار بر اسب به خانه داماد برده مي وقتي عروس، :سرانداز

سوم است وسوي عروس و داماد، دستمالي را كه روي سر عروس افتاده و به سرانداز م
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داشتن دستمال تا نگاه. تازند تا دستمال را بگيرند مييربايند و ديگر سواران، به دنبال ومي

.شودآخر بازي براي رباينده افتخار محسوب مي

.شود، به سوخت معروف استاي عروس تهيه ميذآوردن غ هيزمي كه براي فراهم:سوخت

گيرد يا مستقيماً اين كه پسري تصميم به ازدواج ميدر روستاي لورك شهركرد، زماني

اي تصميم خود را به گوش پدر و وسيله واسطهگذارد و يا به مسئله را با خانواده در ميان مي

پسر خود، دختري را مدنظر داشته باشد و يا با  در اين هنگام ممكن است ،رساندمادرش مي

.كنداش دختري را انتخاب ميمشورت خانواده

روند و بعد از اينكه مطمئن شدند آن ابتدا خواهر يا مادر براي تحقيق در مورد دختر مي

روند و بعد از يكروز زنان به خانه آنها مي است، يست و دختر كاركن و زرنگدختر مناسب ا

 معمولاً .دارندكنند و منظور خودشان را بيان مياحوالپرسي و ديدن دختر سر صحبت را باز مي

گويد چند گويد اين مسئله را بايد با پدر دختر در ميان بگذارد و به آنها ميمادر دختر هم مي

كنند و  بعد از چند روز خانواده دختر هم در مورد پسر تحقيق مي.ي جواب بيايندروز ديگر برا

كنند كه براي جواب و اش را مناسب ديدند خانواده پسر را دعوت مياگر او و خانواده

ديگر اينجا موضوع . روندخواهر پسر به خانه دختر ميو  مادر ،پدر. دادن بيايندشيريني

گويند اگر قبول كنيد پسر ما به غلامي شما درآيد، پسر از سر ميتر است و خانواده پرسمي

شود و پسر خواهند، دختر با سيني ميوه و چاي داخل اتاق ميشما دختر هم از شما جواب مي

اي نبات را در جعبه گز و شاخهبيند و اگر همديگر را خواستند پدر عروس چند او را مي

را » برو به«است و بعد از آن قرار » بله «ين نشانهدهد و ادستمال گذاشته و به آنها مي

 در شب برو به خانواده داماد به همراه تعدادي از اقوام و پيران به خانه عروس .گذارندمي

شوند، بعد از صرف شام شروع به اي از مردان فاميل جمع ميعدههم  عروس ه در خان.روندمي

زدن سر مبلغي اي فراوان و گاهي هم بدون چانههزدنها با چانهكنند و بعضي وقتصحبت مي

نويسند و چند نفر از مردان و داماد آن را امضا رسند و قباله را ميبه عنوان شيربها به توافق مي

روز را كنند و طرفين يكهاي فاميل هم انگشتري را در دست عروس خانم مي زن.كنندمي

شده زنان فاميل خانواده داماد به خانه ز تعيين در رو.كنندبراي مراسم نامزدكنون انتخاب مي

 پس از .برندروند و براي عروس طلا و لباس و كفش و چادر و حنا و صابون ميعروس مي
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كنند و روي صرف ناهار و چاي كه خرج آن از طرف پدر داماد است، عروس را وارد اتاق مي

ها را تن اله يا خواهر داماد لباس خ، عمه.نشانندپاشند و عروس را ميسرش نقل و شيريني مي

گذارند و مقداري هم حنا دهند و دست و پايش را حنا ميكنند و طلاها را به او ميعروس مي

.پردازنددهند و به جشن و پايكوبي ميافراد ميبه ديگر 

البته (تك زنان فاميل داماد را ببوسد عروس در اين روز بايد بلند شود و دست و روي تك

 فقط محدود به دو خانواده است و خيلي  و ديگر مراسم نامزدكنان اينقدر مفصل نيستاكنون

.)شودتر برگزار ميمختصر و به جاي آن مراسم عقدكنان مفصل

 چند روز قبل از عروسي پدر عروس و داماد به .شودبالاخره تاريخ عروسي معلوم مي

.كنندد و عروس را عقد ميرونهمراه داماد و عروس و دو زن به محضر ازدواج مي

يك شب قبل . شودآوردن اسباب و مقدمات عروسي آغاز ميمراسم عروسي بعد از فراهم

اي را شوند و گوسالهتر است و اقوام نزديك جمع مي خانه داماد شلوغ»عروسي وردارون«از 

 اينكه  بعد از11 ساعت ، در شب بعد از صرف شام.كنندبرند و براي طبخ آماده ميسر مي

هاي بسيار به  جوانان داماد را به حمام برده و در آنجا با شادي،بزرگان مجلس را ترك كردند

ها  بعد از اينكه براي پوشيدن لباس.بندندپردازند و دست و پا و سر داماد را حنا ميشستشو مي

.گويند مي)شباش(دارند و شادباش خود را ابراز ميآمدند اطرافيان با فرستادن صلوات شادي 

كه به خانه رسيدند زنان براي آوردن حنا به خانه عروس رفته و بعد از اندكي همراه با حنا بعد 

هاي مخصوص بستن دست و پاي داماد به اضافه  دستمال، همراه با حنا.گردندبه خانه برمي

اي از طرف خانواده عروس به چراغ كوچكي به علامت روشنايي و دسته گلي و بعد هديه

به زنان داده  مجيد هللا همراه با مقداري نقل و شيريني و يك جلد كلام،عنوان روشنايي حنا

 و بعد جوانان دور داماد جمع شده بعد از پايكوبي بسيار دست و پاي داماد را حنا شودمي

هاي زرنگ با اولين مقدار حنايي هاي حنابندان اين است كه يكي از بچه يكي از رسم.بندندمي

عقيده بر اين است كه اگر چنين كند . دزددشود كمي از آن را ميدر دست داماد گذاشته ميكه 

مانند و گذارد و اين شب را جوانان تا صبح بيدار ميحنا رنگ بيشتري از خود باقي مي

بعد از اتمام حمام داماد، زنان به . دانند روزي نوبت به آنها خواهد رسيدخوشحالند چون مي
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 سپس با همان ،رفته و او را به حمام برده و بعد از آن عروس را به خانه آوردهخانه عروس 

حنا شود به همان طريق از خانه داماد رسوماتي كه از طرف عروس براي داماد حنا آورده مي

 اين شب به اصطلاح شب حمام دزد، و .بندندشود و دست و پاي عروس را حنا ميبرده مي

آيند شدگان به عروسي ميدعوتشود و كليهعروسي رسماً آغاز مي فردا صبح .حنابندان است

 بعدازظهر چند زن با يك زن آرايشگر و با .و اين مراسم با جشن و پايكوبي تا عصر ادامه دارد

كرده و رخت عروسي بر تنش هاي عروس به خانه عروس رفته و او را آرايشچمدان لباس

و ) حمام آشكار( داماد را با سر و صدا به حمام برده ،روب داماد نزديك غكنند اما در خانهمي

آورند كنند و او را با ساز و دهل به خانه ميهاي دامادي را بر تنش ميبعد از حمام كردن لباس

بستن تخت از اين قرار است كه صندلي يا . شودو در همين روز در خانه داماد تخت بسته مي

كنند و ميزي جلوي صندلي هاي رنگارنگ تزئين ميارچهه و دور آن را با پت را گذاشيكرس

 زنان ،هاي خانه رسيد وقتي داماد به نزديكي.گذارند روي آن يك گلدان و آينه مي وگذارندمي

 و با شادي و خوشحالي جلوي او سيني را كه شامل گل، روندميبراي استقبال از او به كوچه 

زنند و نقل و پول بر كنند، كلِ مي اسپند دود مي.برندآينه، سبزه، قرآن، نقل و اسپند است مي

كنند و داماد را روي  وقتي به خانه رسيدند گوسفندي را جلوي داماد ذبح مي.ريزندسرش مي

 دستمالي .گيردرود و سر داماد را نشانه ميتر داماد جلو مينشانند سپس خواهر بزرگتخت مي

 به هم كوبيده و به عقب پرت اندنموده كه قبلاً تهيه و آماده اندازند و دانه انار رارا بر سرش مي

.دهندعنوان شيريني به او ميه  سپس مقداري پول ب،دكند به معني اينكه چشم حسودها بتركمي

) tumošti(ومشتي تبوسند و به او بعد هم تك تك افراد خانواده و فاميل نزديك، داماد را مي

رود و بعد از آن  دو ساعت داماد از تخت پائين آمده و به اتاق مي بالاخره بعد از يكي.دهندمي

 نشست به خانه مدتيرود و پس از اينكه مي ديدي )1( عروس براي بوسيرهداماد به خانه

روند و در آنجا بعد از جشن و  بعد از صرف شام همه فاميل به خانه عروس مي.گردندبرمي

گيرند و قباله را هم د و از پدر عروس اجازه رفتن ميكننپايكوبي چادر عروس را بر سرش مي

عروس را بلند بندد و آيد و شالي را به كمر عروس مي برادر عروس مي.دهندتحويل مي

.براي ديدن پدر و مادر عروس. 1
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آيند  سپس به خانه داماد مي.افتندگيرند و همگي به راه مي دو زن دستان عروس را مي.كندمي

رود و دست عد داماد به استقبال عروس ميكند بپدر داماد جلوي عروسش گوسفندي ذبح مي

زند بام رفته و جلوي آنها هفت تخته را به زمين مي خواهر داماد روي پشت.گيرداو را مي

اي را  داماد هديه وشوندگردند و بعد وارد اتاق ميسپس عروس و داماد سه بار دور آتش مي

.كندبه عروس تقديم مي)rugošun(ن وبه عنوان روگش

روز زنان فاميل عروس و داماد به خانه داماد رفته و جهيزيه عروس را هم ي آنفردا

كنند و در اتاقي كه هاي خودشان را تقديم مي بعد از صرف ناهار و چاي و گز هديه.آورندمي

گذارند و برند و هر كدام از آنها مقداري پول در آن مي سيني مي،اندزنان فاميل عروس نشسته

 عروس و ، شب سوم.آينددهند و در اين روز پدر و مادر عروس نمي به عروس ميآنها را بعداً

اي روند و هديهبه خانه پدر عروس مي) selâmâna(داماد به همراه اقوام نزديك براي سلامانه 

داماد، روز سوم زنان فاميل . گرددهم از طرف خانواده عروس به داماد و عروس تقديم مي

ه خورند و كادوهايي را هم ب آنها ميبرند و ناهار و شام را در خانهعروس را به حمام مي

 يكي دو هفته بعد مادر عروس به خانه آنها آمده و عروس و داماد را .آورندعنوان جا خالي مي

روند تا اينكه يكروز كند و عروس و داماد چند روزي به خانه آنها ميبراي پاگشا دعوت مي

چند تن از زنان فاميل هدايايي براي عروس و داماد به عنوان جا خالي مادر و خواهر داماد و 

شود و عروس و داماد ها شروع ميگردانند و بعد از آن ديگر ميهمانيبرند و عروس را برميمي

)1(.شوندهر شبي خانه يكي از اقوام دعوت مي

داماد شروع عروس و داماد به خانه اقوام، از طرف بزرگان و نزديكان عروس و دعوت 

اين ميهماني كه به پاگشا . رسدشود و آنگاه نوبت به خويشان و آشنايان دور نيز ميمي

)pâgošā (آيد تا عروس و روف است، از آن نظر حائز اهميت است كه فرصتي پيش ميمع

 زيرا در شب عروسي، چنين فرصتي فراهم ،داماد با اقوام يكديگر از نزديك آشنا شوند

.شودنمي

اصطلاحات رايج در روستاي شيراني لردگان چهارمحال، براي مراسم ازدواج از اين برخي

.1373هركرد، چهارمحال و بختياري، اكبر ايرواني، روستاي سورك ش. 1
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مقدار پولي كه در كنار () qavā(كاغذ گردوني، قوا ، )balge gerâni(بلگه گراني : قرار است

لوازمي كه پدر عروس براي () pošā(، پشا )شودشيربها براي دايي عروس در نظر گرفته مي

خارج نمودن قسمت جلويي گيسوي عروس از (، پل زدن )bâruzi(روزي ، با)خرددخترش مي

)1(.)حالت بافته شده

: بندي استعروسي در روستاي گهروي شهركرد تحت عناوين زير قابل تقسيممراسم 

 مراسم و اتفاقات بعد ؛برون و گوش سوراخ كردننامزدي كودكان خردسال يا همان مراسم ناف

 شامل ، پسران و دختران بالغ و خواستگاري يا به اصطلاح كدخدايياز نامزدي كودكان، نامزدي

برون، رفتن، رختدادن، مهماني، پول تحويل، مهماني)belg borun(خوران يا بلگ برون شيريني

كنون، مراسم شب قبل از عروسي، حمام بردن عروس، حمام بردن داماد و پايتختي، عقد

نما، سلامي، بردن، شب زفاف، روي شب عروسحنابندان عروس و داماد، آرايش عروس،

)2(.ديدني از عروس و پاگشايي

 ولي گاه نامزدي نوزادان با ،بيش همانند بقيه نقاط استودر اين روستا كمبرون ناف

در اين صورت، مادر پسر، يا يكي از اقوام نزديك او . شودكردن گوش دختر همراه ميسوراخ

اش را له گوش دختري را كه هنوز ده روز اول زندگيبا حضور در خانه مادر دختر، لا

نوزاد دختر آويزد و با اين عمل گذراند، سوراخ كرده و گوشواره يا نخي به گوش دختر ميمي

.گرددنامزد مي

برخي ديگر از روستاهاي چهارمحال و بختياري، در روستاي گهرو شهركرد نيز همچون 

 اين زن نبايد بيوه و يا همسر  كهكندبه دست عروس ميحلقه نامزدي را يكي از بستگان داماد 

.دوم مردي باشد

، بزرگ مجلس هر مبلغي كه به عنوان هديه به )روستاي گهروي شهركرد(در اين روستا 

گيرد و كسي حق ندارد بيشتر از آن مبلغ، پولي در اندازد، سطح هديه قرار ميداماد در سيني مي

.سيني بيندازد

خوري، شيربها، اذن، شيريني: ست از ار روستاي سلم شهركرد عبارتمراحل ازدواج د

.1365شكرخدا اميري، روستاي شيراني لردگان، چهارمحال و بختياري، . 1

.1369اسكندر شهبازي، روستاي گهرو، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 2
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و ) اذن(گرفتن در اين روستا بعد از اجازه. دعوت توسط سلماني، حنابندان و عروسي

يك انگشتري طلا را به انگشت ) معمولاً خواهر داماد(ترين زن به داماد،  نزديك،خوردنشيريني

 عروس هم در مراحل بعدي بايد يك حلقه به انگشت كند و البته مادردست راست عروس مي

.گويندمي) barbuy(دادن پول شيربها را بربوي در اين روستا، تحويل.  داماد كنددست راست

هاي جالب روستاي سلم شهركرد، اين است كه وقتي عروس را به خانه داماد از آئين

روي اين ميز، يك . چرخانندد، ميان او را سه بار دور ميزي كه وسط حياط گذاشته،آورندمي

در اين لحظه داماد روي پشت بام و رو به قبله . جلد قرآن و مقداري نمك گذاشته شده است

در اين لحظه داماد، مخلوطي از گندم، . شودايستاده است، عروس هم رو به قبله نگاه داشته مي

.د روي سر عروسش بريزد را بايتخمهجو، عدس، ماش، لوبيا، نخود و برنج، موسوم به هفت 

سلم نيز همچون بسياري ديگر از روستاهاي استان چهارمحال و بختياري، در روستاي 

اي به خانواده تازه پاگرفته كمك هاي عروس و داماد به هر بهانههمسايگان و اقوام خانواده

است و آوري كمك مالي، گرداندن سيني بين مدعوين ترين روش جمعاما اصلي. كنندمالي مي

جالب اينكه در اين روستا ـ برخلاف مناطق لرستان كه هيچ كس نبايد بيشتر و يا همپاي 

 مبلغي روي سيني بگذارد ـ ميزان پرداخت پول بزرگتر مجلس كه به عنوان هبزرگتر ايل و طايف

پردازد، تعيين كننده ميزان پرداخت هديه ديگران است و البته در روستاي اولين نفر مبلغي مي

)1(.كندلم نيز به احترام بزرگتر مجلس كسي پول بيشتري هديه نميس

:هاي عروسي در لردگان چهارمحال و بختياري از اين قرار استمختلف آئينمراحل 

پدر، . رونداي از طرف داماد به خانه دختر موردنظر براي خواستگاري ميـ ابتدا عده1

 در صورت موافقت خانواده . داشته باشندهاي دختر در اين جلسه بايد حضورعموها و دايي

شود كه مثلاً پسر فرستد كه بعد از آن معلوم ميهايي را براي دختر ميعروس، داماد، لباس

.گويندمي) gapzanuni(به اين رسم گپ زنوني . ه استفلاني از دختر فلاني خواستگاري كرد

گويد كه براي ود و به او ميرـ چند روز بعد، يك نفر از طرف داماد نزد پدر دختر مي2

در اين جلسه ميهمانان به همراه ميزبان غذا . آماده باشند) خواستگاري رسمي(مراسم كدخدايي 

.نمايندكنند و درباره ميزان شيربها، نيز صحبت ميصرف مي

.1368حمزه علي آميخي، روستاي سلم، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 1
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اين بازي . دهندانجام مي) tarka bâzi(بازي ـ شب عروسي بازي خاصي موسوم به تركه3

. گيردعمودي در دست مي است كه يكي از افراد چوب درازي را به صورت به اين صورت

رقصد و به پاي آن يكي كه چوب عمودي در دست آنگاه يك نفر ديگر با چوب كوچكتري مي

.دهندزند و همينطوري به بازي ادامه مياوست مي

شان نام خوانند و در اشعارـ در شب عروسي زنها در محلي جمع شده و شعر و آواز مي4

.كنندعروس و داماد را تكرار مي

 ـ دايي يا عموي عروس بر اساس رسمي كه در لردگان رايج است، اجازه بردن عروس 5

قوا معمولاً يك رأس گاو . بدهند) qavā(دهند و بايد به او به اصطلاح مبلغي به نام قوا را نمي

.و يا مبلغي معادل آن است

.ل در دستمالي گذاشته و به كمر دخترش ببندد ـ پدر دختر هم بايد مبلغي پو6

رند و عروس بايد مقداري از ب عروس مييـ بين راه دو روستا معمولاً سر مادياني را جلو7

.پولي را كه پدرش در دستمال گذاشته به قصاب بدهد

.شود ـ نزديك منزل داماد، تيراندازي و صلوات و هلهله شروع مي8

آورد و خواهران و يا مادر داماد هم ز نزديكان، عروس را پايين ميـ در خانه داماد، يكي ا9

د تا اينكه عروس بر نگذارمي و دم درگذاشتهمرغ يا يك آينه را در يك ظرف پهن يك تخم

كه گيرند و در حاليمرغ پا بگذارد و آن را بشكند و آن وقت قرآن را بالاي سر عروس ميتخم

كنند و در منزل داماد، بر روي قالي عروس را از زير قرآن رد مياند، هاي او را گرفتهزيربغل

.نشانندمي

ريزند و عروس هم بايد سه بار ـ بعد از صرف شام، شيريني و پول روي سر عروس مي10

.به خواهش داماد رضايت بدهد و به حجله پا بگذارد

آورند  گوشت ميـ وقتي عروس و داماد به حجله رفتند، خانواده عروس لردگاني آش و11

همسايگان هم در عوض مبلغي در . و عروس بايد آن غذا را بين همسايگان داماد تقسيم كند

.گويندبه اين آش، آش پشت پرده مي. گذارندظرف مي

و داماد را به ميهماني ) عروس(آيند و دختر خود ـ بعد از چند روز خانواده عروس مي12

در اين زمان همسايگان پدر عروس و . گويندكشي ميبرند كه به اين مراسم، مراسم سرمي

.مانند تا در فرصتي مناسب زوج تازه را دعوت نمايندداماد نيز منتظر مي
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كه عروس و داماد لردگاني قصد برگشتن به خانه خود را دارند، پدر عروس، ـ وقتي 13

كهگويند مي) pašā(ا به اين جهيزيه، پش. كندمقداري از جهيزيه را به منزل دامادش منتقل مي

 بين اهل آبادي تقسيم نمايد و اهل آبادي نيز هر يك بايد مبلغي آن راعروس بايد بخش اعظم 

در منطقه لردگان وسايل خانه و به عبارتي آن بخش از جهيزيه كه بين . پول به عروس بدهند

 چون گندم هاييدستمال، جوراب، خوردني: ست از اعبارت) پشا(شود اهل آبادي تقسيم مي

.برشته، بادام شيرين و وسايل منزل

)1(:برخي از اصطلاحات عروسي در روستاي گوشه لردگان از اين قرار است

، به معناي خواستگاري)kaxoi( كخويي ـ1

.بردكه داماد به خانه دختر مياست ، لوازمي )baoruzi(ـ بوروزي 2

تعيين ...  مقدار جهيزيه و شيربهاست كه در آن ااسمي، مر)kaqazgeruni(ـ كاغذ گروني 3

.گرددمي

.ست ا، به معني مراسم عروسي)dâvati(ـ دواتي 4

.گذارندبه معني پولي كه هر يك از مدعوين در جيب داماد مي) vüzi(ووزي يوزي يا ـ 5

.رود، كه در روستاي گوشه لردگان به معني مهريه به كار مي)pošt qabâle(پشت قباله  ـ 6

.دهدست كه خانواده داماد به پدر عروس مي ا، همان پولي)širbahā(ها ـ شيرب7

 شيربها باشد و از طرف داماد به 10/1ست كه بايد بيشتر از  ا، مقدار پولي)qabā( ـ قبا 8

.شوددايي دختر داده مي

.گوينددر روستاي گوشه لردگان به جهيزيه مي) pahšā(ـ پهشاء 9

 اسامي .گيردرنگ بختياري طي يازده مرحله انجام ميمراحل عروسي در منطقه كوه

)2(:هاي عروسي در اين منطقه بدين قرار استآئين

.، به معني مراسم خواستگاري)balebarun(برون ـ بله1

ست كه داماد براي اهايي بلكه به معناي پارچه و لباس؛)balkebarun(برون ـ بلكه2

برون به معناي بردن اين لباس بلكه. كندري ميعروس، مادر عروس و خواهر عروس خريدا

.1365لردگان، چهارمحال و بختياري، سال روستاي گوشه، : جمشيد رئيس. 1

.1371ور، منطقه كوهرنگ، چهارمحال و بختياري، هوشنگ غيبي حاجي. 2
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.گيرداست كه معمولاً بعد از موافقت اوليه خانواده عروس انجام مي

، همان بردن غذاي مراسم عروسي از طرف داماد به خانه عروس )ārduzi(آردوزي ـ 3

.است

 و بهاستشيربه معناي تهيه ميزان مهريه و . ، يا پاشكستن)pâškanun(پاشكنون ـ 4

.پاشكستن كنايه از آزار ديدن خانواده داماد است
ن د اول بر:شودبرون دو بار انجام مي در منطقه كوهرنگ بلكه؛)balkebarun(برون  ـ بلكه5

ست از طرف داماد براي مادر، خواهر و خود عروس و دوم به معناي بردن غذاي  اهاييلباس

انجام ) در يك شب قبل از عروسي(روس ست كه از طرف داماد به خانه ع امراسم عروسي

.گيردمي

ست كه در عموم مناطق بختياري  اهاي عروسي، از جمله بازي)čub bâzi(بازي  ـ چوب6

.گيردو از جمله منطقه كوهرنگ انجام مي

هاي مشترك بين زنان و  دستمال بازي هم از جمله رقص؛)dastmâl bâzi(ـ دستمال بازي 7

دو دستمال ) رقصندگان(كنان آن بدين صورت است كه هر يك از بازيمردان است و طريقه 

 پاهايش را ،شودبه دست گرفته و هماهنگ با سازي كه نواخته مي) رنگارنگ(بسيار زيبا 

.دهدحركت مي

هاي عروسي منطقه كوهرنگ است كه با سوار بازي هم از جمله بازي:  ـ سواربازي8

.گيردام ميهمراهي اسب و سواركاران ماهر انج

 وقتي عروس و داماد براي ديدار خانواده و فاميل عروس و داماد ؛)rugošun(ـ روگشون 9

روند، تعدادي جوراب، دستمال، حوله، پيراهن و كلاه مخصوص مرسوم به لچك با خود مي

هديه را به ميزبانان ... دهند، جوراب و دستمال ول پولي كه ميزبانان به آنها ميببرند و در مقامي

. اين پول به روگشون معروف است.دهندمي

هاي  بعد از آنكه عروس يك هفته در منزل جديدش ماند، فاميل؛)pâneguni(ـ پانگوني 10

برند و عروس روند و همراه خودشان آش و غذاهاي ديگري ميبه ديدن او مي) هازن(عروس 

.گويندمياين مراسم، پانگوني  منطقه كوهرنگ به يهابختياري. آورندرا به منزل پدرش مي

.سوم استكنند به وزي مو هديه ميويكر داماد به ذ مبلغي كه اقوام م؛)vuzi(ـ وزي 11

 به .هاي اندكي رايج استمناطق مختلف بختياري با تفاوتها و اصطلاحات فوق درآئين
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ورون، به همراه خبرون يا شيرينيهكعنوان مثال، وقتي خانواده داماد اردلي، در پاسخ به بل

 در )1(.گويند اين ديدار را ديدني مي،رونداي و با مقداري اثاثيه به ديدار خانواده عروس ميعده

در شامگاه اين روز است كه . گويندمي) šabâši(اين منطقه شب بعد از حنابندان را شباشي 

.برندداماد را به حمام مي

vuziبرند، وزي  كه مدعوين براي داماد ميروستائيان ده نوميلاس لردگان به مقدار پولي

)2(.گويندمي

در روستاي ده صحراي خانميرزاي لردگان به ) čakuro makur(آئين چكور و مكور 

)3(.گويندمشورت براي رد يا قبول دامادي، خواستگار تازه مي

در روستاي مريك اردل از توابع چهارمحال و بختياري، به درقون حجله عروسي 

)dorqun (در روستاي مريك، رسم است كه پس از صرف شام عروسي و . موسوم است

ن وشدن ميهمانان، يك نفر از اقوام نزديك داماد و يا عروس، زوج تازه را به حجله يا درقمتفرق

دهد و سپس دستشان را در دستان يكديگر راهنمايي كرده و در آنجا، آنها را پند و اندرز مي

بر روي چادر عروس دو ركعت نماز شكر به چادر عروس را پهن كرده و داماد نيز . گذاردمي

، پس از بيان هآورد و سپس فردي كه عروس و داماد را به حجله راهنمايي كردجاي مي

)4(.شودنصايحي از حجله خارج مي

بازي عروسي به چوبشبهاي اهالي روستاي چونقان شهركرد در ايام شادي از جمله در 

)5(.پردازندمي

گذارد، يك زن در روستاي گهروي شهركرد، بعد از آنكه زن اولين قدم را به خانه داماد مي

بعدازظهر فرداي اين روز زنان طايفه عروس نان . گذاردپاي راست عروس را در آب ولرم مي

پزند و با ميوه و شيريني محلي مي) kâkuli širin( موسوم به كاكولي شيرين يشيريني مخصوص

بري به اين مراسم برشتوكبرند كه خانه عروس ميبه ) bereštuk( نام برشتوك ديگري به

.1365اميرحسين انصاري، اردل، چهارمحال و بختياري، . 1

.1365علي اميري، روستاي ده نوميلاس، لردگان، چهارمحال و بختياري، . 2

.1362 خانميرزا، لردگان چهارمحال و بختياري، انوشيروان محمودي، روستاي ده صحراي. 3

.1364اميدعلي هادي، روستاي مريك اردل، چهارمحال و بختياري، . 4

.1365مهر، روستاي جونقان شهركرد، چهارمحال و بختياري، ابراهيم نيك. 5
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)1(.گويندمي

. كنندآنها عروسي را در سه شب برگزار مي. گويندبوسون ميبرون، دستها به بلهاردلي

ست  ا سه شب بعد از عروسي در اردل، شبي.شب حنا دزدان، شب حنابندان و شب زفاف

كه در آن شب داماد و عروس به همراه چند نفر ديگر به خانه پدر ) selomi(موسوم به سلمي 

كند و يكي از همراهان هنگام شام خوردن، داماد از صرف شام خودداري مي. روندعروس مي

 پس از آن هم پدر .خوردخواهد كه شام نميچيزي ميگويد كه داماد حتماً يكداماد مي

دهد تا داماد شامش را داري پول به داماد خود هديه ميگاو و يا يك گوسفند با مقعروس يك

در اردل، هفت شب پس از عروسي، جهيزيه از خانه عروس به خانه داماد برده . بخورد

)2(.شودمي

داماد در روستاي سرتنگ دينارعالي منطقه خان ميرزاي چهارمحال و » تراشونريش«مراسم 

داخل سيني يك . دهنديني بزرگ قرار ميبختياري به اين صورت است كه روي ميزي يك س

 سپس .دهندكله قند، يك آئينه، يك گلدان، يك جلد قرآن و يك چراغ كوچك قرار مي

مدعويني كه داماد را . كندكردن سر و صورت داماد ميآيد و شروع به اصلاحشگر محله ميآراي

پايان، اين مبلغ بين داماد و بينند، موظفند مقداري پول داخل سيني بريزند تا در در آن حال مي

)3(.آرايشگر تقسيم شود

در بسياري از مناطق لرستان و بختياري، داماد موظف است، پيش از آنكه عروسش را به 

اي اين در هر منطقه. خانه خود ببرد، در اعياد مختلف ملي و مذهبي براي وي هدايايي ببرد

 بلگه .گويند فارسان به اين هديه بلگه ميآباداهالي روستاي عيسي. مشهور استهديه به نامي 

)belge (ست شامل حلقه و يا چند متر پارچه كه در اعياد از طرف داماد به  اايبه معناي هديه

)4(.شودعروس هديه داده مي

عقد، غير از عروس و داماد، پدر و مادر در روستاي پردنجان شهركرد هنگام خواندن خطبه

.1367خدابخش بهرامي، روستاي گهرو، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 1

.1363ردلي، اردل چهارمحال و بختياري، انورمحمد رئيسي. 2

.1363ضيغم، منطقه خانميرزا، روستاي سرتنگ دينارعالي، چهارمحال و بختياري، مرتضي قلي. 3

.1366آباد، فارسان، شهركرد، چهارمحال و بختياري، علي رئيسي، روستاي عيسي. 4
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 خصوصاً هيچ دختري نبايد .دارند و حضور ميهمانان رسم نيستداماد و عروس نيز حضور 

)1(. پا بگذارداتاقهنگام خواندن عقد به اين 

كاغذگيراني، : گاه لردگان عبارتند ازهاي مراسم عروسي در روستاي چلهمهمترين بخش

اما آنچه در اين... كشان، قرباني وسواري، عروسبازي، باروزي، اسبدعوت توشمال، تركه

.ست ابازيشود، مراسم تركهراوان اجرا ميفروستا با شور و حال 

 تكه چوب 60 يا 50خانواده داماد موظف است كه پيش از ورود توشمال به ده، در حدود 

اين بازي كه با نواختن ساز و دهل . بازي آماده نمايدحدوداً يك متري، اما نازك را براي تركه

هاي تركه ديگران را تحمل كرده و از پا كسي كه ضربه(دارد همراه است، در نهايت يك برنده 

)2(.گويندباز ميكه به او تركه) نيفتاده است

در روستاي چليجه شهركرد رسم بر اين است كه وقتي خانواده داماد براي بردن عروس 

شود و مردي از نزديكان داماد آمدند و بعد از صدور اجازه توسط پدر عروس، عروس بلند مي

گذارد و سپس يك دارد و سه دفعه روي سر خودش و روي سر عروس ميسرش را برميكلاه 

 سپس دايي عروس يك دست عروس را گرفته و.كندميتقديم به مادر عروس ) منا(مينا 

برند و در گيرد و عروس را تا دم در اتاق ميخواهر داماد هم يك دست ديگرش را مي

 كه مخلوطي از جو، عدس، گندم، برنج و غيره است روي سر اينجاست كه داماد هفت تخمه را

 البته بعضي از مردم روستاهاي چهارمحال و بختياري به جاي هفت تخمه، )3(.ريزدعروس مي

.ريزندپياز و يا انار را روي سر عروس مي
به عنوان. گيردهاي اندكي انجام ميهاي عروسي با تفاوت مختلف لرستان نيز آئيندر مناطق

شدن از نظرات خانواده  براي آگاه،شودمند ميمثال وقتي يك جوان نورآبادي به دختري علاقه

به . كنداي ديگر عمل ميكند و يك جوان بروجردي و يا اليگودرزي به گونهبه نوعي عمل مي

هايي در مناطق مختلف آن هاي عروسي در لرستان نيز همچون بختياري با تفاوتهر حال آئين

.گيرد ميانجام

.1371زهره دلاوري، روستاي پردنجان شهركرد، چهارمحال و بختياري،  . 1

.1368گاه، لردگان، چهارمحال و بختياري، مجيد مسعودي، روستاي چله. 2

.1363روستاي چليجه، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . پروانه هـ . 3
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 بدين شكل برگزار ،هاي لرستان استاين مراسم در شهرستان اليگودرز كه مركز بختياري

 پدر و ،پسر به خواستگاري دختر رفته و پس از دريافت اولين موافقتابتدا مادر : شودمي

پدربزرگ مرد جوان و ديگر بستگان نزديك وي به خانه دختر مورد نظر رفته و شيربها و مهريه 

 دوران نامزدي در اليگودرز به عنوان دوران شناخت بيشتر طرفين .ندنكول را تعيين ميمعم

ست توسط خانواده داماد و در خانه عروس  ا حنابندان كه شب قبل از عروسي.معمول است

در اين شب عروس مبلغي پول به عنوان هديه از بستگان داماد، دريافت . شودبرگزار مي

شود و عروس را، داماد و بستگان مولاً به مدعوين ناهار و شام داده ميروز عروسي مع. داردمي

ها برخلاف اغلب مناطق استان كه اولين روز پس از عروسي اليگودرزي. برنداو به خانه نو مي

 هفت روز پس ،كنندرا به عنوان پاتختي و تقديم هداياي فاميل دو طرف و مدعوين برگزار مي

.آورندجاي ميه از عروسي اين آئين را ب

جالب است كه اين مراسم با . بري در اليگودرز و ازنا نيز مرسوم استرسم ناف

ها روز قبل از عروسي هدايا را از يي به عنوان مثال ازنا.شودهايي در ازنا نيز برگزار ميتفاوت

)1(.برندمدعوين دريافت كرده و با عروس به خانه داماد مي

گيرد و شيربهاي سفيد از اقوام پسر انجام ميبتدا توسط چند ريشاما خواستگاري در زاغه ا

مهريه دختران تحصيلكرده، بيشتر از مهريه . شودمادري و مهريه نيز با نظر اينان بريده مي

.سواد استدختران بي

آوردن در روز گذارند تا پس از فراهمها معمولاً تهيه جهيزيه را به عهده داماد ميايزاغه

)2(.از خانه عروس به منزل نو داماد برده شودعروسي 

:گيردمراسم عروسي در بروجرد طي پنج مرحله انجام مياما 

 ـ داماد سلام5ـ پاتختي 4ـ عروسي 3ـ حنابندان 2نشين ـ جاهل1

كه خانواده است  معمولاً دو شب قبل از عروسي است و آنهم بدين صورت نشينجاهل

اجازه او  خاص طبخ كرده و با دعوت از رفقاي مجرد داماد جگر گوسفندي را به روش

اين جمع دوستانه تا . دهند تا وي آخرين شب تجرد را با دوستان جوانش بگذراندمي

.1362حسين كاوياني، روستاي رشيدي، ازنا ـ اليگودرز، لرستان، . 1

.37ص : پيشين: فرهنگ قوم لرُ: االله، حنيف، محمدچنگايي، عزت. 2
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 و آنگاه داماد را تا حمام مشايعت گذردميگو و خنده و شادي وهاي صبح به گفتنزديكي

.كنندمي

ماد با چند كيسه كوچك حنا به منزل عروسي است و خانواده دا يك شب قبل ازحنابندان

داماد بايد به . دنگير اتفاق ديگران دستان خود را حنا ميهدختر رفته و در آنجا عروس و داماد ب

.چرخاند پولي بدهدميكسي كه حنا را در مجلس

.بندداي از نان و پنير را به كمر عروس مي در شب عروسي، برادر داماد، سفره:عروسي

) يا شب( در اين روز .دهند كار را به نيت زائيدن هفت پسر براي وي انجام ميمعمولاً اين

گردد و سپس خداحافظي دهند كه عروس سه بار دور تخت ميتختي وسط حياط قرار مي

 در حياط منزل .كندكرده و به همراه داماد و همراهان وي به سوي خانه شوهر خود حركت مي

اند و عروس و داماد  با گلدان و منقل و اسپند آذين بستهآن راداماد نيز تختي قرار گرفته كه 

كنند هر يك سعي مي. شوندعروس و داماد به خانه نو وارد مي. بايستي دو بار دور آن بگردند

پاي خود را بر پاي ديگري گذاشته و فشار دهد و اينگونه در اولين روز زندگي حاكميت و 

خورانند و به داماد جوش ميروز به عروس زيرهرداي آنف. سلطه خود را بر ديگري ثابت كند

.دهندنيز گوشت و عسل مي

فرداي روز عروسي و بعد از صرف ناهار تختي را وسط حياط منزل  بعدازظهر :پاتختي

 يكي از زنان هدايا را از مدعوين گرفته و با صداي .نشانندداماد قرار داده و عروس را بر آن مي

.كندبلند اعلام مي

 خانواده عروس زوج جوان را با چند تن از ، معمولاً سه روز بعد از عروسي:داماد سلام

اي  پدر عروس هم هديه.رودبوسي پدرزن خود مياطرافيان داماد دعوت كرده و داماد به دست

.شوددرخور به داماد و هدايايي سبك نيز به همراهان او داده و اينگونه باب رفت و آمد باز مي

بروجردي نيز چند روز پس از عروسي به خانه پدر خود رفته و چند روزي را هاي عروس

در بيش همين آئين مرسوم است و عروسي ودر روستاهاي بروجرد نيز كم. كننددر آنجا سر مي

دست همنتها هداياي عروسي، كمتر توسط زنان و بيشتر ب. گيردپنج مرحله مذكور انجام مي

پذيرد  صورت ميو اهداء هداياي عروسي در مراسمي موسوم به دوه ت.شودمردان پرداخته مي
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 آجيل و چندين دستمال به يدار مقدار زبانوو آن بدين صورت است كه يكي از مردان سر 

سفيد مجلس رفته و  بزرگ و ريشيتعداد افراد مجلس با خود به ميان جمع برده و ابتدا جلو

بزرگ قوم هم مبلغي به . گيرد او ميي و سيني را جلومشتي آجيل به همراه دستمالي بدو داده

كند فلاني چقدر دست با صداي بلند اعلام ميه ن هديه در سيني انداخته و مرد سيني باعنو

اش آبادان و اينگونه سيني در يعني خانه، )xunaš ow du(اش او دو گويد خونههديه داده و مي

يستي مبلغي بالاتر از هديه بزرگ مجلس در سيني  ضمناً هيچ كسي نبا.شودمجلس گردانده مي

.شودبيندازد كه اين خود توهيني بزرگ به او محسوب مي

مراسم عروسي در روستاهاي جنوبي و شرقي بروجرد با روستاهاي شمالي و غربي آن 

 چرا كه مردم روستاهاي جنوب و شرق بروجرد معمولاً آئيني نزديك به ،بسيار متفاوت است

 ولي ،كنندم چغلوندي دارند و در مراسم خود از تفنگ و اسب بيشتر استفاده ميمراسم مرد

ان و سرچغا و گوشه محسن تبند و بيامردم روستاهاي شمالي و غربي بروجرد مثل سره

 در اين روستاها معمولاً در حالي كه .باشندعلي، داراي آداب و رسوم نسبتاً متفاوتي ميابن

 سوار بر اسبي به طرف خانه داماد برده ، عروسوري پوشانده شدهاي تصورت عروس با پارچه

 مادر داماد جلو آمده و با اين ابيات از ، وقتي عروس به نزديكي منزل داماد رسيد.شودمي

:كندعروس استقبال مي

عروس خانم خيلي خيلي خوش آمدي

صد ميش و صد بره

داردانهصد اشرفي 

داررعروس خانم پا و

ي خيلي خوش آمديلانم خيعروس خ: و يا

تزقربان كله تي

)1(هر چي دارم كنيزت

يك جوان كه موقعي :مراسمي براي عروس خود دارندچنين اهالي كوهدشت نيز 

.1364حسين احمدي، شهرستان بروجرد، لرستان، . 1
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 چرا كه او براي پدر احترام ،كندرسد ابتدا خواسته خود را با مادر بيان ميكوهدشتي به بلوغ مي

 بعد از اين مادر نيز . با پدر از عروسي صحبت كندبيشتري قائل است و قاعدتاً نبايستي اينگونه

در فرصتي مناسب خواسته پسر را به شوهر خود گفته و آنگاه زن و مرد مشغول بحث پيرامون 

كند و زن دختر ها را پيشنهاد ميمرد، دختر عموها و دختر عمه. شوندهمسر آينده پسر مي

شود و آنگاه پيكي كه آشناي خانوادهب ميها را و بالاخره دختري انتخادائيها و دختر خاله

 اگر جواب مثبت بود پدر با چند تن از بزرگان فاميل .دهددختر است جواب را به پدر پسر مي

 روزي را براي نامزدي ، در اين شب.كنندبه منزل دختر رفته و رسماً از وي خواستگاري مي

 آن روز بايستي يكي از .گويندمي» دستگيروني«كنند كه در اصطلاح محلي بدان تعيين مي

براي دستگيروني ديگر روزها را باشد و ) شنبه و پنجشنبهيكشنبه، سه(روزهاي فرد هفته 

اي زن و مرد از طرف داماد با لباس و شيريني به خانه دختر  در اين روز عده.دانندبدشگون مي

 در اين روز قرار عقد يا .شودآئين مذكور دختر به طور رسمي نامزد پسر ميرفته و پس از 

ه زيادي بر مبلغ مهريه ندارند ولي نظر اغلب آنان يها تك كوهدشتي.شودكنان گذاشته مينكاح

س قاطر و يك فبضه تفنگ بوده أ يك ر،س گاوأروي شيربهاست كه در گذشته مقدار آن يك ر

.دادندكه به رسم پيشكش به پدر عروس مي

خانه عروس رفته و او را لباس پوشانده و به قبل از عروسي چند زن مسن به شب 

 و روندمياي با ساز و دهل به خانه عروس  عده، در صبح روز عروسي.بندنددستانش حنا مي

.آورنداو را به خانه بخت مي

اي مردان كوهدشتي نيز فرداي عروسي به خانه پدرزن خود به دستبوسي رفته و هديه

ست كه زنان و فاميل  اپاگشا كه يك هفته پس از عروسيماند كنند و آنگاه ميدريافت مي

كنند داماد صرف ميدرجه يك عروس به خانه داماد رفته و غذايي را كه خود پخته با خانواده 

.برندو عروس را به خانه پدر مي

باشند مراسم عروسي خود را طي بيرانوند ميعشاير منطقه چغلوندي كه عموماً از ايل

 خرج يا شيربها، ،، دستگيروني)nuâširini(خواستگاري، نوا شيريني : آورندا ميجه مراحل زير ب

.)bâvüni(باوونيو ) bâunbeyni(، بابون بيني )bonjâüna( بن جاوونه ي، عروس،عقد
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بازي و كل اي دور گذاشته شده است، چوبتيراندازي به طرف گوسفندي كه در فاصله

ست كه در مراسم عروسي اين منطقه به اجرا گذاشته هايي ااز جمله بازي) kalčeqqa(هچق

.شود نيز اجرا مير در بخش جنوبي دشت سيلا خوبيشوكم اين مراسم .شودمي

ها و ها و قرابتآباد بيشتر براساس پيوندهاي طايفگي، رفع كدورتاما ازدواج در خرم

آباد نيز عروسي خرم چون امروز رسوم ،ها و گاه پيوند با مال و مكنت بوده استخونيهم

:شودانداخته مينگاهي به مراسم اصيل اين شهر باستاني . هايي شده استدستخوش دگرگوني

بزرگ طايفه كرده است و طبيعتاً معمولاً پدر براي پسرش دختري را به عنوان همسر انتخاب مي

مقابل صحبت سفيد طايفه و يا بزرگ خانواده به عنوان قاصد يا صاحب اختيار در مقابل ريش

را به ...) سوزن، سنجاق و(ي ئكرده است و حتي گاه دختر و پسر در محضر عقد نبوده و شيمي

.اندكردهنيابت از طرف داماد و عروس با خود برده و عقد را برگزار مي

 بستگان پسر به خانه دختر رفته تا در مورد شيربها، ،وقتي خانواده مقابل جواب مثبت داد

گاه پيش آمده كه پدر خواستگار از جايگاه مناسبي در ميان ايل . ه صحبت كنندجهيزيه و مهري

سنج و صاحب كلام و يا صاحب جاه و مقام برخوردار نبود، در اين صورت از مردي سخن

در سنين بلوغ كمتر نامزدي . شد تا در مجلس به جاي پدر پسر، حرف بزنددعوت مي) محلي(

د تا شب عروسي نيز دختر و پسر از گفتگو با يكديگر معمول بوده است و حتي پس از عق

.شده استاند و صحبت دو جوان در اين دوران امري نكوهيده محسوب ميگريزان بوده

 گاه  توان و توافق طرفين متفاوت بوده؛مبلغ و حدود شيربها و جهيزيه و مهريه بسته به

ستگان نزديك عروس نيز خلعتي از به ب. شدشيربها زمين، پول نقد يا حشم و تفنگ تعيين مي

سر سفره عقد داماد مبلغي . گرفت كه گاه لباس و يا تفنگ بوده استطرف داماد تعلق مي

.دادبراي گفتن بله به دختر مي) damčeftuna(هموسوم به دم چفتون

 ولي اينك چند ماهي را بين ،گرفتمعمولاً عقد و عروسي در يك روز انجام ميدر گذشته 

اگر بين عروسي يكي از اعياد پيش آيد معمولاً داماد . اندازندعقد و عروسي فاصله ميمراسم 

.برداي به خانه همسر آينده خود ميعيدانه

اگر دو دلداده اهل ده باشند در اين مدت نيز پسر بايستي در كارهاي كشاورزي به پدرزن 

.خود كمك كند
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اي از همراهان به خانه عروس ه عدهشب عروسي معمولاً داماد سوار بر اسبي به همرا

رود و معمولاً پسري كوچك را به نيت اينكه فرزند اول عروس پسر باشد جلويش راهي مي

وقتي عروس قدم به خانه داماد گذاشت بر سرش نقل و سكه ريخته و زنان كل . كنندمي

و تيراندازي مشغول مردان نيز در كنار آبادي همراه با نواي ساز و دهل به سواركاري . زنندمي

 بز و يا مرغي را زد، حيوان شكارشده از آن او ،اگر سواراست كه شوند و چنين رسم بوده مي

.شده استمي

هايي جداگانه مكان مردان و زنان در،پس از سواركاري و تيراندازي و رقص و پايكوبي

ن مجلس آورده و ابتدا  و جامي مسين به ميا در اين زمان آفتابه.نشستند تا شام صرف شودمي

مبادرت به شستن ند تا او دستانش را بشويد و سپس ديگران دبر بزرگ مجلس مييجلو

 بعد از صرف شام خانواده داماد .شده استو آنگاه شام صرف ميكردند هايشان ميدست

نه ماندند تا عروس و داماد را به حجله روا خواص مي،هاي خود روانه كردهمهمانان را به خانه

.كنند

 صبح فرداي .ماند پشت پرده مي،ئي كه از نزديكان عروس بودهبنام پاه بزني در گذشته 

 اين صبحانه را خانواده .شدعروس و داماد خورانده ميجوش بهعروسي عسل و نيمرو و زيره

 در اين روز داماد .شدكرده و عموماً توسط نوجوان و يا زني به حجله برده ميعروس تهيه مي

 و در آنجا دست رفتمي دستبوسي به خانه پدر عروس برايه اتفاق يكي از بستگان خود ب

پدرزن خود را بوسيده و در اين مراسم پدر عروس هدايايي را كه از قبل براي داماد و همراهان 

 بوده و امروزه قواره كت و )1(اي اين هديه در قديم شال و ستره.دهدتهيه كرده تحويل مي

.است ساعت مچي شلوار و يا

رود و دختر را به عنوان پاگشا يك هفته بعد از اين روز مادر عروس به خانه داماد خود مي

معمولاً چند روز پس از پاگشا داماد به خانه پدرزن رفته و . نمايدبه خانه خود دعوت مي

)2(.شودآورد و اينگونه زندگي عادي آنها آغاز مينوعروس را به خانه مي

.لباس محلي مردانه در لرستان، شامل قبا و شال) šâlo setera(شال و ستره . 1

.1372آباد، لرستان، عبداالله اصغرزاده، خرم. 2



 سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختياري�66

عروسيآواهاي 

 و البته مردان نيز برخي از آنها -دهندعروسي سر ميكه معمولاً زنها درهمراه با شادي آواهاي 

موسوم) dovâlâli (به دوآلالي) هاي هفت لنگعموماً بختياري( در بختياري -خوانندرا مي

)heyvala(بيشتر از لفظ هيوله ) هاي چهار لنگبختياري(برخي مناطق بختياري است و در

. كنندبراي آواهاي عروسي استفاده مي) matal(لرها نيز از كلمه متل . كنندبراي آن استفاده مي

ست براي  ا در لرستان معادل ديگري،شودمتل كه در فارسي به اشعار آهنگين كودكانه گفته مي

ن گيرد و آواهاي عروسي نيز با هميهاي موزون و غيرموزون را دربرميهاي عامه كه قصهقصه

.شودواژه ناميده مي

كنند، هاي چهار لنگ عروس را آماده بردن به خانه داماد ميدر اولين شبي كه بختياري

خوانند كه مفهوم آن توصيه به رعايت اخلاق و تعليم راه مي) خطاب به عروس(اشعار تعليمي 

)1(.ست او روش شوهرداري

arus xânom nâz makonعروس خانم ناز مكن

gile čâdor bâz makonگيل چادر باز مكن

)و براي هر چيزي ناز نكن(عروس خانم با وقار باش : برگردان

)خودت را محفوظ بدار(باز مكن ) در هر محفلي(گوشه چادرت را 

bu ču ke xosit nešastaبو چو كه خوسيت نشسته

اندرشوهر تو نشستهجايي كه پدرشوهر و ماد: برگردان

to boland āvâz makonتو بلند آواز مكن

با صداي بلند صحبت مكن: برگردان

arus xânem pā paniriعروس خانم پا پنيري

pā ve iy daryā maneپا واي دريا منه

عروس خانمي كه همچون پنير سفيد هستي: برگردان

.1372االله طنازي، اليگودرز، استان لرستان، حشمت. 1
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xâle souse tâza koftaخال سوز تازه كفته

در گذشته كمتر از انگشتر و  (!ايات زدهاي كه به تازگي خال سبزي به گونه: برگردان

در بعضي از مناطق لرستان و . كردندوسايل تزئيني به عنوان علامت نامزدي استفاده مي

).كردندبختياري از خال براي نشانه گذاشتن دختران نامزدشده استفاده مي

naqs ve iy raxtā maneتامنهنقص و اي رخ

از زندگي و اسباب آن ايراد (اند نقص مگذار هايي كه برايت خريدهبر روي لباس:برگردان

.)مگير كه زندگي تو تباه خواهد شد

)1(:هاي هفت لنگ نيز اينگونه استمعناي يك دو آلالي بختياري

در را باز كن، در را باز كن

 در را بازكندر را باز كن،

صد سوار، از كوه آمد

دو بيتي دشتي گوئيد

اين انارو بشكنيد

اسب بور را زين كنيد

شكنيم، دروازه رامي

بريم، شاهزاده رامي

چه لرُ و چه تركمون

بهر عزيز خونمون

مگر ما، انار خوريم

ما به شوق رفتنيم

شيرين از جمله . اندآور شدهايل نامها گاه وصف دختراني است كه به دلايلي دردو آلالي

اين اشعار غنايي در . ست كه در وصف او اشعاري سروده شده است ااين دختران ايل بختياري

شود و زنان با خواندن آن، عروس را كه احتمالاً طبق رسوم ايلي هاي عروسي خوانده ميشب

احساس محبتي عميق پيدا جسته و لذا هنوز نسبت به وي اش دوري مياز مرد آينده زندگي

كنند تا در فضايي عاشقانه پاي به حجله بگذارد؛ برگردان اين دو آلالي چنين نكرده، آماده مي

:است

اي شيرين شيرين، شيرين اي سبزه قد بلند

پا كنه هايت را بپايت را بر سرم بگذار و كفش

.98، ص 1369پارسا، ميرنيا، سيدعلي، فرهنگ مردم، تهران، نشر . 1
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ياد بياور و در هر بهارانه به من گفتي مرا ب

سارانذارم در كنار چشمهو جاي ترا خالي بگ

آمدم كه ترا ملاقات كنم ديدم كه نبودي

دنبال تو آمدمه خاطرم آسوده نشد و آرام نگرفتم، ب

ياد تو در دل من جاي دارد

!اي يار ديرين من. رويمثل جان شيرينم، از ياد من نمي

به )  گلههه() hey goley(به معناي راهمان دور است، و هي گلي ) ramu dira(رمو ديره 

هايي ديگر از عروسي عشاير ست كه صحنه امعناي اي گل نيز از ديگر آواهاي عروسي

در اين ابيات، به غم دوري دختراني كه مرداني از طوايف ديگر . كشدبختياري را به تصوير مي

در اين اشعار . شودهاي دوردست براي همسري آنها انتخاب شده اشاره ميو سرزمين

رفتند و قرار بود به زير چادر مردي هاي ناشناخته مياني كه به سوي سرزمينهاي نوجوعروس

 دختراني كه فقط به خاطر شرايط .اندبروند كه برايشان ناشناخته بوده به تصوير كشيده شده

:كننداند، از راه دور و ناهموار گله ميخاص خانواده خود تن به ازدواج داده

Ramu dire ramu dire ramu dire nâhevârاهواررمو ديره رمو ديره رمو ديره ن

ze bâline āqā domā hamamu čârvā sevârزبالين آقا دوما هممون چاروا سوار

ژيره كفتم، ژيره بختم، گرت ژيره ورم نشس

žire koftem žire bextem garte žire verem nešes

 نشسشادوما ز در دروما سر تا پا گل وم

šā dumā ze dar derumā sar tā pā gol vem nešes

enârân naškenid mar imā enâr xorimاناران نشكنيد مر ايما انار خوريم

ماشينيان تش كنيد ايما اخايم عروسم بريم

mâšiniyâne taš konid imā exâim arus barim

mone nile mone nile mone nile čehlkoraمو نه نيله مونه نيله مونه نيله چهل كره  

سوارس وي كرد و مادورس داوه چال قره

sevâres vi kore domā dores dā ve čal qora

ze bolen seylekonem ke čite sori pardataزبلن سيل اكنم كه چيته سره پردته
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ve gomune xâterem ke torkamani zanetaوگمون خاطرم كه تركمني زنته

sit iyârem sit iyârem ze xorâsu eynakiسيت ايارم سيت ايارم زخراسو عينكي            

ze xormoa šâlo čuqā ze desfil madarakiزخرمووه شال و چوغا ز دزفيل مدركي         

علي رت ور شكال با بچون ميرزا مراد... نه

naali ratver šekâl bā bačune mirzā morad

čapigolhā ve dasseš ešuna bade šemâlها و دسس اشونه باد شمال              چپي گل 

na… rat ve šekâl bā bačune mirzā šafiرت و شكال با بچون ميرزا شفي             ... نه

čapey gol hā ve daseš ešune bâde pasiها و دسس اشونه باد پسيچپي گل

شازاد وويد شازا دوويد گمزت مروارييه

Šâzâdâ oveyd šâzâ dâ oveyd gomazet morvâriya

hama kasem koâke domâreise kompâniyaهمه كسم كواكه دوما رئيس كمپانيه

ودمريت واز كو ريت واز كو ري گشوني وت

Rite vâz ko rite vâz ko rigošuni vetveden

ر دنيا هر چي خواهي وت ودمتا برمت دو

tā baremet dore donyā har či xâhi vet vedem

اي تفنگچي اي تفنگچي مر تفنگت لارييه

ey tefangči ey tefangči mar tefanget lâriya

ور قد كيس كمرت شراوه مروارييه

ver qad kise kamaret šoroe mor vâriya

berârem de hâr iyā ke gali āhu ve varesبرارم دهار ايا كه گلي آهو و ورس

خط سره خطر سوزه در خورده دور ميزرس

xate sori xate süzi der xoar dore meyzareš

zuče ke sevâres kerdey pā niyā ve pâriyuزوچكه سوارس كرديم پانيا و پاريو

gomi kerdim vā bozorgo si dele čâr āsioقمي كرديم و از بزرگوسي دل چار آسيو       
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آسيومولا و لا كه بيست و پنج بار وس ايا

āsiu mo lâvelā ke bisto panj bâr ves iyā

همه كسم كوكه دو ما سره شم خووس ايا

hama kasem koake domā sar šom xoes iyā

زوچكه سوارس كرديم پا نيا و نمنم

zu če ke sevâres kerdeym pā niyā ve nammenam

sevâr āoi āgā domā vedin ve jamjamaسوار آوي آقا دوماره و دين جمجمه              

زوچكه سوارس كردم پانيا و مورزا

zu če ke sevâres kerdim pā niyā ve murzâr

سوزه سوردارپات ور دار گل گلگوم آو حوزه

soza sore dâre pât ver dâr gol qagum aow hoza

گل نادو خسا خس رمي كنهگل گلگون 

gole gagun gole nâdu xoesā xos rami kona

.راهمان دور است، راهمان دور است، راهمان دور و ناهموار است: برگردان

.رويمبه خاطر آقا داماد، اين راه دور را همگي سواره مي

.زيره كوبيدم، زيره الك كردم، گرد زيره به سر و رويم نشست

.رآمد و سر تا پايم را گل گرفتشاداماد از در د

.ايمانارها را مشكنيد كه ما براي خوردن انار نيامده

.خواهيم عروس ببريمها را روشن كنيد كه ميماشين

.ماديان طلايي، ماديان طلايي، ماديان طلايي كه چهل كره دارد

. تاخت در صحراي گردآن راپسر داماد سوارش شد و 

.از چيت قرمز است) اتپرده حجله(ه تو از بلندي نگاه كنم كه پرد

.كنم كه يك تركمن زن توستگمان مي

برايت بيارم از خراسان عينكي! برايت بيارم

.آباد شال و چوغا و از دزفول هم مدركي برايت بيارماز خرم
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هاي ميرزا مرادرفت به شكار رفت با بچه) نامي است(علي 

.زندخود را باد مياي گل در دست دارد و با دستمال، دسته

هاي ميرزا شفيفلاني رفت به شكار با بچه

نوازداي گل در دست دارد و نسيم غروب او را ميدسته

.امامزاده داوود، امامزاده داوود، گنبد تو از مرواريد است

.همه كس من پسر داماد رئيس كمپاني است

.رويت را باز كن تا تو را ببينم و روگشوني به تو بدهم

.خواهي به تو بدهمتو را آنسوي دنيا ببرم و هر چه ميتا 

).كني پر ميآن رابا دست (اي تفنگچي، اي تفنگچي مگر تفنگ تو دستي است 

.هاي مرواريد آويزان شده استبر روي كمربند تو قنديل

.ايآزار هستي كه آهوان را رام كردهو آنقدر مهربان و بي

.اش پيچ خورده استخطر قرمز و خط سبزي بر روي عمامه

.هاي صاف گذارداز آنجا كه عروس را سوار كرديم پا به زمين

. چهار آسيابي كه دارندروصلت با بزرگان كرديم به خاط

.روند بار گندم هر بار به آن مي25آسيابمان كنار هم است؛ به نحوي كه 

.آيدعزيز من پسر داماد است كه اول شب خوابش مي

.هاي نمناك گذاشتا سوار كرديم پا به زميناز آنجا كه عروس ر

و آقا داماد رفت به دنبال جمعيت) عروس(سوار شد 

.از آنجا كه او را سوار كرديم پا به چمنزار گذاشت

 اسب جوان برادرم .هاي سبز و قرمز به تن داري، پايت را بلند كن و كنار برواي كه لباس

.خواهد آب بخوردمي

از ترس رم كرده و (جهد خود به خود مي) تازه جوان است(ي است اسب برادرم اسب نادان

.)كندفرار مي
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)1(:»نمونه ديگري از آوازهاي بختياري«

ريم و در قلا بخونيم دو تا دو تاواهه

vā he ream ve dare gelā bexunim dotā dotā

دو دل به يك ورسونيم به ز حج و كربلا

do del ve yak veresunim beh ze hajo karbalā

خانا ماروسي پا پنيري پا وري دريامنه

xânā mâru si pā paniri pā vori daryā mane

جون بووت جون گگوت نقص وراي رختا منه

june boat june gagut naqs vorey raxtā mane

خانا مارو سي اگريون گوچيرمو شي نه كنم

xânā mâru si ageriven kučiremo ši nakonem

ونه وونين خال آوچي وكنمپردمه چ

pardeme čone vevanin xâle aowči veconom

emā gapim emā gapim qomi xuve konimاما گپيم اما گپيم قمي خو و كنم

ze har tira ze har tâfa dodare xu evarimز هر تيره زهر طافه ددر خو اوريم

bal barimes bal barimes tā pedares râziyaيه       بل بريمس بل بريمس تا پدرس راض

ar râziya ar nârâziya haq ve dase gâziyaار راضيه ار ناراضي حق ودس قاضيه          

.بيا تا با هم بر روي پشت بام برويم و بخوانيم دو تا دو تا: برگردان

.و كربلا بهتر استصوابش از حج ) وصلت ايجاد كنيم(اگر دو دل را به هم برسانيم 

.گذارندخوانين ماهرو براي دختري كه پاهايش چون پنير سفيد است پا بر روي دريا مي

.ها نگيرجان پدرت، جان برادرت اشكالي به اين لباس

.كنمكنيد كوچكم و شوهر نميخوانين ماهرو چرا گريه مي

.زنيد، خان آمد چكار كنمپرده حجله مرا چنان مي

.1372رحيم ماهرو بختياري، منطقه زز و ماهرو، لرستان، . 1
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.كنيم و با بزرگان وصلت ميما بزرگ هستيم

)عروس خوب(بريم از هر تيره و طايفه دختر خوب مي

.بگذاريد او را ببريم بگذاريد او را ببريم تا پدرش راضي است

.اگر راضي است يا ناراضي حق به دست قاضي است

:»اي ديگر از آواهاي بختيارينمونه«

 ar dunom qol vem edi amo nirom sare kârاردونم قول وم ادي امونيروم سركار

manzelom len avail amân ve pošte bâzârمنزلم لن اولي امان و پشت بازار

gohariye mo gohari zolfât siyā ye variگوهريه مو گوهري زلفات سياه يه وري          

كور بيان ماچس كو چي خروزو قا چسس كو

kor biyā mâčes ko či xarvozo qâčes ko

ريز امان مو نه نشينمقن مشكه چائي مه

qan maška čâi mariz amân mone nešinom

يه دمو زحمت وكش امان حرفت وونم

ya damu zahmat vekaš aman harfet vevenom

.رومدهي سركار نمياگر بدانم به من قول مي: برگردان

.منزلم رديف اولي است از پشت بازار

.اياند و به يك طرف آنها را انداختهن گوهري، موهايت سياه رنگگوهري م

.پسر بيا او را ببوس و چون خربزه صورتش را ترك بينداز

.نشينمقند مشكن و چاي مريز كه من نمي

.ببينم سخنت چيست) حرف بزن(اي زحمت بكش لحظه

)1(:اي ديگر از آواهاي بختيارينمونه

هاي همراه با هاي آن را خوانده و همخوانشود كه تك خوان تك مصراعاين آواز نيز بدين صورت خوانده مي. 1
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يه تو فرستادي مونودايه دايه دايه دا: تكخوان

dâya dâya dâya dâya to ferestâdi mono

اي مادر مادر، مادر، مادر تو مرا فرستادي: برگردان

he gole gole gole goleهه گله گله گله گله: همخوان

mo ke radem ve qarivi he šâdiya râhe tonaموكه ردم و غريوي هه شاديه راه تونه      

.من اگر به غربت رفتم براي شادماني توست: انبرگرد

gole gole gole goleگله گله گله گله

داتو اگم روتون اگم اي كور بيلر ويگي

dâtum egom rutun egom eay core bealar veagi

گويم اي پسر بيگلربيگيگويم همه كسانتان را ميمادرتان را مي: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

hamane xarje to kerdem keniyā monen patiهمنه خرج تو كردم كنيا منن پتي

.هاي پول خالي ماندهايم را براي عروسي تو خرج كردم و كيسهتمام پول: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

dâtun egom rutun egom eay core ālunizāداتون اگم روتون اگم كور آلونيزا

گويم اي پسر همه كسانتان را مي) مرد خطاب به زن(گويم مادرتان را مي: برگردان

.هالوميرزا

gole gole gole goleگله گله گله گله

همه نه خرج تو كردم كيسنا من سر جا

hamane xarje to kerdem kisenā man sare jā

.هاي خالي بر جاي مانده استهر چه داشتم همه را خرج كردم و كيسه: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

داتون اگم روتون اگم خونه داري خو وكو

.دهنددست زدن جواب مي
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dâtun egom rutun egom xunedâri xu vako

.داري خوب بكنگويم، خانهگويم، همه كستان را ميمادرتان را مي: برگردان

gole gole gole goleله گله گلهگله گ

xune dâri šarmesâri kenizi ve bam ve koساري كنيزي وام بام وكو     خونه داري شرم

مرد خطاب به زن (خانه داري شرمساري، همچون كنيزي با من رفتار كن : برگردان

)گويدمي

gole gole gole goleگله گله گله گله

xodā xodā xodā xodā mar emā kerdom gonāا مراما كردم گناه        خدا خدا خدا خد

اي خدا، اي خدا، اي خدا، اي خدا، مگر ما گناه كرديم؟: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

منا سرمو دس مردم خومو كرديم لا و لا

monā sormu dase mardem xomu kerdim lā ve lā

هاي متنوع كه زنان اي است بلند و نازك با رنگپارچه(آن دختري كه منا سرخ :برگردان

ها شوهر داديم و خودمان به غريبه. بود و نجابت داشت) اندازندبختياري روي روسري مي

.رويمبراي دختر، اين طرف و آن طرف مي

gole gole gole goleگله گله گله گله

ramu dira ramu dira ramu dira nâhevârره ناهواررمو ديره رمو ديره رمو دي

راهمان دور است، راهمان دور است و ناهموار: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

ze bâline āqā dumā hamamun talmit sevârز بالين آقادوما هممون تلميت سوار

به جاي آقا . (شده سوار هستيمدادههاي زينت داماد، همه ما بر اسباز همت آقا: برگردان

).شودداماد، معمولاً نام داماد گفته مي

gole gole gole goleگله گله گله گله

ramu dira ramu dira ramu dira gargariرمو ديره رمو ديره رمو ديره گرگري

هاي كوه جلوي راهمان دور است، راهمان دور است و بريدگيراهمان دور است، : برگردان

.راهمان قرار گرفته است
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gole gole gole goleگله گله گله گله

ze bâline āgā dâmâd hamamu talmit zariز بالين آقا داماد همه مو تلميت زري           

ايم كه با بندهاي زرين بار آنها دههايي سوار شاز همت آقا داماد، همه ما بر اسب:برگردان

.بسته شده است

gole gole gole goleگله گله گله گله

ži gelâl ver ü gelâl bam bame sâza eyāبم سازا اياژي گلال ور او گلال بم 

.آيداين رودخانه تا آن رودخانه صداي ساز و دهل مياز:برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

dardā činem gagu junem erüa ve nâz iyāدردا چينم گگو جونم اروه و ناز ايا

.آيدرود و با ناز و كرشمه ميش به جان من، برادر جانم ميددر: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

مناسرمو دس مردم خومو گردم لاولا

menā sormu dase mardem xomu gardem lā ve lā

دختر زيباروي را كه مناي قرمز به تن دارد، به مردم شوهر داديم و خودمان براي : برگردان

.رويمگرفتن زن به اينطرف و آن طرف مي

gole gole gole goleگله گله گله گله

bide bâlay bide düni bide mini süztareبيد بالاي بيد دوني بيد ميني سوز تره             

.درخت بيد بالايي، بيد پائيني، بيد وسطي سبزتر است: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

ze mine hame gagunem juni eydi behtaraز مين همه گگونم جوني عيدي بهتره        

بهتر و ) ست، بايد نام داماد باشدنامي (از ميان همه برادرهايم، جوني عيدي: برگردان

.عزيزتر است

gole gole gole goleگله گله گله گله

sü eream pā kixâi vo šâm erim pā davatiصو اريم پاكيخايي و شام اريم پا دعوتي       

كنيم و شام رويم و درخواست گرفتن دختر را ميبرون ميصبح فردا براي بله: برگردان

هاي توجه به مراحل ازدواج در آئين. (شويمبه آنجا دعوت مي) شام نامزدي(راي خوردن شام ب
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.)كندبختياري در اينجا معنا پيدا مي

gole gole gole goleگله گله گله گله

ze iles soal ve kinin dodare kin exâinال و كنين د دره كين اخائين           ؤز ايلس س

.خواهدال كنيد كه دختر چه كسي را ميؤاز ايلش س: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

bide cucu bide cucu sâne van sare secuبيد كوكو بيد كوكو سانه ون سرسكو             

اش را روي سكويي كه زير آن ساخته شده، انداخته بيد بزرگ، بيد بزرگ، سايه: برگردان

.است

gole gole gole goleگله گله گله گله

kaxudune āqā majid sü eren ve gofteguكخدونه آقا مجيد، صو ارن و گفتگو

نام داماد آينده است، كسي كه اكنون بزرگانش را براي (كدخداهاي آقا مجيد : برگردان

.رونده آنجا ميفردا براي گفتگو با پدر دختر ب) خواستگاري فرستاده است

gole gole gole goleگله گله گله گله

زي چنك سوارس كرديم پا نهاد و پارياو

zi čonak suâres kerdeam pā nehâd ve pâriyu

.هاي صاف و هموار پا گذاشتاز اينجا كه او را سوار كرديم به زمين: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

qomine si ho kerdeam si dele čâr āsiowي نه سي هو كرديم سي دل چار آسياو     قوم

.اين وصلت را براي چهار آسياب مهم انجام داديم: برگردان

gole gole gole goleگله گله گله گله

زي چنك سوارس كرديم پا نهاد و نم نمي

zi čonak suâres kerdeam pā nâhâd ve namnami

.هاي مرطوب پا گذاشتاز اينجا كه سوارش كرديم به سرزمين: ردانبرگ

gole gole gole goleگله گله گله گله
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قومي نه سي هو كرديم سي دل چار رو زمي

gomine si ho kerdeam si dele čâr rü zemi

بيان حال (اين وصلت را براي آن كرديم، براي چهار قطعه زمين كشاورزي : برگردان

دست آوردن موقعيت اقتصادي بهتر، راضي به شوهر دادن ه ست كه براي ب اانواده فقيريخ

.)شونددخترشان به سرزميني دوردست مي

gole gole gole goleگله گله گله گله

:شوددر برخي مناطق بختياري، در شب عروسي اين جملات آهنگين خوانده مي

يدا كردميااالله و يااالله كردم، تا گل را پ

ترين آواهاي به معناي برايت بياورم، عنوان يكي از رايج) sit biyârem(» سيت بيارم«

هاي با زدندادن آرام سر و تن و دست همراه تكانآن رااين اشعار كه زنان . عروسي لرهاست

:ترين اشعار عروسي لرهاستخوانند، دلنشينوقفه مي

ناسيت بيارم، سيت بيارم، باري گل باري ح

site biyârem sit biyârem bâri gol bâri henā

henâyā si daso pâšo goliyā si sarejāحنا يا سي دس و پا شو گليا سي سر جا

انارانه نشكنيد انار نشكنيد ايماكي انار هريم

enârâne naškenit enâr naškenit imā key enâr harim

sowz kiune zin kenitu imâniš arus barimسوزكيونه زين كنيتو ايمانيش عروس بريم 

xorus baxu baxu zivârey tā zu saruخروس بخو بخو زي ايواري تا زوسرو

nokeše telā birid har do bâlâš zafernنوكشه طلا بيريد هر دو بالاش زعفرو               

سيت بيارم سيت بيارم باري گل باري حنا

site biyârem site biyârem bâri gol bâri henā

henâyā si daso pâšan goliyā si sare jāحنايا سي دس پاشن گليا سي سر جا              

taxte kiya taxte kiya zaneša mine qelāتخت كيه تخت كيه زنشه مين قلا

taxtekey šā dumâdiy beyrituneš de telāتخت كي شادوماديه بيرتونش دِطلا

gušvârey de gušem oftگوشواري دگو شم افتاهار جا بالاي جا          ā hare jā bâlây jā

جفت و جورش بكنيتو شادوما خويش ميا
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jofte jureš bakenitu šā domā xoueš miyā

زيره كفتم، زيره بختم، گرت زيره وم نشس

žira koftem žira bextem garte žira vem nešes

شادوما د در دراما سر تا پا گل وم نشس

šā domā de dar deromā sar tā pā gol vem nešes

.برايت بياورم، برايت بياورم، باري گل، باري حنا: برگردان

.حناها براي دست و پايت و گلها براي سر جايت

!ايم؟ ما كي براي خوردن انار آمدهانار نشكنيد انار نشكنيد

.ايمروس آمدهرا زين كنيد كه ما براي بردن عاسب سبز كبود 

.خروس بخوان بخوان از غروب تا سحر

.و هر دو بالهايش را زعفران) نوك خروس را(نوكش را طلا بگيريد 

. باري حنا، باري گل، برايت بياورم،برايت بياورم

)خطاب به عروس(حناها براي دست و پايت و گلها براي سر تشكت 

.اند داخل حياط زدهآن راست؟ كه تخت كيست؟ تخت كي

. طلا بگيريدآن رااين تخت شاداماد است، 

)جستجويش كنيد. ( بيابيدآن راگوشواره از گوشم افتاد 

)از زبان عروس. (آيد شاداماد خوابش مي،گوشواره را پيدا كنيد

.زيره كوبيدم، زيره بيختم، گرد زيره به سر و رويم نشست

.و مجلس گلباران شدشاداماد از در وارد شد 

نمونه ديگري از آواهاي عروسي كه اجراي سنگين و آرامني دارد و به صورت همنوايي 

:شود، از اين قرار استها خوانده ميزن

rit vâlâm ko rigošunat moštemaريت و الام كو، ري گشونت مشتمه

ناز نكو، كز نيزنك، حاضري سيت داشتمه

nâz nako keze niz nak hâzeri sit dâštema

ساز ني پف كو د سازت تا بشينه كمر



 سور و سوگ در فرهنگ عامه لرستان و بختياري�80

sâzeney pof ko de sâzet tā bašnia dokamar

tā tamume loaresu hama boüan vā xavarتا تموم لورسو همو بون واخور

arus mageriv iče duče biteraعروس مگريو ايچه دوچه بيتره

ey husirey ke to dâri de šakar širinteraاري د شكر شيرين تره      اي هوسيري كه تو د

dumā dumā dumā čâke jomaš hard velāدوما دما دما چاك جومش هرد وِلا

boriteš ve sare usā basâzaš dokma telāبوريتش و سراو سا بسازش دكمه طلا            

. با من است)1(يتبه من نگاه كن، روگشا: برگردان

رسم است كه (ام ناز و غمزه نكن كه من پيشاپيش برايت هديه روگشا را آماده كرده

.)عروس حتي اگر با تمام وجود مشتاق رفتن به خانه شوهر باشد در اين امر تعجيل نكند

.اي نوازنده ساز در سازت بدم تا صداي ساز تو در كوهستان طنين اندازد

.ن باخبر شوندتا تمام لرستان از آ

.بهتر است) خانه پدري(از آنجا ) خانه داماد( اينجا .اي عروس گريه مكن

.تر استاين مادرشوهري كه تو داري از شكر شيرين

.داماد داماد داماد چاك پيراهنش به كناري رفت

.هاي طلا بر كفش بدوزد نزد استاد خياط ببريد تا دكمهآن را

نمونه ديگري از آواهاي لري

berârem der hâr miyā gali āhu de varešرارم در هار ميا گلي آهو د ورشب

kate sozi kate sori jar harda de meyzarešكت سوزي كت سوري جر هرده دميزرش    

.اي آهو همراه اوستآيد گلهبرادرم از پائين دست مي: برگردان

.اش بسته استگل بندي سبزي و گل بندي قرمزي دور عمامه

اي دارد، هديهد پرده از روي عروس برميوقتي داما. شودمراسمي است كه هنگام عروسي انجام مي: روگشادن. 1

.دهد كه به روگشا موسوم استبه او مي
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)1(:نمونه ديگري از آواهاي لري

dumā van de cale pina sar deroerd junemiدوماون دكل پينه سر در آورد جونمي        

hesira de bune huna larz verâverd junemiحسيره دبن حونه لرز و آورد جونمي         

سيت بيارم سيت بيارم باري گل باري حنا

site biyârem site biyârem bâri gol bâri henā

henâyā si daso pâmu goliyā si sare jāحنا يا سي دس و پا مو گليا سي سر جا            

gušvārey de gušem oftā hare jā bگوشواره دگوشم افتا هارجا بالاي جا           âlaey jā

jofte jureš bakenito šā domā xüeš miyāجفت جورش بكنيتو شادما خاوش ميا           

tale hâri tale bâlā tale mine jā sozteraتل هاري تل بالا، تل مين جا سوزتره               

de mine har haft berârem šā domā azizteraدمينه هر هفت برارم شادوما عزيزتره        

doxteri de mâle hâri aša bânu nomešaبانو نومشهدختري دمال هاري اشه

سرداريش مخمل پوشه، مرغ چيني شومشه

sardâriš maxmale puša morqe čini šumeša

doxteri de mâle hâri aša bânu numešaهاري اشُه بانو نومشهدختري دمالِ

kelekiâs či que čini morvâri denunešaكليكاش چي قاوچيني مرواري دنونشه            

تاس چرخي تاس چرخي دو فلك بازي كنه

tâse čarxi tâse čarxi du falak bâzi kena

beytuneš ve dase domā aruse râzi kenaبيتونش و دس دوما عروس راضي كنه           

سازنه پف كو دسازت تا خوم بوم مرحبا

sâzena pof ko de sâzet tā xom bum marhabā

كمر بالاش د طلاسر سازت نقره گيرم 

sare sâzet noqra girem kamare bâlaš de telā

qâter ke hila hila pošte kohsâr mičeraچره         قاطركه حيله حيله، پشت كوهسار مي

.1372آباد، لرستان، علي اكبري، بخش زاغه، خرم. 1
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bârešu maxmale puša si hosira miberanبرن          سي حسيره ميبار شو مخمل پوشه

رهيه حمومي سيت بسازم چل ستون چل پنج

ye hamumi sit besâzem čel sotun čel panjera

šā domā rata de mineš vā asâso selselaشادوما رته دمينش وا اساس و سلسله            

احِموم چي احِموم چي در حموم حا كجا

ehamumči ehamumči dare hamum hā kojā

تا بشوريم زلف مشكي تا در آريم قرص ما

tā bašurim zolfe meški tā derârim qorse mā

šā domā rat ve šekâro tiri van vā bolboliشادما رت و شكار و تيري ون وا بلبلي        

bordeša huna hosiraš kerdeša čapey goliبرد شه حونه حسيرش كرده شه چپه گلي     

sit biyârem sit biyârem ya hezâri gerdekoسيت بيارم سيت بيارم يه هزاري گردكو      

to bafarmā me biyârem zane ku de loresuتو بفرما مه بيارم زن خو د لرسو               

بيا تاريمو مهرش كنيم ار پدرش راضيه

biyā tā reymu mehreš kenim ar pedareš râziya

kadxodā bowa doxtar molā mirzā qâziyaكدخدا باوه دختر ملا ميرزا قاضيه

de huna bowa doxtar jâhâzi bâr mikenanكنندحونه باوه دختر جهازي بار مي

der honey šā domā sâzeniyā kâr mikenanكنن         اي شادوما سازنيا كار ميدر حونه

tâse henā sare dasem zam demine dâre čuتا سه حنا سردس زم دمين دارچو

dare ču boleng gereta sare kičaš bâzâre noنگ گرته سر كيچش بازارنو        دارچو بل

ey xodā bi morâdem do dolat bariz buمرادم دو دولت بريزبواي خدا بي

zani si korem biyârem hey de u fasle pâizزني سي كرم بيارم هي د او فصل پائيز       

 پشت پرده شيشكيور پاكت گاوي كشتم

vare pâkat gowi koštem pošte parda šišaki

jây domâne bonito sâya dâre mixakiجاي دومان بونيتو سايه دار ميخكي

ramu dira ramu dira ramu dira nâhomârرموديريه رموديره رموديره ناهمار
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de bâlây kore domā hamamu mâši suârدبالاي كرُدوما هممو ماشي سوار

.هاي عروس سر درآوردندهمراهان داماد از گوشه خانه: برگردان

.مادرعروس در گوشه خانه نشسته است و سرا پاي او را لرزه گرفته است

.آورمبرايت يكبار گل و يكبار حنا هديه مي

.اي زينت دادن حجلهو گلها بر) عروس و داماد(حنا براي دست و پايشان 

.گوشواره از گوشم افتاده پائين رختخواب يا بالاي رختخواب

.)از زبان عروس(آيد زود پيدايش كنيد كه داماد خوابش مي

.تپه پائين نه، تپه بالا نه، تپه وسط سبزتر است

.از ميان هفت برادر من هم شاداماد عزيزترين است

.شرف بانوستدختري در خانه پائيني است كه نام او ا

.بالاپوش او از پوست و خوراك شبش مرغ چيني است

.دختري در خانه پائيني ماست نام او اشرف بانوست

.انگشتانش مانند ميله چيني و دندانهايش مرواريد است

دستهبآن را) ماه شب چهاردهم(طشتك چرخي در آسمان مشغول بازي و حركت است؛ 

.داماد بدهيد تا عروس را راضي كند

.اي نوازنده در ساز خود بدم تا خودم به تو مرحبا بگويم

.گيرمو از كمر به بالاي ساز را طلا مي) كنمكوب مينقره(گيرم سر سازت را نقره مي

چرخند بار آنها مخمل پوست استميقاطرهاي سرخ رنگ پشت كوهسار 

.برندو براي پدر و مادر عروس مي

.و چهل پنجره داشته باشدحمامي برايت بسازم كه چهل ستون 

.اندشاه داماد با اسباب حمام و اطرافيان به آن داخل شده

حمام كدام طرف است؟آهاي حمامي درِ 

.هاي مشكي را در آن بشوئيم و قرص ماه را از آن درآوريمتا زلف

 رفت و تيري به طرف بلبلي انداختشاداماد به شكار
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. به جاي دسته گل هديه دادهآن راده و  شكار كرد و به خانه پدرزنش برآن راو 

تو اجازه بده. آورمهديه گردو ميبرايت 

.شودتا من زن خوبي بياورم كه فقط در لرستان ديده مي

.ست ابيا تا ببريم و او را عقد كنيم اگر پدرش راضي

.ست اكدخدا پدر دختراست و نامش ملا ميرزاي قاضي

زنندنه پدر دختر، جهيزيه بار مي خايجلو

.نوازندو جلو خانه داماد نوازندگان مي

.ظرف حنا بر روي دستم است

.با دار چوب برخورد كردم، دار چوب بلند شد

.و دولت از آن من باشد تا خرج كنم) مرا به مقصود برساند(خدا مرادم را بدهد 

.و در فصل پائيز زني براي پسر بياورم

.اي قرباني كردمت برهگاهجلوي پايت گاوي سر بريدم و در حجله

.زيراندازي براي داماد زير درخت ميخك پهن كنيد

.راهمان دور و ناهموار است

.و ازدولتي سر داماد همه ما، سوار ماشين هستيم

اين . خوانندست كه لرها در عروسي مي انيز آواي ديگري) ey beynā beynā(اي بينا بينا 

خواند و  ميآن راخوان، بيت بيت دارد و معمولاً تك، ريتمي تندتر هاي پيشينآواز از آواز

مضمون اين شعر نيز عاشقانه بوده و در تشويق عروس . كنند تكرار ميآن رابند ديگران ترجيع

:شودو داماد به تحكيم دوستي در خانواده خوانده مي

ey beynā beynāاي بينا بينا 

nâzârem beynāنازارم بينا

ar dusem diriار دوسم ديري

šow neylem tanyāشو نيلم تنيا

!آهاي اي زيبارو، زيبا روي: برگردان

.اي دلبر، اي نگار، نازنينم
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دارياگر مرا دوست مي

.شب تنهايم مگذار

ين اشعار آهنگي ا. هاستاز جمله آواهاي عروسي لك) širinem ham leyl(شيرينم هم ليل 

طريقه اجراي اين . شودست كه در هنگام رقص مردان خوانده مي اتند دارد و از جمله آواهايي

يعني شيرينم هم ليل و هم (بند آن خواني تك تك ابيات و تكرار ترجيحآوا هم به صورت تك

 و دهل اين آوا معمولاً به همراهي سازهاي محلي همچون ساز. توسط همسرايان است) ليلانه

:شودو يا كمانچه و تنبك اجرا مي

širinem ham leylo ham leylânaشيرينم هم ليلو هم ليلانه

širinem neštia sâkey xarmeniشيرينم نيشتيه ساكه خرمني

bu tā bekarim dusimun ža noبو تا بكريم دو سيمون ژ نو

to dâre nârenj man dâre limuنج من دار ليموتو دار نار

bu tā bečimen va molke vežmuبو تابچيمن و ملك وژمو

garte garivi nešesta ve rimuگرت غريوي نشسته و ريمو

širinem čiya āgeri bâriشيرينم چيه آگري باري

āger nemâri har kori mâriي ماريآگر نماري هر كر

.شيرين من كه معشوق زيبا روي و جانان من است: برگردان

.شيرين من در سايه خرمن نشسته است

.مان را از سر بگيريمبيا تا دوستي

درخت نارنج و ليمو هر دو از مركبات هستند (تو درخت نارنج هستي و من درخت ليمو 

.)گويد كه ما هر دو از يك جنس هستيمزبان عاشق به معشوق خود ميو در اينجا شاعر از 

.بيا تا به سرزمين خودمان برويم

.غبار غريبي بر سر و روي ما نشسته است

.اي آتش با خود بياوردشيرين من رفته است تا پاره

.آوردآورد، پسري با خود مياو آتش نمي
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بزران به . هاي لرستان استزبانمنطقه لكنيز از ديگر آواهاي عروسي ) bezerân(بزران 

دانند كه نبايد درست نشين مي آواي چوپانان كوچآن راصدادرآوردن است كه برخي معني به

به (وفايي او، كه چرا به سفر رفته  از بي؛گويددلدار مياي ازدر اين آواي عروسي، دلداده. باشد

ست كه با آهنگي  ايانهايي و دلتنگي عاشقانهاين آوا وصف ت. و او را تنها گذاشته است) كوچ

.شودنواخته مي) سنگين سما(ملايم 

bezerân bezerân zang zerânemaبزران بزران زنگ زرانمه

mâle dus bâr kerd ger gerânemaمال دوس بار كرد گرگرانمه

bezerân bezerân bezerânemaبزران بزران بزرانمه

ya demā dusa larza jânemaيه دما دوسه لرزه جانمه

bezerân bezerân bezerân dangiبزران بزران بزران دنگي

vetem mâči bey kerdi va jangiوتم ما چي بي كردي و جنگي

.آمدن زنگ رسوايي من استآور، موسم به صدا درزنگ را به صدا در: برگردان

.خانه دوست نقل مكان كرده و من آتش به جان دارم

. موسم به صدا درآمدن زنگ رسوايي من است،زنگ را به صدا درآور

.اين حاصل دوري از دوست است كه من لرزه بر جان دارم

.زنگ را به صدا درآور، صداي زنگ را بلند كن

.وبي به پا كرداي كردم و او آشو از او تقاضاي بوسه

ست كه در  انيز از ديگر آواهايي) hey low(و هي لو ) sowza sowza(سوزه سوزه 

به معني آي سبزه رو، آهنگي تند دارد و در آن، » سوزه سوزه«آواز . شودها خوانده ميعروسي

هي لو نيز، هر چند در . كندآميزي بيان ميهاي محبتاش جملهعاشق خطاب به معشوقه

ترين تم موسيقي عروسي يعني سنگين سما،  اما در مقام سنگين،شودها خوانده ميعروسي

.اين آوا نيز، مضموني عاشقانه دارد و در اوصاف معشوق بيان شده است. شودنواخته مي



دومفصل 

»سوگ«





رگم

باورهاي مرگ

 انتظار ديدن فرزندان خود ها بر اين باورند كه عموم پيران پيش از مرگ چشملرها و بختياري

از نگاه اين مردم، مرگ با چشم . دهند تا اين مهم حاصل آيدهستند و گاه دم آخر را فرونمي

.بودن ميت علامت رستگاري اوستگشاده، دليل حرص و طمع متوفي به دنياست و خندان

تگان پاري، معمولاً چند نفري از بسسها مرسوم است كه پس از خاكدر ميان بروجردي

آنها بر اين باورند كه اگر همه يكباره قبر را ترك كنند، مرده دلتنگ . مانندمتوفي روي قبر مي

.اش عادت كنداي برخورد نمايند تا متوفي به جايگاه تازهشود و بايد به گونهمي

سپاري متوفي يكي از بستگان خاكاهالي روستاي مرادان بخش خانميرزاي لردگان بعد از به

 آنها .فرستند تا آتش بيفروزد و يا چراغي بر سر گور بگذارد سر قبر يا نزديك قبر وي مياو را

اي ها معتقدند اگر مردهآبادي خرم)1(.معتقدند كه با اين كار، قبر متوفي پر نور خواهد شد

ديده نيز به زودي خواب كسي آمده و او را با خود ببرد خواب تعبير خوبي نداشته فرد خوابهب

زودي هاند كه اگر كسي خواب ببيند دنداني از وي افتاده، ب همينطور بر اين عقيده.واهد مردخ

.يكي از بستگانش خواهد مرد

 اگر هنگام برگزاري ،آورندجا ميهها در عزاي بزرگي بكه بختياري) tâzi(در مراسم تازي 

.حبش كسي خواهد مردزودي از بستگان صاه بسته شده زانو بزند ب)2(مراسم، اسبي كه كتل

بيفتد ولي مردنش طول بكشد، ) مرگ(آباد و حومه اگر كسي به حالت سكرات در خرم

مثلاً . گويند وي علاقه شديدي به دنيا داردگويند جان به سر شده است كه در اين موقع ميمي

.عزيزي در سفر دارد و تا فرد مورد نظر نيامده جان نخواهد داد

.1363هومان طاهري، روستاي مرادان، بخش خانميرزاي لردگان، چهارمحال و بختياري، . 1

.رودبه معني عزا به كار مي) kotal(كتل . 2
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قدند اگر كودكي كه دندان داشته باشد بدون علت گريه طولاني سر ها معتاغلب لرستاني

خواهد سر كسي را بخورد، كه به احتمال زياد پدرش گويند وي ميدهد در اين موقع مي

.يعني به زودي پدرش خواهد مرد. خواهد بود

 چرا كه،دهنداي كه به سن بلوغ نرسيده حق خوردن مغز گوسفند را نميدر لرستان به بچه

. بخورد پدرش خواهد مردآن رامعتقدند اگر بچه نابالغ 

اشخاصي كه در روز يا شب شنبه فوت : شهر معتقدندمردم روستاي كمران فريدون

آنها بر اين باورند كه شنبه . شوند بايد در همان شب و يا روز به خاك سپرده شوندمي

اعتقاد آنان . شده، بميرد فوت به دنبال آنزوديبهبازگشت دارد، يعني ممكن است كس ديگري 

به . به خاك بسپارند) شودكسي كه شنبه خاك مي(را با آن ميت ء اين است كه بايد يك شي

اندازند و اگر عنوان مثال اگر متوفي زير ده سال داشته باشد يك مهره را به دهان وي مي

وستاي كمران اين عمل از به اعتقاد اهالي ر. دهند مهر يا تسبيحي نزد او قرار مي،بزرگسال بود

)1(.نمايدمردن فرد ديگري جلوگيري مي

هاي روستاي كمران اعتقاد دارند كه اگر هنگام غسل ميت قسمتي از بدن متوفي بختياري

.شلُ باشد، فرد ديگري نيز به زودي خواهد مرد

، در هنگام حمل جنازه به طرف قبرستان: از ديگر اعتقادات روستائيان كمران چنين است

اگر جنازه سنگين و ملايم رو به قبرستان برود، معني آن اين است كه متوفي از خانواده و 

اش اين است كه كند و چنانچه جنازه سريع و تند رو به قبرستان برود، معنيفرزندان دل نمي

.خواهد كه هر چه زودتر به فاميل متوفاي خود بپيونددمتوفي دل از دنيا بريده و مي

شهر، خصوصاً اهالي روستاي كمران بر اين باورند كه وقتي ي منطقه فريدونهابختياري

دارند، بايد خيلي با دقت آن پارچه را سپارند و كفن را از صورت وي برميميت را به خاك مي

اي كه وقتي از وحشت از روي صورت وي جمع كرده و روي سينه ميت قرار دهند به گونه

 چرا كه اگر ،افتد، كفن از هم باز نشود و كفن به دهن ميت نرود كننده به تقلا ميسؤالملائك 

:المثلي نيز رواج دارددر اين باره ضرب. شودكفن به دهان ميتي برود، مرگ و مير شروع مي

.1371شهر، اصفهان، ويي، روستاي كمران، فريدونصفرعلي موگ. 1
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جور مرده كفن به دحون همينه به دنبال خت اكشي

jore morde kafan be dehun hamine be donbâle xot ekaši

.كشي مرده كفن به دهن، همه را دنبال خودت ميمانند: برگردان

شود كه فردي در پي يافتن كار جلاي وطن كند و چندين المثل فوق موقعي گفته ميضرب

هاي اولين نفر، افراد ديگر يعني در حقيقت با تشويق. نفر نيز به تشويق وي از روستا بروند

.كنندره ميدر اين صورت به مرده كفن به دهان اشا. جلاي وطن كنند

اهالي روستاي كمران نزديك غروب آفتاب اولين روزي كه متوفي را به خاك سپردند، 

 اين عمل احتمالاً به خاطر جلوگيري از آسيب .زنندمقداري هيزم سر قبر تازه گذشته آتش مي

.كنند چرا كه حيوانات عموماً از آتش فرار مي،گيردگوركن به جسد انجام مي

 در اين .ده از گذشته نيز از ديگر معتقدات اهالي روستاي كمران استمژده دادن به مر

روستا، پس از آنكه اولين سپيده دم بعد از اولين شب دفن متوفي گذشت، يك نفر پيش قدم 

مژده از من كه شب اول قبر گذشت، تا مرده كه : رود تا به متوفي بگويدشده و سر قبر مي

 چرا كه ، دريابد كه شب اول قبر وي تمام شده استتوانايي تشخيص روز و شب را ندارد،

اهالي بر اين باورند كه شب اول قبر براي ميت وحشت و اضطراب بسياري دارد و متوفي پي 

به همين خاطر، مژده دهنده صواب . كشدكننده رنج ميسؤالت دو فرشته سؤالادر پي از طرح 

چندين نفر متقاضي انجام چنين كاري اين امر تا آنجا ضروري و مهم است كه گاه، . بردمي

قابل ذكر است كه مژده . خواننداي نيز بر سر قبر ميشوند و معمولاً پس از دادن مژده فاتحهمي

گذشتن سپيده دم اولين شب قبر به مردگان بزرگسال اختصاص دارد و براي خردسالان متوفي 

.شودكه گناهي ندارند، اين رسم انجام نمي

شهر بر اين باورند كه به هيچ وجه نبايد پشت سر مرده حرف طقه فريدونهاي منبختياري

دهنده بازخواهد گشت و براي حكمت سخن و باور به بزرگان فحشزد، زيرا اين سخنان بد 

هاي قديم، زن و شوهري با هم زندگي در زمان: گويندكنند؛ مياي بيان ميخود نيز قصه

 و بد دهاني بوده است و هميشه به مردگان زن فحش و كردند كه متأسفانه شوهر بداخلاقمي

خودت «داده كه شده است و فقط پاسخ ميگفته و زن بيچاره نيز خيلي ناراحت ميناسزا مي

ولي گوش مرد بدهكار » دليل فحش مده چون براي خودت هم خوب نيستهم مرده داري، بي
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رود و مقداري از يدن به قبرستان ميتا اينكه زن براساس راهنمايي فردي و يا خواب د. نبوده

دارد و هر يك از آنها را به خاك مردگان خود و مقداري از خاك مردگان شوهرش را برمي

كند كه بعد از آن مشاهده مي. نمايداي ريخته و به سقف خانه آويزان ميطور جداگانه در كيسه

خاك مردگان مرد به لرزه گويد، كيسه فحش و ناسزا مي) زن(هرگاه شوهرش به مردگان او 

شود و حتي خوشحالي نيز  به همين دليل، ديگر از ناسزاهاي شوهرش ناراحت نمي.آيددرمي

گيرد، ولي چيزي مرد از اين امر عصباني شده و رفتارهاي زنش را با شك زير نظر مي. كندمي

ن به كند كه چرا ديگر از ناسزاهاي م ميسؤال عاقبت از همسرش .شوددستگيرش نمي

شوي؟ و زن هم وي را به ديدن دو كيسه آويزان در سقف خانه دعوت مردگانت ناراحت نمي

هايي كه به  در اين زمان، مرد با ديدن لرزه.خواهد كه فحشهايش را تكرار كندكرده و از او مي

جهت به بندد كه ديگر هرگز بيافتد و توضيحات همسرش، عهد ميخاك مردگان خودش مي

)1(. نكند و البته هيچگاه به مردگان كسي ناسزا نگويدكسي فحاشي

هاي مرگآئين

هاي سور در لرستان و بختياري بسيار مفصل است و بسته به هاي عزا نيز همچون آئينآئين

در اين . انجامدجوان يا پير بودن متوفي و تشخيص وي، گاه از سه تا چهل روز به طول مي

در اين . پذيرايي از فاميل و آشنايان دور و نزديك را دارندمدت معمولاً صاحبان عزا آمادگي 

،اندموقع، معمولاً كساني كه براي شركت در مراسم عزاداري، خود را به خانه متوفي رسانده

 خانه ي و جلوكنندبه علامت عزا با خود حمل ميرا ) cotal(پرچمي سياه موسوم به كتل 

هاي خود را نالند و بعضي صورتها معمولاً ميزن. دهندمتوفي چند بار بانگ عزا سر مي

به علامت (ها به دور هم اين لحظه معمولاً از سوي زنها با چرخاندن دست. دهندخراش مي

آغاز ... واي آوخ! به معناي واي آوخ) vey vey vey(» وي وي وي«و تكرار ) تابي زيادبي

 معمولاً مبلغي پول را به عنوان ،دانكساني كه براي شركت در مراسم عزاداري آمده. شودمي

.دهندبه خانواده متوفي مي) porsâne(پرسانه 

را از مرگ ) اهل فاميل(گويند و فردي را كه ديگران مي) tarm(ها، تابوت را ترم نورآبادي

.1371شهر، اصفهان، هاي فريدونسيدمرتضي حسيني، از بختياري. 1
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.نامندبه معناي جارچي مي) dankar( دن كر ،نمايدكسي باخبر مي
هاي نورآباد در اولين روز را كاكاوندي) ين جسدبه معناي بر بال() sar laš(آئين سرلش 

خواند تا بر سر در اين آئين صاحب عزا اهل ده را بر سر جنازه فرا مي. دهندمرگ انجام مي

نالند و خواني بر پيشاني خود انگشت كشيده و ميجسد فاتحه بخوانند، اهل ده پس از فاتحه

يا) qârači(چي، آنگاه قاره. گويندداد و بيداد ميكه به اين آئين »  هي بيداد،هي داد «:گويندمي

در روستاهايي كه هنوز از . كنددادن جسد راهنمايي ميخوان، مردم را تا محل غسلقرآن

. گيردغسالخانه خبري نيست، غسل ميت، كنار رودخانه و يا قنات و يا كنار مسجد انجام مي

شود و معمولاً تا سه روز مردم به رده ميبه خاك سپ... جسد پس از غسل و كفن و نماز ميت و

روز سوم، آئيني تحت عنوان چمر . دهندمي» سرسلامتي«خانه متوفي رفته و به صاحبان عزا 

)čamar ()كه معمولاً چلوگوشت (و مدعوين را براي صرف ناهار شوداجرا مي) به معناي عزا

 غذا، نوازندگان نواي غمگيني بعد از صرف. كنندبه روستا و يا چادر متوفي دعوت مي) است

در اين روز، . روندنوازند و به همراه مدعوين بر سر مزار ميمي) čamarâne(موسوم به چمرانه 

در . سازندهاي رنگين را بر سرِ چوبي بسته و از آن علم ميهاي رنگارنگ زنانه و روسريلباس

)1(.كنندا را آويزان ميهكنار علمها، تصوير متوفي و همچنين تصاوير مردگان همسايه

خواهند كه كاكاوندهاي نورآباد پس از آئين چمر، در چهلمين روز مرگ نيز از مدعوين مي

ولي خود صاحبان عزا گاه تا يكسال و يا يكسال و نيم لباس سياه بر . از حالت عزا بيرون بيايند

) سفيد يا آبي(گي خنثي كنند و پس از آن است كه فاميل خانواده عزادار با لباسي كه رنتن مي

)2(.خواهند كه پيراهن سياهشان را درآورنددارد، به حضور صاحبان عزا رفته و از آنان مي

رود، از اين هاي مرگ در روستاي پردنجان شهركرد، به كار مياصطلاحاتي كه درباره آئين

:قرارند

خانواده او، با هاي كند، زنوقتي شخصي در روستاي پردنجان فوت مي: )kika(ـ كيكه1

كنند، كه به اين عمل در زبان محلي، كيكه جيغ زدن، اهل ده را از مرگ عزيزشان خبردار مي

ها پشت سر آنها به طرف قبرستان بعد از جمع شدن اهالي، مردها در جلو و زن. گويندمي

.كنندحركت مي

.1364محمدعلي نكيسا، نورآباد، لرستان، . 1

.1373آباد، لرستان، آبادي، ساكن خرممهران خرم. 2
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هلم و سر اهالي پردنجان درگويش محلي خود به مراسم شب هفت و چ: )xarj (ـ خرج2

هاي مرگ در اين روستا بدين قرار است كه روز دوم برگزاري آئين. گويندسال متوفي خرج مي

در عصر آن روز بستگان . شودخوانند و سپس به عزاداران ناهار داده ميرا از صبح قرآن مي

شب. كنندكنند و همراه ديگر عزاداران به قبرستان رفته و خيرات ميمتوفي حلوا درست مي

هر چند هم اكنون . شودهفتم و سه شب جمعه و چهلم و سالگرد نيز چنين مراسمي برگزار مي

ها،  اما در گذشته،شوددر روستاي پردنجان فقط شب هفتم و چهلم و سالگرد برگزار مي

.شدتري برگزار ميهاي مفصلآئين

ر، در اين روستا، هاي نه چندان دودر گذشته. پل به معناي گيس بريدن است: )pal (ـ پل3

اي از پارچه را به عنوان نماد جوان ناكام رفت، پيكرهرسم بود كه اگر جواني ناكام از دنيا مي

همچون مادر، ) بستگان درجه يك متوفي(هاي نزديك به متوفي گذاشتند و زنروي تختي مي

 پل يا گيس ريختند كه به اين كارخواهر، عمه و خاله موهاي خود را چيده و روي پيكره مي

)1(.گفتندبريدن مي

در روستاي چلگر بخش شوراب شهركرد نيز همانند منطقه زز و ماهروي لرستان، به نشانه 

اين رسم هنوز هم . گفتندمي) kotal( كتل آن راپوش كرده و اصطلاحاً عزا، مادياني را سياه

اسب كتل بسته شده را . گيردها و طوايف انجام ميهنگام مرگ بعضي جوانان و يا بزرگان تيره

به در خانه صاحب عزا ) گويندمي) tušmâlčap(كه به آن توشمال چپ (به همراه ساز عزا 

.آورندمي

:هاي عزا در منطقه اردل چهارمحال و بختياري، از اين قرار استاما برخي آئين

ر به ديدار گذارند و پس از مرگ وي نيز بسياها پيش از مرگ، محتضر را تنها نميـ اردلي1

.روندخانواده او مي

 آنها گروهي .افتندهاي اردل به طرف خانه متوفي به راه ميـ با شنيدن خبر مرگ، زن2

كنند و هنگام حركت به طرف خانه متوفي، چادر خود را با شيوه خاصي به سر حركت مي

.كنندمي

.1372زهرا دلاوري، روستاي پردنجان، شهركرد، چهارمحال و بختياري،  . 1
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د و به اصطلاح محلي كننرسند، با صداي بلند شيون ميها وقتي به خانه متوفي ميـ زن3

آنها را در ) زن، دختر و يا خواهر متوفي(كنند تا صاحب عزا مي) zane yal(خودشان را زن يل 

.حال عزاداري و شيون ببينند

.شوندها پس از شنيدن خبر مرگ يكي از نزديكان، ابتدا در مسجد جمع ميـ اردلي4

آيند، معمولاً مقداري جنس في مي ـ آشناياني كه از نقاط ديگر به ديدار خانواده متو5

نمايند به خانواده صاحب را در مقابل غذايي كه صرف مي) برنج، گوسفند، قند و يا وجه نقد(

.كنندعزا پيشكش مي

 ـ در اردل پس از صرف ناهار در هفتمين روز مرگ، براي خواندن فاتحه بر سر مزار 6

.شودمراسم برگزار ميدر چهلم و سالگرد متوفي نيز اين . روندمتوفي مي

كنند و بعد از ـ خانواده فاميل نزديك متوفي از روز دوم و سوم، لباس سياه بر تن مي7

پوشان هايي با رنگي خنثي براي سياهگذشتن چهل روز خانواده متوفي وظيفه دارند كه لباس

برند و مي) يبه رنگي غيرمشك(ها هم روسري براي خانم. ببرند تا سياه خود را بيرون بياورند

ها رفته روي سر زنان يك شب بعد از چهلم، دو زن به خانه. برندبه همراه آن حنا هم مي

توانند سياه خود دهند كه آنها ميگذارند و به اصطلاح با اين عمل نشان ميپوش، حنا ميسياه

گرد و گاه تا اما فرزندان و مادر و پدر متوفي موظف هستند كه تا سال. را از تن بيرون بياورند

)1(.پوش بمانند تا نزديكان طي مراسمي سياه را از تن آنان بيرون بياورندبعد از آن، سياه

 آنان گردانندگان .كننددر روستاي شهريار بروجن مهمترين نقش را در سوگ، زنان ايفا مي

هاي ديني نقش اصلي را برعهده هر چند مردان در عزاداري،شونداصلي مراسم محسوب مي

وقتي فردي در روستاي شهريار بروجن بميرد، زنان اين روستا تا چهل روز . دارند

 زيرا از ،گذارندگذارند و در اين مدت حنا هم بر سر و دست نميبه سر نمي) lačak()2(لچك

)3(.ديدگاه اهالي، حنا گذاشتن و لچك بر سر نهادن، مخصوص ايام شادي و عادي مردم است

.1370الف ـ انصاري، اردل، چهارمحال و بختياري،  . 1

شود و با منجق و الماس نما آن را تزئين قيمتي تهيه مي است كه از پارچه مخمل گرانلچك روسري خاصي. 2

.نمايندمي

ه نمايش هايي از عزادار بودن را بجالب اين است كه ايلات و طوايف ديگر نيز به تناسب فرهنگ خود، نشانه. 3
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هايي از آنها گل ماليدن به سر و شانه خود را نشان عزا  پوشيدن، تيرهبرخي از لرها، سياه

پوشند و زنان نيز از گذاشتن لچك بر ر روستاي شهريار بروجن نيز مردان سياه ميد. دانندمي

در اين روستا به تناسب شخصيت و جايگاه اجتماعي هر كس، . نمايندروي سر خودداري مي

)1(.دهندبرايش مويه سر مي

 پس از .شودر روستاي دشتك، نماز ميت در محلي واقع در وسط ده خوانده ميد

روند و در آنجا حلوايي را كه طبخ شده، سپاري ميت، اهالي به خانه صاحب عزا ميخاك

در روستاي دشتك اردل، زنان ده به نشانه . نمايندانگشت زده و مقداري از آن را ميل مي

هايي از لرستان نيز بندند و جالب است كه در بخشدن ميعزاداري، چادرهاي خود را به گر

اهالي دشتك هم چون بسياري ديگر از مناطق بختياري، . شودآباد اين رسم اجرا ميچون خرم

مانند و سپس به توصيه صاحبان اصلي عزا، سياه را تا چهل روز براي متوفي عزادار باقي مي

 متوفي همچنان ـ گاه تا يك سال ـ عزادار باقي  ولي بستگان درجه يك،آورندازتن بيرون مي

)2(.مانندمي

اهالي روستاي جوانمردي بروجن، از توابع چهارمحال و بختياري، در عزاي عزيزانشان به 

)3(.نمايندگرفتن مراسم هفته، چهلم و سالگرد بسنده مي

به )  لرستاناز توابع ززو ماهروي( كه فردي در روستاي كلني سفلي ها هنگاميدر گذشته

پيوست، صاحبان مصيبت، خاك رس را گل كرده و بر سر و دو شانه خود رحمت ايزدي مي

در گذشته صاحبان . گفتنديعني گل گرفتن مي) xara giri(گيري زدند كه به اين عمل، خرهمي

ايستادند و با سنگ و خاك و خاكستر، برعزا در مقابل افرادي كه به عزا دعوت شده بودند، مي

به اين عمل كه از طرف مردان اجرا . كردندزدند و اين عمل را سه مرتبه تكرار ميسر خود مي

ها كه همزمان با عمل مردان گفتند و به خراشيدن صورت توسط زنمي) bâb(شد، باب مي

.گفتندمي) vešad( وشد ،گرفتصورت مي

.دانندهاي يقه خود ميها، نشانه عزاي خود را بستن دكمهاي از شاهسونبه عنوان مثال تيره. گذارندمي

.1363قلي منصوري، روستاي شهريار، فلارد، بروجن، چهارمحال و بختياري،  . 1

.1363محمدجان نصيري، روستاي دشتك اردل، چهار محال و بختياري، . 2

.1363ر، روستاي جوانمردي، بروجن، چهار محال و بختياري، فسليمان جهاني. 3
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گيرد و ه ززو ماهرو انجام ميست كه امروزه نيز در منطق اهاييكتل بستن نيز از جمله رسم

بعد از انجام . كنندآن بدين صورت است كه در عزاي متوفي، مادياني را با پارچه سياه زينت مي

افتند و خره خواني، دو مرد از طرف صاحبان عزا، با يك سيني و يك حوله راه ميمراسم فاتحه

تراشد، بايد  كسي كه خره مي.راشندتاند، ميهايي را كه عزاداران بر سر و شانه خود زدهيا گل

كلاهي در سر داشته باشد تا كلاه سر مردي را كه خره زده درآورد و ضمن تراشيدن خره آن 

.كلاه، كلاه خود را بر سر عزادار بگذارد

شوند، بر سر در منطقه ززو ماهرو گاه زناني كه از بستگان نزديك متوفي محسوب مي

)1(.برنديجنازه بخشي از موهاي خود را م

لرها و ) čamar(هاي لرستان است كه به آئين چمر عنوان رسمي از بختياري) tâzi(تازي 

هاي  ضمن بيان تفاوتفرهنگ قوم لركتاب . خصوصاً آئين مردم نورآباد شباهت بسياري دارد

هاي چمر و تازي و ديگر اصطلاحات عزا در نواحي مختلف لرنشين آئين تازي بختياري

كند، مردم سكويي را  وقتي فردي در منطقه بختياري فوت مي)2(:كنداينگونه بيان ميلرستان را 

. دهندبا چوب و پارچه و نعشي ساختگي در هيبت انسان ساخته و وسط جايگاه قرار مي

كنند و اسب را همچنين تفنگ و قطار و فشنگي را نيز وارونه به اسبي يراق بسته آويزان مي

در اين زمان دور تا دور سكو دايره بسته و با لهجه محلي مويه . گرداننددور نعش مي

.خوانندمي

 اعتقاد مردم آن است كه ،زانو زده و بخوابد) cotal(اسب كتل ) ترحيم(اگر در مراسم تازي 

.به فاصله چند روز يكي از بستگان صاحب اسب خواهد مرد

ز مراسمي شبيه آئين تازي پوش الشتر نيتا زماني نه چندان دور، اهالي روستاي سياه

 در .بستندكردند و بر آنها كتل ميها را جمع مي آنان بعد از مرگ، ماديان)3(.ها داشتندبختياري

ها را واژگونه بستند و زين اسبها ميرا دور يال ماديان) golvani(اين مواقع سر بند گلوني 

بريدند و مردها سياه چادرها را را مي اگر متوفي مردي با نفوذ بود زنان گيسوان خود .كردندمي

.1363فريدون ماهرو بختياري، روستاي كلني سفلي ززوماهرو، لرستان، . 1

.79ص : االله و حنيف، محمد، فرهنگ قوم لر، پيشينچنگايي، عزت. 2

.1372پوش، الشتر، لرستان، پوش، ساكن روستاي سياهحسين سياهعلي. 3
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.ماليدندهاي خود مي و گل بر سر و روي شانه)1(دادندكردند و بر دوش خود قرار ميپاره مي

. سپارندكنند و به خاك مي كفن مي،مردم فيروزآباد الشتر پس از فوت، جسد را غسل داده

احبان اصلي عزا را به خانه دعوت همان روز و شب، آشنايان و اقوام، خود غذا تهيه كرده و ص

.پردازند مي)2(در اين روستا نيز مدعوين به پرسانه. كنندمي

پوش نيز، شب هفتم و چهلم را معمولاً در مسجد يا خانه برگزار كرده و مردم روستاي سياه

 با هاي سياه عزاداران راپوشند كه طي مراسمي نزديكان، پيراهنتا سر سال نيز پيراهن سياه مي

.كنندهاي رنگين عوض ميپيراهن

روزه و چهلم براي مردگانشان بسنده مردم شهرنشين اليگودرز تنها به برگزاري مراسم سه

 در مجالس ترحيم پرسانه ،اندآنان برخلاف عشاير بختياري كه داراي زندگي ايلياتي. كنندمي

.گيرندنمي

تند كه هر كدام مراسم خاص خود را در ها دو دسته از مردم ازنا هسها و بختياريجاپلقي

گيرند در حالي كه ها تا سه روز پس از مرگ مجلس ترحيم مياپلقيج؛ها دارندعزاداري

.كنندها تا يك هفته مجلس ترحيم برگزار ميبختياري

پرسانه ) هاجاپلقي(هاي ازنا نيز رواج دارد ولي مردم شهرنشين ازنا پرسانه ميان بختياري

فاميل . گذارندها بعد از مراسم ترحيم مقداري ميوه و خرما به سر مزار مي جاپلقي.دهندنمي

مجالس . خوانندزنند و مردم يكي يكي سر خاك رفته و فاتحه مياصلي دور قبر حلقه مي

.كشدترحيم در ازنا سه روز طول مي

 آنان .رندآوبه صدا در مي) چپي(ها در شب هفت و چهلم ساز و دهل غمگينانه بختياري

هاي متوفي را روي كرسي پهن كرده و به همراه آوازي غمگين موسوم به روز چهلم، لباس

.دهند به نواي غمگينانه ساز و دهل گوش مي)3(دالدنگ

صاحبان عزا در بخش زاغه نيز در روز مرگ عزيزي، عزاداران را به صرف ناهار و شام 

. گيرنده شب هفت و چهلم و سالگرد ميدعوت كرده و پس از مجلس ترحيم مراسم سه روز

.از همينجا ناشي شده است) خانه بدوش() dâvâr va kul(داواروكول اصطلاح . 1

.پرداختن مبلغي به عنوان ياري به صاحب عزا. 2

.عزا، مويه، مرثيه) dang dâl(دنگ دال . 3
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طبق آئين قديمي در شب هفت، ريش تراشيده و توسط چند مرد كهنسال به مردم اعلام 

.در اين بخش نيز پرسانه مرسوم است. شود كه از عزا درآيندمي

ميرد، از او گفتند كه فلاني دارد ميشود و مردم ميوقتي كسي در كفشگران مريض مي

يت كند كه مثلاً اگر اموالي دارد چطور بين فرزندان يا بستگانش تقسيم شود و خواهند وصمي

. وي بايد فردي را كه مؤمن است، وصي خود قرار دهد. هايش، چگونه پرداخته شوديا طلب

خوابانند و كندن است، او را رو به قبله مياطرافيان، وقتي بيمار در حال مردن و يا در حال جان

الااالله، محمداً رسول االله و البته پيشتر شهادتين، يعني لااله. بندندنا ميبه دست و پايش ح

كه با بيمار در حال ييكنند و قبل از اينكه بميرد، آنهااالله را مرتب به او يادآوري ميولياًعلي

وقتي جان از بدن . طلبنداند، از وي حلاليت مياي داشتهاحتضار معاشرت دارند يا با وي معامله

هاي او كشند و با دستمال چشممار خارج شد، بستگان وي، دست و پايش را رو به قبله ميبي

 مردم با .شودكردن از مردها شروع ميها و گريه در اين موقع صداي شيون از زن.بندندرا مي

ه شوند و تدارك برداشتن و شستن و بشده جمع ميشنيدن صداي گريه و ناله در خانه فوت

 وقتي تابوت را .دنشودو نفر مأمور آوردن تابوت از مسجد مي. بيننديت را ميخاك سپردن م

 بعد ميت را با ،گذارنداندازند و يك متكا زير سر ميت ميآوردند يك قاليچه كف تابوت مي

گذارند و دهند و در تابوت مياالله از جا حركت ميولياًاالله، علي محمداً رسول،الاااللهگفتن لااله

تابوت كه جنازه ميت با كشند و ف ملافه شده تميز و يك چادر زنانه روي تابوت مييك لحا

حسي حسيكردن و گفتن ها همه با شيونكنند و زنركت ميطرف غسالخانه حهدر آن است ب

كردن بلند و گفتن اي واي  با گريه)فرزندان و فاميل(، و مردهاي نزديك ميت )حسين حسين(

افتند تا به با يا اي برادر يا اي مادر يا اي خواهر، دنبال جنازه راه مي اي با،خانه خراب شدم

.شوند سه چهار نفر براي شستن آماده مي.كنندمرده را براي شستشو آماده برسند و غسالخانه 

و سدر  بعد او را با ،كننداول بدن ميت را با كيسه حمام و سنگ پا و ليف و صابون تميز مي

 در موقعي كه غسل .دهندريزند، غسل ميخلوط شده و در لگن حمام ميكافور كه با آب م

به صورت نوار كفن را ) كفن(برد و با همان پارچه شود يك نفر هم كفن را ميدادن انجام مي

 بعد او را  وگذارنددوزد و دو عد چوب تر زير بغل ميت گذاشته و سپس او را در كفن ميمي

 در موقع حركت بيشتر فرزندان پسران زير تابوت را .دهندطرف قبرستان حركت ميه ب
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ها و گريه بستگان ميت را تا سر قبرستان گيرند و با گفتن شهادتين و همراه شيون زنمي

برند و به مچ ها براي او موهاي خود را مياگر ميت جوان باشد، زن. كنندهمراهي مي

كند و ا را با قيچي از مچ جدا مي بعداً يكي از پيرزنان موه،دهندهاي خود تاب ميدست

اين كارها (شود خراشند كه خون از آن جاري ميها صورت خود را با ناخن ميهمچنين زن

). قرآن مجيد بايد در مصيبات صبر كردگفتهه ب(.شايد از نظر شرح مقدس اسلام درست نباشد

و فاتحه اهل قبور زمين گذاشته  را وقتي مردم جنازه را نزديك قبرستان آوردند تابوت

.كنند دو بار ديگر تابوت را زمين گذاشته و بلند مي.خوانندمي

اهالي روستاي كفشگران عقيده دارند با اين عمل ترسي كه ميت از قبر دارد، برطرف 

نماز ميت يا به قول ) پيشنماز(سپس تابوت با جنازه را نزديك قبر گذاشته و آشيخ . شودمي

نماز كه تمام شد ميت را در قبر . كنندخواند و مردم به او اقتدا مياهالي نماز وحشت را مي

وقتي كه . خوانددادن ميت ميگذاشته و آشيخ به ميت، اسم خدا و پيغمبر و امامان را با تكان

اگر ميت زن باشد از (گذارند مراسم ديني تمام شد با گفتن صلوات، مرده را درون قبر مي

و كفن را از صورت ميت باز و صورت را روي خاك گذاشته ) گذارندها او را در قبر ميمحرم

 به ديوار قبر آن راو گوشه كفن را كه روي صورت ميت است با گذاشتن يك كلوخ يا سنگ 

اند، روي گور قرار  وقتي ميت در قبر قرار گرفت چند سنگ كه قبلاً آماده كرده.چسبانندمي

بعداً با عجله خاك . انند تا خاك روي مرده نريزدپوشدهند و با گل درزهاي سنگ را ميمي

دهند تا كسي ها را زود به دست همديگر ميريزند و درموقع ريختن خاك بيلروي قبر مي

 وقتي ريختن خاك روي مزار تمام شد اول فرزندان يا برادران و نزديكان روي قبر .خسته نشود

كند و همان جملات را كه در دنبال ريه ميآيند و با زدن دست بر روي سر خود بلند، بلند گمي

. رسدها ميكنند چند نفر آنها را از روي قبر بلند كرده و نوبت به زنگويند، تكرار ميجنازه مي

دهند مي) تسلي(تر آنها را دلداري هاي بزرگها هم با شيون خود را روي قبر انداخته و زنزن

مردم . گردندطرف خانه ميت برميهخوانده و ببعد همه فاتحه ! فاتحه! گويند فاتحهو مي

كفشگران بروجرد عقيده دارند كه وقتي عزاداران چند قدم از قبر دور شدند دو ملائكه به او 

خواهد از جا حركت كند، سرش به سنگ  همين كه مرده مي.»برخيز رفقا رفتند «:گويندمي

شوند ي همه مردم يكجا جمع مي منزل متوفيجلو. فهمد كه مرده استآن وقت مي. خوردمي
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خوانند و  بعد همه فاتحه مي،گويد فاتحهو يك نفر كه شخص مؤمن و باسوادي است، مي

 در گفتن تسليت اين كلمات را .گويندآيند جلوي بازماندگان ميت و تسليت ميديگران مي

باشد، خدا بيامرزدش، آخر غمتان ! خودت نميري: برندخطاب به بستگان ميت به كار مي

ها موقع گفتن تسليت، دست راست خود را بلند كرده و  كفشگراني)1(.شريك غمتان هستم

گويند و بعد از گفتن جملات عذرخواهي تسليت را مي) صورتي كه دست رو به بالا باشدبه(

چند نفري براي دادن چاي و چند نفر هم براي اينكه . رودتسليت هر كس دنبال كار خود مي

همه : دهند ميمانند و آنها را با گفتن اين جملات تسلي پيش آنها مي، تنها نشوند عزاانصاحب

.ها را ديدم كه مردندميرند، مرگ نوبتي است، فلان كس مرد، خيليمي

هاي ده و دهات اطراف ند و دسته دسته زنننشيهاي بازمانده ميت هم در خانه ميزن

. گويند پرس مي،خواني دهات اطراف به فاتحهدر كفشگران و. آيند براي شركت در عزامي

بعد هم همه فاتحه خوانده و به ! گويد فاتحهآيند و يك نفر ميمردها هم بعداً دسته دسته مي

يع ياگر كسي نتوانسته باشد در تش. شوندگويند و از مجلس خارج ميصاحبان عزا تسليت مي

كند ر صاحبان عزا بلند بلند گريه ميجنازه شركت كند، وقتي وارد مجلس فاتحه شد در حضو

در موقع . كند همدردي خود را با صاحبان عزا اعلام مي» برار، برار،روله، روله يا«و با گفتن 

شوند و يك نفر كه محل قبرهاي طايفه ميت را هاي قوي تعيين ميكندن قبر چند نفر آدم

.دهدها نشان ميداند محل كندن قبر را به قبركنمي

دهند و خوردن غذا در ول كه از سر قبرستان برگشتند، اقوام به بازماندگان غذا ميروز ا

 براي غذا خوردن آنهائي كه قبر كنده و يا ميت را غسل .دانندي ميت را خوب نميخانه

به دهات اطراف و به آنهايي كه با ميت آشنايي ) شب سوم(روز سوم . شونداند، دعوت ميداده

:طرز نوشتن نامه اينگونه است. نويسنداند نامه ميوي بودهداشته و يا فاميل 

.رسانمخدمت برادر يا پدر يا عموي خودم مشهدي يا كربلايي مثلا حسن سلام مي«

... خواني پدر يا مادر يا برادرسلامت بوده باشيد، باري چون روز فلان مجلس فاتحه... اءشاان

 است كه در بطن آن معناي گويند آخر غمتان باشد كه اين تعارفيدر اين مواقع معمولاً به صاحب عزا مي. 1

ست، زيرا با توجه به محتوم بودن مرگ، معناي اين جمله اين است كه خودت زودتر از ديگران خوبي نهفته ني

.بميري و مرگ كسي را ديگر نبيني
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حضور  مجلس بي.دانيد تشريف بياوريدح مي براي صرف ناهار با هر كس كه صلا،باشدمي

.مثلاً مشهدي فلان گودرزي از كفشگران. زياده عرض ندارم. شما رونق نخواهد داشت

شده رسيد، در  وقتي نامه به دست دعوت.برندهاي ده به دهات اطراف ميها را جواننامه

ها و سر   كه قبلاً گل روي شانه دراين هنگام بازماندگان.آيدشده، با چند زن به ده ميروز تعيين

ها به استقبال كردن اشككردن بلند بلند و دستمال براي خشكاند، با گريهخود گرفته

بعد چند . كندرود سر قبر ميت و بلند بلند گريه مي البته تازه وارد، اول مي.روندواردها ميتازه

وند و مدعوين را به داخل مجلس رنفر از بازماندگان زن و مرد و چند نفر از اهالي ده مي

ي اتاقكنندگان مدعوين را به يفاتحه خوانده و بعد يكي از پذيرايبعد از صرف چاي . آورندمي

ها در كمك دادن به بعضي. آيندمردم ده هم مي. اند چيدهرابرد كه سفره انداخته شده و غذا مي

نشينند و قرآن در مجلس فاتحه ميچند نفر هم با سواد . كنندآشپز يا چاي دادن همكاري مي

 وآورندهاي خود ميكردن اسمي هم از مردهها در مجلس عزا در حال گريهزن. كنندتلاوت مي

بفهمند اين امر ) هازن(اگر كسي حنا بر خود بگيرد و صاحبان عزا . كنندبراي آنها هم گريه مي

بعد از ختم . آيند در صدد تلافي برميدانند واحترامي به خودشان مي يعني بي،دانندرا بد مي

وقتي وارد حمام شدند . بردهاي بازمانده ميت را به حمام ميميت يك زن از اهالي ده تمام زن

هاي زني كه زن. دهند ديگر آنها را دلداري مييهاكنند و زنها شروع به گريه ميدوباره زن

گويند اين كار را مي. دهددش ميعزادار را به حمام آورده، صابون و پول حمامي را خو

كرد و ا چند نفر از آبادي به خانه خود دعوت ميي قبلاً مردهاي عزادار را يك .عزاشوران

.گفت فلاني، فلاني دعوتت كردهشده ميرفت روي پشت بام و به هر دعوتحمامي مي

صورت يكي  و  سلماني آبادي سر،خوردند سرتراشو اينطور بود كه وقتي شام مي:سرتراشو

رفتند كرد و بعد روزهاي ديگر مردم ده خودشان مييا دو نفر از صاحبان عزا را اصلاح مي

شود كه برادران حمام بروند و اما حالا در مجلس اعلام مي. كردندپيش سلماني و اصلاح مي

شب هر جمعه خرما و چاي . گيرنددر كفشگران تا سه شب مجلس فاتحه مي. اصلاح كنند

بعد از صرف . آينددسته مينشينند و مردم دستهكنند و صاحبان عزا در خانه ميت ميتهيه مي

اي كه در مجلس فاتحه هستند، از خوانند و با آمدن دسته ديگر دستهچاي و خرما فاتحه مي

 از دهات .شوندگويند و از مجلس خارج ميجاي خود بلند و به صاحبان عزا سر سلامتي مي
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گردند بعد صاحب خوانند و به ده خود برميگويند و فاتحه مي تسليت ميآينداطراف هم مي

عزا در جلو و بقيه اهل مجلس در عقب با چند خنچه نان حلوا كه چند نفر آن را برداشته، 

جمعي فاتحه  وقتي به نزديك قبرستان رسيدند، دسته.روندجلوتر از همه به طرف قبرستان مي

شده رسيدند، بستگان ميت شروع به فوتزاداران به قبر ميت تازه وقتي ع.خواننداهل قبور مي

قبولي خيرات  «:گويدكنند و يك نفر ميكنند و مردم آنها را از روي قبر بلند ميگريستن مي

خوانند و به سمت منزل ميت، همراه بازماندگان به راه  بقيه مردم فاتحه مي.»فاتحه صلوات

ايستند؛ بعد از گفتن فاتحه يدند بازماندگان ميت يك طرف ميوقتي به درب منزل رس. افتندمي

يكي يكي از مقابل بازماندگان عبور كرده و مثل جملات سابق مردم از بازماندگان دلداري 

اگر فاميل متوفي در دهاتي ديگر زندگي كنند، چند نفر آنها را تا ده خودشان بدرقه . كنندمي

جاي شب هفت هب. شودشب چهلم با هفتم اجرا نميدر كفشگران بروجرد مراسم . كنندمي

اولين عيد كه جلو باشد مثل عيد . شودمراسم سه شب جمعه و شب چهلم نو عيد برگزار مي

چاي و خرما تهيه و از . گيرند بازماندگان براي ميت، نو عيد مي،نوروز يا عيد غدير يا قربان

اين . كنندشب عيد، ابتدا قبر ميت را درست مي. كنندي مييآيند، پذيراكساني كه براي فاتحه مي

هاي خرما و حلوا و ميوه اي انداخته ظرف بعد روي قبر قاليچه.شودا اجرا ميكار توسط يك بنّ

كنان و با گفتن حسي، حسي ها آنجا جمع شدند، دوباره شيونوقتي زن. گذارندرا روي قبر مي

)hosey hosey) (آيند و فاتحه سر قبرميبر  مردم دسته دسته  دور قبر نشسته و)حسين، حسين

برداران اين طور است كه مراسم سياه. خورندخوانده مقداري از حلوا يا خرما را برداشته و مي

نمايند و ي كه وضع مالي خوبي دارند، مقداري پارچه پيراهن يا چادر خريداري مييهافاميل

برند و با احترام به بازماندگان ميت يت ميچند قالب صابون و يك كيسه حنا با خود به خانه م

هايت يا مشهد رفتن يا مكه رفتن بشما عروسي بچه... شاءاان «:گويندها هم ميبازمانده. دهندمي

وقتي بزرگ بازماندگان ميت پيراهن سياه خود را درآورد كوچكترها هم همين كار . »تلافي كنيم

)1(.دهندرا انجام مي

: گويندفرداي روز دفن جسد روي خاك مزار سفالي نو را شكسته و مي، )2(داما در بروجر

.1364علي ترابي گودرزي، روستاي كفشگران، بروجرد، لرستان، فتح. 1

.1372خديجه كاووسي، بروجرد، لرستان، . 2
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مردم اين منطقه نيز تا سه روز مجلس ترحيم گرفته و ظهر روز هفتم به . »منزل نو مبارك«

در اين شهر، . خواننداي ميمدعوين ناهار داده و سپس به همراه آنان سر مزار رفته و فاتحه

گيرند، يعني پس از گذشتن سه شب ه شب جمعه ميآئين چهلم مرسوم نيست و مردم س

اولين . خواننداي ميجمعه از فوت متوفي مجلسي براي وي گرفته و سر خاك رفته و فاتحه

مرده مراسم يادبود بر عيد مذهبي و يا ملي پس از مرگ هر كس را نيز به عنوان نوعيد براي تازه

.كنندپا مي

كند اگر مرده، مرد باشد اسبش را تا يك  فوت ميوقتي عزيزي از عشاير منطقه چغلوندي

هايي از سياه چادرها را پاره كرده و به گردن انداخته و مردان گوشه. بندند چادر مييهفته جلو

 كنار چادر .افكنند زنان نيز گيسوان خود را بريده و روي قبر مي.اندازندآنگاه روي قبر مي

ها را تا چهل روز به صورت حجله تزئين و فشنگوسائل متوفي از جمله لباس، كفش، تفنگ 

كنند بدين معني كه تو اجاقت هنوز  عصر روز خاكسپاري روي قبر وي آتشي بر پا مي.كنندمي

آيند و در خود ايل نيز اسبي را به بسته ميهاي كتلاز طرفي مدعوين با اسب. روشن است

.بندندنشانه عزاداري كتل مي

بدين صورت كه صاحبان عزا، گوسفندي .  شب خاكسپاري استهمان) šow šâm(:شوشام

به اين . خورند مي)1(را قرباني كرده و از گوشت آن غذايي مهيا ساخته و با نان موسوم به تيري

دارند و در روز سوم پخته و كله همين گوسفند را تا سه روز نگاه مي. گويندغذا شوشام مي

.كنندصرف مي

خورند، روز دوم شش  هفت نان نازك تيري پخته و با حلوا مي،يعصر اولين روز خاكسپار

خورند، روز سوم پنج نان نازك تيري پخته و با حلوا نان نازك تيري پخته و با حلوا مي

خورند و به همين ترتيب تا روز هفتم يك نان نازك تيري را طبخ كرده و با حلوا صرف مي

د كه مراسم ترحيم ندارند تا روز هفتم همه اهل ايل كنننمايند و پس از روز هفتم اعلام ميمي

گويان، سري به خانواده صاحب عزا و فاميل و آشنايان از ديگر ايلان و طوايف به سرسلامتي

كنند و براي جبران ضررهايي كه بر اثر پذيرايي به خانواده متوفي وارد زده و ناهاري صرف مي

.شودرنيامده و به شكل بسيار ساده بر روي ساج پخته ميناني است كه با خمير ب) tiri(نان تيري . 1
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براي خانواده ) porsuna(به عنوان پرسونه ) دبرحسب شأن خو( گوسفند و يا پولي را ،آمده

.آورندصاحب عزا مي

روز هفتم همه مدعوين سر . بندنددر مرگ افراد عزيز ايل ـ چه مرد و چه زن ـ كتل مي

 روز چهلم نيز ناهار در .گردندخواني هر كدام به ديار خود بازميخاك رفته و پس از فاتحه

.خوانندحاضران، سر خاك متوفي رفته و فاتحه ميشود و سپس منزل صاحبان عزا صرف مي

در اولين سالگرد نيز مراسم يادبودي سر خاك بر پا شده و معمولاً مدعوين به ناهار دعوت 

.رودرفته به شمار ميدستشوند كه اين آخرين مراسم براي عزيز ازمي

رقص « به رفته دارند كهدستعشاير منطقه كوهدشت آئين خاصي در بزرگداشت عزيز از

در روز عزاداري ) rârā(» رارا«رقص مرگ را معمولاً به همراه موسيقي . موسوم است» مرگ

در حالي كه مردم قبل از اين با شنيدن آواي . كنندرفته و در كنار تابوتش اجرا ميفرد ازدست

اند، كنار تابوت جمع شده روي دوش خود گل ماليده و كنارساز و دهل از واقعه مطلع شده

.كنندتابوتش آتش افروخته و آئين را اجرا مي

به نوازند كه به همراه اين موسيقي كه  موسيقي غمگيني مي،در اين روز نوازندگان

همنواي بالگ ساز و ) جلودار رقص( سر خوان موسوم است،نيز ) sarxunivaš(وش سرخوني

رثيه را با هم سر داده و به بند اين مدهد كه همراهان ترجيعدهل در مقام متوفي آوازي سر مي

 در اين اشعار در وصف متوفي، .ست در رثاي متوفي ااياين آوا مرثيه. پردازنداجراي رقص مي

شود، اما چون اين هايش، وضعيت آينده همسر و خانه و بازماندگان وي سخن گفته ميدلاوري

اي خاص لرها، يعني ه ابتدا به شرح يكي از آئين،شودآوا معمولاً طي مراسمي اجرا مي

.رقص و آواي مرگ پرداخته خواهد شدپرداخته و سپس آنگاه به » بسخون«

ها به داد كه اين درگيريهاي دور، نزاعهاي طولاني و خونيني بين طوايف رخ ميدر گذشته

شد و به همين دليل آواهاي خاصي در خصوص كشته شدن افراد زيادي از دو طرف منجر مي

هايي طور آئينآيد و هميناند پديد مياين نبردها رشادتي از خود به خرج دادهجواناني كه در 

هاي دادن به اين درگيريهايي كه براي خاتمهاز جمله آئين. ها ابداع شدبراي خاتمه درگيري

را نام برد و آن بدين صورت است كه اگر در » بسخون«توان آئين وجود آمد، ميه طولاني ب

كنند تا دشمني سفيدان دو ايل گرد هم آمده و تعيين غرامت ميته شود، ريش خوني ريخ،نزاع
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بهاي مقتول دادن مكتوب، خونسفيدان در قرار ريش.و طايفه را كدخدامنشي پايان دهندبين د

كند، ولي بها به تناسب جايگاه و موقعيت هر ايل فرق ميميزان و مبلغ خون. كنندرا تعيين مي

اي دوباره دوستي دختري از خانواده قاتل را براي مردي از خانواده مقتول عقد معمولاً براي احي

بس يا اين مراسم را خون. دهندمقتول ميكرده و به همراه اسلحه ضارب تحويل خانواده 

در اين موقع خانواده مقتول، عروس را از خانواده يا بستگان . نامندمي) xevin sol(خوين صل 

پدر عروس هر كس از طايفه باشد بايد اصل خون بس، را پذيرفته . كندينزديك قاتل انتخاب م

شود، اما اين  طرد ميهگيرد و از طايف وگرنه مورد آزار هر دو طرف قرار مي،و بدان گردن نهد

بس با رغبت تن به اين كارافتد و حتي در اين مورد عروسان خونحادثه كمتر اتفاق مي

. شودراهشان به پايان دشمني و خونريزي بيشتر منتهي ميدانند  چون خوب مي،دهندمي

رود كه برادرش را از بس، خواهر قاتل باشد، با اشتياق به راهي ميخصوصاً اگر دختر خون

.دهدمرگ نجات مي

ل، يا بستگان از طرف قبل از اجراي مراسم خوين صل، خسارت ناشي از غارت منازل مقتو

» خسارت حسو«شود، مبلغ كه ميان ايل طايفه سرشكن مي به اين .شود ميقاتل پرداخت

)xesârat hasow (سپس در روز موعود اقوام قاتل، ناهار موسوم به اوزايفه . گويندمي)ozâifa (

تهيه كرده و طي مراسمي قاتل را براي بخشش ) بين دو محله(اي جنب منزل مقتول را در خانه

 اين هنگام خانواده و بزرگان مقتول، در منزلي كه در. برندو يا مجازات به محله مقتول مي

براي ( دست راست نماينده قاتل ،بزرگ طايفه ضارب. مانند مي،شوداوزايفه درآن تهيه مي

را با طناب يا سربندي به بازوي چپ ) مانداحتراز از درگيريهاي بعدي معمولاً قاتل ناشناس مي

. اندازدهاي نماينده قاتل ميواري روي شانهخود بسته و آنگاه پارچه سياهي به نشانه سوگ

 اين اسب سياهپوش .آويزنداش كاردي مينمايند و به گردن يا گردهاسبي را نيز سياهپوش مي

گويند شرمسارانه همراه نماينده قاتل و همراهان راه مي» كارد كتل«و كارد را كه مجموعاً بدان 

اند در سكوتي شانه عزاداري، گِل به سر و شانه ماليدهاندازند؛ زنان در حاليكه بزرگانشان به نمي

اند به دست اي را كه روي آن قرآن نهادهنماد قاتل سيني. افتندمرگبار دنبال مردان راه مي

رسد، سمبل قاتل به همراه بزرگ ايل، از دسته جدا ايفه ميزگيرد، گروه شرمسار به منزل اومي

:زايفه ايستاده است منزل اويرود ولي جلوشده و جلو مي
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خواهي بكش با اين خواهي ببخش به اين قرآن، مياين كارد و كفن، اين هم قرآن، مي«

».شمشير

ولي دم . كند زده عذرخواهي ميبزرگ طايفه قاتل شرمسار و پشيمان، سرافكنده و خجالت

هر زمان  سكوت، بيش از .شوددارد، همه چشمها به سوي او دوخته ميكارد و خنجر را برمي

كشد سپس خنجر فرود ها را به دنبال خود ميرود و نگاهخنجر بالا مي. شودديگر حاكم مي

ياد ندارد برادر مقتول و ولي دم قاتلي را در ه  كسي ب.شودا طناب پاره مييسر بند  و آيدمي

مراسم خوين صل كشته باشند؛  در اين مواقع گرچه حق انتخاب براي ولي دم محفوظ است، 

به همين خاطر . شودمابين قبلاً حل شده است، مراسم به خوشي تمام ميما چون اختلاف فيا

اين مرد از حالا به : گويدن خصوصاً برادران خود كرده و ميادر اين لحظه ولي دم رو به حاضر

سپس دو دسته چون دو رود به . بخشم چون خودش سرافكنده شده او را مي،بعد برادر منست

 پس از چندي دختر .شوندروند و به زاري مشغول مي مي به خانه اوزايفه ودندپيونهم مي

رسم . آورندنمايند و به خانه ميعقد مي) معمولاً برادر مقتول(بس را براي فرد مورد نظر خون

خواهيم از گويند چون مينيست، شيربها به خانواده دختر خون بس بپردازند؛ ولي بعضي مي

.دهيم شيربها ميدختر خير ببينيم

رود، حق مخالفت با خانواده مقتول را ندارد و گرچه معمولاً با او دختري كه جاي خون مي

گويند مگر جاي دهند، در اصطلاح امروزه ميشود، ولي عروس را كه آزار مينامهرباني نمي

قت ولي انصاف و ر. و اين بدان معناست كه هر آزاري به او رواست... خون آمده است كه

 دو طايفه، دشمني ،زند و بعد از اين پيوندقلب لر معمولاً سرنوشت ديگري براي دختر رقم مي

.كنندرا فراموش مي

نهند رود فرزند پسري به دنيا بياورد، نام مقتول را بر او مياگر دختري كه به خون بس مي

را دوباره بازگردانده و معتقدند اين همان مرد ايل است كه زنده شده است و خداوند مرد رفته 

.است

از ايران ديدن كرده است از خون بس با عنوان ) ق.  هـ 1326( م 1908دمرگان كه به سال 

در اين مواقع براي اينكه قتل «مترجم نيز درحاشيه توضيح داده است كه . كندفصل ياد مي

دختر و يا از احشام مذكور با قتل ديگري جبران و تلافي نشود خانواده قاتل بايد از دو تا هفت 
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اي به خانواده مقتول بدهند كه رضايت آنها جلب شود و اين عمل را فصل و اغنام به اندازه

گويند و عمل فصل در محضر شيوخ طايفه و در محاكم سادات و پيرمرداني كه واقف به رسوم 

)1(».گيردقومي هستند، صورت مي

ميرد، اسبش را يك هفته وند لرستان مييراناز ايل ب) ندرت زنيو گاه به(وقتي مرد عزيزي 

اندازند و سپس روي ي از سياه چادر را به گردن ميهايمردان تكه. بندندي چادر او ميدر جلو

در سفر )2(راولينسون. پاشندبرند، و روي قبر ميكنند، زنان نيز گيسوان خود را ميقبر پهن مي

اندوه گيسوان خود را بريدند و آنها را در اطراف زنان به نشانه : نويسد مي،خود به پشتكوه

علاوه بر اين آئين، لباس، . هاي زنان آراسته شده بودتمام ستون از طره. ستون آويزان كردند

ابن بطوطه سياح . دهندكفش، تفنگ و قطار فشنگ متوفي را تا چهل روز كنار چادرش قرار مي

و سر را تراشيدن و جمع كردن فرشهاي خانه، يا هاي گوني بر سر كردن، جلمعروف نيز به پاره

.كندچادر، به هنگام عزاداري ميان لرستانيهاي قرن هشتم اشاره مي

هاي نشينها و اصطلاحات مرگ در ميان لكيكي از راويان محلي مراحل مختلف و آئين

:)3(كندآباد لرستان را اينگونه بيان ميخرم

كند و در اين مواقع معمولاً يگران طلب بخشش ميـ وقتي كسي در حال نزع است، از د1

گويند و بالاخره با بيان بوسند و از بدي دنيا ميكنندگان دست فرد رو به موت را ميملاقات

با او ) عمر پسرهايت زياد باد() omre koralet ziyā(» عمر كور لت زيا «اين جمله كه 

عمر هومه زيا. مه عمر وژم كردم: گويديكنند و فرد رو به موت نيز در پاسخ مخداحافظي مي

)ma omre vožem kerdem omre homa ziyā( من عمر خودم را كردم و عمر شما زياد ؛

.شود

شوند، در اصطلاح لكي، چوبرـ كساني را كه مأمور رساندن خبر مرگ به ديگران مي2

)čü bar (گويندرسان ميبه معني خبر مرگ.

ست كه معمولاً زنها همراه  ااي، به معني واي بر من، واژه)heru((heyru) ) هي رو(ـ هرو 3

.40، ص 1329سفرنامه دمرگان، ترجمه جهانگير قائم مقامي، تهران، كتابفروشي طهوري، : دمرگان، ژاك. 1

.سرِ هنري راولينسون، افسر انگليسي و كسي كه موفق به خواندن خط ميخي شد. 2

.1364آباد، لرستان، قربانعلي قنبري، خرم. 3
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زاري و بر سر زدن و ناخن به صورت كشيدن و به هنگام روبرو شدن با بستگان متوفي بيان 

.كنندمي

نشين لرستان همچون چغلوندي، زنها در مجلس عزاداري، چادر ـ در برخي مناطق لك4

كنند و آن بدين صورت است كه دو  است، تزئين ميخود را به طرزي خاص كه نشانه سوگ

بندند و سپس دنباله چادر را ها به روي سينه آورده و به هم ميسر چادر را از بالاي شانه

.پيچندهمانند شال به دور كمر مي

آورند، ولي مردها در مراسم عزا  ـ براي زنها قبل از شروع غذا و يا بعد از آن چاي نمي5

.نوشندچاي مي

شوند، اي ديگر براي عرض تسليت وارد خانه متوفي مييا محله ـ وقتي گروهي از ده 6

پس از صرف غذا . دهددستور خواندن فاتحه را مي» فاتحه با صلوات«ترين آنها با بيان مسن

كند و هم اوست كه يك سيني فلزي از خانواده نيز همان پير، دستور تكرار فاتحه را صادر مي

چرخاند و از هر يك مبلغي براي شركت در مراسم يرد و ميان همراهان خود ميگمتوفي مي

.دهددريافت كرده و به خانواده متوفي مي

ست براي سياه كندن كساني كه با احترام خانواده متوفي  ااصطلاحي) āzyati(ـ آزيتي 7

نگ سياه را اند و آن به اين صورت است كه بستگان متوفي پيراهني غير از رسياه پوشيده

اي پارچه. برندبرند و براي زنها هم پارچه رنگيني هديه ميدوخته و براي مردهاي عزادار مي

شود و گاه به همراه پارچه، حنا نيز به زنان شود، معمولاً عطرآگين ميكه براي زنها برده مي

.شودهديه داده مي

 كنار تابوت نوگذشته ست كه همراه آواي مخصوصي ااما آوا و رقص مرگ، آئين خاصي

مؤمن (مرحوم مومه . مضمون اين آوا در مبحث آواهاي مرگ بيان خواهد شد. شوداجرا مي

) فيلمساز لرستاني(زاده ست كه به همراه سيدمحمد سيف ااز جمله هنرمنداني) پورعلي جوزي

.نداهدر صدد بازسازي و احياي اين مراسم برآمد
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آواهاي مرگ

) donge dâl(» دنگ دال«و ) بگو و گريه كن() gâgeriv(گاگريو «اي مرگ ها به آواهبختياري

لرها نيز آواهاي . روندناليدن به كار ميگويند و هر دو به معناي حرفهاي ناگفته و نوعيمي

آيد و به معناي مرثيه خوانند كه از موئيدن و لائيدن ميمي) muya(و مويه )mur(مرگ را مور 

ها نيز از لك. گويندمي) lâvena(» لاونه«برخي از لرها به چنين آوازي . ستانگيز او آواز حزن

كنند و پيرزني را كه مرثيه را براي آواهاي مرگ استفاده مي) muga(و موگه ) hur(لفظ هور 

.نامندمي) mugavaš( موگه وش و)hurvaš (» هوروش«خواند مي

 گاگريو ،خواننددر رثاي مردگان خود ميهايي كه شهر به مرثيههاي ساكن فريدونبختياري

دنگ يعني گفتن و حرف زدن و دال به معني صداي بلند در آوردن . گوينديا دنگ دال مي

.است

وقتي رئيس ايل و : شود، به عنوان مثالها متناسب با شأن و شغل افراد خوانده ميدالدنگ

سر بردار تا دشمن دوباره از تو اي سردار : سرايند كهاي فوت كرده باشد، چنين ميقبيله

برخيز اي : سرايند كهسواري چشم از جهان بربندد چنين مي يا اگر چابك.وحشت زده شود

همچنين در . پر از آب است) محل قرار دادن كمان(اي كه تركش تو ! عقب مانده از سواران

 براي حل خواهندخدايان مي: سرايندرثاي كدخدايي كه محل رجوع مردم بوده است، مي

دعوايي راه بيفتند، برخيز و همراهشان برو تا آن كدخدايان كه نتوانستند سخن بگويند، تو 

.بتواني به جاي آنها حرف بزني
 با قلم دستش از دست رفت، )1(،ميرزايم: سرايند كهگاگريوها خطاب به مرد باسواد مي

ميرزاي مرا مست كرده روي ميرزايم رختخواب بكشيد كه خواب، . اسب او را كتل ببنديد

.قلمدان زير سرش و كاغذ به دست اوست. است

:سراينداگر متوفي در جنگ و بر اثر اصابت تيري كشته شده باشد، در رثاي او چنين مي

!برادران از بزرگ تا كوچك كنار من جمع شويد

بر سر بعضي مزارهاي بختياري شيرهاي سنگي . (سنگ مزار مرا طلسم شير بكنيد

)دهندقرارمي

.ها و گاه گريوها استفاده بيشتري شده استدر اين بخش از برگردان فارسي مويه. 1
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!از بزرگ و كوچك بيائيد نگاه كنيد! برادران

.از ميان شال و قبا نيز كاردي به بدنم خورده است

:شودمعمولاً از زبان خواهر در رثاي برادرش چنين گفته مي

.برادر و خواهر جانشان در يك شيشه است

.شيشه را نشكنيد تا آنها براي هميشه با هم باشند

:سرايند بيماري لاعلاجي داشته است، در رثاي او چنين مياگر متوفي پيش از مرگش

علاج دردم نشد، آمدم نشستمهمه حكيمان و طبيبان را گشتم

:سراينددر مورد كسي كه درغربت، ديده از جهان فروبسته، چنين مي

ترسمروم، از مرگ ميبه غريبي نمي

.لرزميالموت بالاي سرم ايستاده است و چون بيد به خود مملك

):خوانيمويه(شود دادن دايي و پسر خواهر چنين سروده ميدستدر غم از

اش رفتند به دكانچهدايي و خواهرزاده

اش طپانچهدايي كاردي خريد، خواهرزاده

:دهنداگرمتوفي كشاورز قابلي بوده باشد، چنين مضموني را در سوگ او سر مي

.ات اينك به خوشه نشسته استكشِته

اياي با خودت نبردهور و دراز است و توشهسفرت د

:سرايندهرگاه متوفي شكارچي قابلي باشد، در وصف او چنين مي

برخيز و در مراتع به چرا مشغول شو) بز كوهي(اي پا زن 

.زيرا صيادي كه تو را زده امروز به خاك خفته است

ها گاه در سوگ زن ختياريگيرند، اما بها، زنان كمتر مورد خطاب قرار ميهر چند در مويه

:جمله استآن سرايند، كه از هايي ميشده نيز مرثيهفوت

)براي كندن قبر(آهسته آهسته بزنيد كلنگ را به زمين 

شايد كه برادرش از آن بلندي سر برسد

اي خواهر برنج بكوب، باد شمال است
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كه برادرت با ميهمانهايش در راهند

استبهار آمد و هنگام دوشيدن گاو 

كندالنگوهايت تنگ است، دستهايت ورم مي

بهار آمده و هنگام دوشيدن ميش است

كندالنگوهايت تنگ است، دستهايت را زخم مي

:سرايندها درباره زني كه طفل شيرخواره داشته و از دنيا رفته، چنين ميبختياري

اش را بر دوش كشيده و خدا را ياد كرده استگهواره

برود) امام علي(ت گنبد شاه خواهد به زيارمي

اي كه ميناي بلندت از پارچه خاراست

بينمگردانم تو را نميهر چه در ميان ايل چشم مي

.كفش است) در انتظار(به شهر رفته و معطل ) شوداسم زن نوگذشته گفته مي(فلاني 

.خواهر لچك به سرم، مينايش بنفش است

خواهر چادر به سرم از بام پريده

)1(.كند، چون كه برادرش از راه رسيده استدي ميدارد شا

خوانند، اهالي روستاي پردنجان شهركرد به اشعاري كه به گويش محلي براي متوفي مي

:هاي اين روستا اينگونه استنگلاليو چند نمونه از د.گويندمي) dongelâli(دونگلالي 

)2(:نمونه اول

deynom be nâlet ey mâro muriدينم به نالت اي مارو موري

naxori tiyā siyā tešni boluriنخوري، تي يا، سياه، تشني بلوري

حونه ملكميت خراو، كه حونم خراو كرد

huna malkemit xerao ke human xerâukerd

var dâšt sixi delom kevu kerdور داشت سيخي دلم كواو كرد

.1366شهر، اصفهان، جواهر سرلكي، روستاي كمران، فريدون. 1

.1372زهرا دلاوري، روستاي پردنجان، شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 2
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!هان به گردن شما اي مار و مورچهگناه م: برگردان

.نخوريد آن چشم سياه و گردن بلوري مرا

.ام را خراب كردخانه اجل خراب باد كه خانه

.سيخي برداشت و دلم را كباب كرد

)1(:نمونه دوم

biyo ke begomet mo ixom veristomخوم وريستمبي يو كه بگمت مو اي

dared del če par gol pišet berizomپيشت بريزمدرد دل چه پر گل 

kan kane mâlun mundom min hunaكن كن مالوم موندم مين حونه

dâm bera baom bemund modom bičâraچارهدام بره بوم بموند موندم بي

berârom be dame haoš komita dâreبرارم به دم حوش كميته داره

entezâre āmase ke čâderes biyâraانتشار عامس كه چادرس بياره

berârom be dame haoš komita basteبرارم به دم حوش كميته بسته

entezâre āmase čâderes be dastešانتظار عامس چادرس به دستش

.م بلند شومخواهبيا تا به تو بگويم كه من مي: برگردان

.هاي گل بريزمدرد دلم را پيش تو، همچون تيره

.امموقع كوچ ايل شد و من در خانه مانده

.پدرم ماند، بيچاره شدم) مرد(مادرم رفت 

.برادرم ماشينش را در حياط نگاه داشته است

.اش، چادرش را بياورددر انتظار است كه عمه

.استبرادرم دم در حياط ماشينش را نگاه داشته 

.اش است كه چادرش را توي دستش گرفته استدر انتظار عمه

.1371ختياري، كلانتر مرادي، روستاي پردنجان، شهركرد، چهارمحال و ب. 1
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)1(:نمونه سوم

ey dadu biyu be sarom ay zala dâriيو به سرم اي زله دارياي ددو بي

daset bekon mine delom marge derâriدست بكن مين دلم مرگ دراري

gagu mâdari dâget mund be junemنممادري داغت موند به جو) گوو(گگوو 

gol činom xerman konom sât benešinomگل چينم، خرمن كنم، سات بنشينم

dâkom ey dâkom to dâke mo nidiديداكم اي داكم تو داكه مو ني

ča govare gorge kohi mehrom boridiچه گواره گرگ كهي مهرم بريدي

dâkam ey dâkam lanat bu be kâretداكم، اي داكم لعنت بو به كارت

وير بستي به خونمون مو، ردم آخيالت

vir basti be xunamun mo radom āxiyâlet

dard koštom bištar nâsezâiدرد كشتم، بيشتر ناسزايي

var dور دارم كشكول، برم به گدايي ârom kaškul berom be gedâi

jâhel nun seftom gom kerd ramâneجاهل نوم سفتم، گم كرد رمانه

pase rah vâi jâr kerd xodâneپس ره وايي جار كرد خدانه

dâke kor iyâri čandi be havasiداكه كرُ اي ياري، چندي به هوسي

biyâhe ruzi ke ču kok be gafasiفسبياهه روزي كه چو كك به ق

narm narm bezanid koland be guromنرم نرم بزنيد كلند به گورم

tā biyâhe berase geu kučiromتا بياهه برسه، گوو كوچيروم

bâde šomâl ey to bâde šomâliباد شمال، اي تو باد شمالي

xavar amâle baum ey gom to dâriخور امال بووم، اي گُم تو داري

a konje čâla vey ri to bau nedâriا كنج چاله، وي ري، تو، بو نداري

bačehā bau goden to āh derâriها، بوو گدن، تو آه دراريبچه

)اشِكنادِم(يدم هر دو پام به كوند زنجير بر

.1372زهرا دلاوري، روستاي پردنجان شهركرد، چهارمحال و بختياري، . 1
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har do pâm be konde zenjir boridom (eškenâdom)

zinam mar nakonid ke xom rasidomزينم مر، نكنيد كه خم رسيدم

.اي خواهر بيا بالاي سرم اگر زهره داري: برگردان

.دست بكن توي دلم تا مرگ را بيرون بياوري

.برادر مادريم داغت توي دلم ماند

.، خرمن كنم و در سايه آن خرمن بنشينمگل بچينم

.مادرم اي مادرم، تو مادر من نيستي

.برد، مهر از من بريدياي كه گرگ در كوه او را ميهمچون گوساله

.مادرم اي مادرم، لعنت به كارت بشود

.نگراني را در خانه ما گذاشتي و مرا از يادت بردي

)نيدنناسزا ش(درد مرا كشت و از آن بدتر ناسزايي 

.كشكولم را بردارم و به گدايي بروم

.جوان معروف و مشهورم، راهها را گم كرد

.در راه ماند و خدا را صدا كرد

!اي، چقدر خوشحاليري كه پسر زادهماد

)عزا بمانيجوانت بميرد و تو در(روزي بيايد كه همچون كبك در قفس باشي 

.آهسته آهسته كلُنگ به قبرم بزنيد

.چكترم، خودش را بر سر نعش من برساندتا برادر كو

باد شمال، اگر تو باد شمالي

پرسم كه آيا از حال پدرم خبري داري؟مي

.از كنج خانه بلند شو، تو پدر نداري

.كشيگويند تو آه ميها كه پدر ميبچه

).زنجير را شكستم(هر دو پايم را آزاد كردم و زنجير را بريدم 

.كه خودم رسيدم) به عقد كسي درنياوريد(همسرم را محرم كسي نكنيد 

ست كه طي تاريخ  اها، توصيف اندوه و غم مردميهمانگونه كه پيشتر نيز اشاره شد، مويه
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ها شرح اعدامها، فراغها، دردها و مويه. اندخود، هر روز در جنگي، عزيزي را از دست داده

ست كه با تفنگ و اسب و  امردميها حكايت مويه. داغها و نيز عشقها، گذشتها و رشادتهاست

اند، و به اند، كشتهاند و كشته دادهاند، غارت كردهاند، غارت شدهچادر و گله و ايل مأنوس بوده

بيان ديگر اندوه جاودانه ايلي است كه روزي را در اسارت، روزي را در تبعيد، روزي را 

توان تاريخ خونبار ها، ميبطن مويه از .انددرعزاي عزيزي و روزي ديگر را در تشويش گذرانده

ها، خصوصاً اشارات مستقيمي به اين دست از مويه. ها را بيرون كشيد و خواندلرها و بختياري

تحولات اواخر دوره قاجار و اوايل دوره پهلوي در لرستان دارند؛ نمونه آن مويه زير است كه 

:وند استشرح وقايعي از تاريخ ايلات لرستان، خصوصاً ايل بيران

sqrdâr ki diya vež beču va jangسردار كي ديه وژبچو و جنگ

tarsem bakiši siyā buti langترسم بكيشي سيا بوتي لنگ

ey num xormou dâri ču kiyâsaاي نوم خرمو داري چو كيا سه

bisim noxt makerd sadâr košiyaiسيم نخت مكرد، سردار كشياييبي

sandali bâren sardâr iyl benišiصندلي بارن سردار ايل بنيشي

nagâši bâren akso bekišiنقاشي بارن عكسو بكيشي

vey janga naro janga fara saxtaوي جنگه نرو جنگه فره سخته

ارترسم يا خي بووم اي كو بارنم و هو

tarsem yâxi bum ey ko bârenem vehovâr

ey dolat ve zor bekešim va dârاي دولت وزور بكشيم و دار

مراد سران ايل است كه (چه كسي ديده است كه سرداري در جنگ شركت كند؟ : برگردان

.)طور مستقيم در جنگها شركت داشتندهمگي به

.سرپرست و سرگردان بماندود و سپاهش بيترسيم كه سردار كشته شاز آن مي

.آباد چوبه دار بر پا شده بودوسط شهر خرم

وند، كه به اشاره به شيخ عليخان سردار بيران(شدن سردار ما دارد سيم خبر از كشتهبي

به دار ... آباد و بروجرد و سالهاي بعد در مركز شهر خرم1302همراه تعدادي ديگر در سالهاي 

).آويخته شد
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.براي سردار، صندلي بياوريد تا بنشيند

.نقاش را خبر كنيد، تا بيايد و در واپسين لحظات، عكسشان را بكشد

)شانس برگشتن از اين جنگ بسيار كم است(برگشتن از اين جنگ به طالع و بخت است، 

.ترسم از آن است كه ياغي شوم، به كوه بزنم

. بكشندمرا به زور از كوه پايين آورند و به دارم

:نمونه ديگر

qelā har esm gala bâronaقلا هر اسم گله بارونه

baxte bargašte no savârunaبخت برگشته نو سوارونه

ya mâle kiya xuna virunaيه مال كيه، خونه ويرونه؟

qu qu bâya qoš deš kerdi lunaقو قو بايه قوش دش كردي لونه

ya leyle kiya maču va bârânيه ليل كيه مچو و باران

ve pâya pâti va halga dovânو پايه پاتي و هلگه دوان

tarsem in bânu tā sâl nanišiترسم اين بانو تا سال ننيشي

siyât bakeni qermez bapušiسيات بكني، قرمز بپوشي

احتمالاً مراد قلعه مسير (باران شده است العبور بوده، گلولهاي كه صعبقلعه: برگردان

مهرعليخان در الشتر است كه زمان حيات مهر عليخان امير منظم نفوذناپذير بوده است، اما بعد 

).شوداز قتل مهر عليخان در هم كوبيده مي

.انداند و به جنگ آمدههست كه سواري آموخت ااين از بخت برگشته، كساني

 اينچنين ويران شده است؟ كهاين خانه از آن كيست

آنچنان كه جغد، در آن لانه كرده است و صداي قوقوي از آن بلند است؟

.روداين بانوي كدام خانه است كه به ايل پدر مي

.رودبا پاي برهنه و دوان دوان و ترسان مي

.نه ننشيندترسم اين بانو، تا سالگردت به خامي

.را بكند، قرمز بپوشد) سياهي كه به خاطر تو پوشيده است(پيراهن سياهت 
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:نمونه ديگر

keza kez naka keza har giyânemكزه كز نكه كزه هرگيانم

kezat čin almâs beryâi sexunemات چين الماس بريه سخونمكزه

ar dam šun azizberâkam gol diyâraاردم شون عزيز براكم گل دياره

namâm zeda tirayā šoen qetâraنمام زده تير ياشوين قطاره

توناز ايسي دوما وكي بكم نازوكي

az isey domā vaki bakem nâz vakiton

delsuz har to bin falak berdesiya zurدلسوز هر تو بين فلك بردسيه زور

refiqtle hâtena dasa ve dasaرفيقتله هاتنه دسه و دسه

heyfo meyl makan donyā har yasaحيف و ميل مكن، دنيا هريسه

aziz berâkam gertiya de koy kamarعزيز براكم گرتيه دكويي كمر

yak yak čul makan sangar vasangarيك يك چول مكن سنگرو سنگر

ey širin tefang čiya kiya hâvanovâvaهاوه نواوهاي شيرين تفنگ چيه، كيه

mala makoši va royhā varoi hâvaمله مكوشي و روي ها و روي هاوه

šun iya sangar giya kas nemeyشون ايه سنگر گيه كس نمي

berno kola kat ben ar sar rânetسر رانتبرنو كله كت بن ار 

nim kiš beheti ar došmenânetنيم كيش بهيتو اردشمنانت

das vediya tir qâva šang zarda vaوهدستا وديه تير قاوشنگ زر ده

va demā key kal ram xoat berdavaوهوه دماكي كل رم خووات برده

ey detil berâla merdiya halešân čoinaاي دتيل براله مرديه حالشان چوينه

goley asrešân čoin daryâi xoinaگلي عصرشان چوين دريائي خوينه

berno lolaka dâgamehiبرنو كله كه داغه مهي

sareyl gertiya taqâsa mehiسريريل گرتيه تقاصه مهي

das ar berakam nan čimi va xoaار براكم نن چيمي و خواوهدس
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i per owašnarges vey tari riنرگس وي تري ريشي پر آوه

das ar del nani žâne del saxtaدس اردل نني ژان دل سخته

darde del dâšten ey talo baxtaدرد دل داشتن اي طالع و بخته

berno kola kat sang matâuniبرنو كله كت سنگ متاوني

ar jā sangara kat šangi diyema vaارجا سنگره كت شنگي ديمه وه

qadim kuri bim āzā bima va وهقديم كوري بيم آزا بيمه

هردك چپ و راسعزيز براكم دو قطار بستيه 

aziz berâkam du qetâr bastiya har dek čapo râs

ruž arā gerti šo arā taqâsروژ ارا گرتي شو ارا تقاص

vež kole berno bâqi āhu gušenوژكول برنو باقي آهو گوشن

tarsem leyle berâkam baču va buaترسم ليل براكم بچو و بووه

ar boā novi virokey ar biyâvân (biyâbâb))          بيابان(ارباوه نوي ويروكي ار بياوان 

tarsem leylakat tā sâl nanišiترسم ليله كت تا سال ننيشي

siyā dir bâri qermez bepušiسيا دير باري قرمز بپوشي

ar dar mâl aziz berâkam dâla gižânaار در مال عزيز براكم داله گيژانه

nemâm sury ke yâlā berânaنهام سوري كه يالا برانه

berâla mimi širin šiva buمي شيرين شيوه بوبراله مي

ey denun āqel ey jang āqel buاي دنون عاقل اي جنگ ايوه بو

koixân āmin yak yak sepârdemمكويخان آمين يك يك سپارد

berā xoakam nimā xom giyân sepârdemكم نيمه، خوم گيان سپاردمبراخوه

falak bi sâmun berdi setizaفلك بي سامون بردي ستيزه

sexone sâlemet kerdiya varizaسخون سالمت كرديه وه ريزه

u tefang čiya va sarnâli kerdaنگ چيه و سرنالي كردهاو تف

.ات به جان من بيفتدآه و ناله و فغان نكن، آه و ناله: برگردان

.ات كه مانند الماس است، استخوانم را بريده استآه و ناله
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.اي خون پيداستبر شانه برادر عزيزم، لكه

.حمايل قطار فشنگ استاز صابت كرده يا دانم جاي تيري است كه بر او انمي

ازاين به بعد براي چه كسي ناز كنم و به چه كسي تكيه نمايم؟

.دلسوزم تو بودي، كه تقدير تو را به زور برد

.انددوستانت دسته دسته آمده

.گويند كه دنيا همين استخورند و ميآوخ و افسوس مي

.برادر عزيزم روي تپه و كوه را گرفته است

.كندهاي دشمنان را فتح ميكي يكي سنگري

اين تفنگچي شيرين اندام كيست كه جلو افتاده؟

.عزيز برادر دو قطار به باريكي كمرش بسته است

.دهداش را به سنگر تكيه داده است و نوبت به كس نميشانه

.برنوي كوتاهت را بگذار بر سررانت

زخمي توان (چون . نت هدف بگيرات را به صورت نيمه آماده به سوي دشمنااسلحه

.)نهدايستادن ندارد، اسلحه را روي ران مي

.دستت به اسلحه و فشنگ زرد رنگ است

.و در انتهاي سپاه خوابت برده است

اين دختران پدر مرده حالشان چطور است؟

.اي از اشكشان همچون دريايي خون استقطره

).زندقدر دقيق است كه مو را نيز ميروي آندر نشانه(كند برنوي كوتاهت مو داغ مي

.گيردسر راه گرفته و انتقام مي

).مرده است(آلود است دست به برادرم نزن، چشمش خواب

داخل آب افتاده در عنفوان جواني . (اش پر آب استريشه) جواني(گل نرگس در شباب 

)مرده است

.دست به دلم مگذار كه دردم سخت است

.و بخت انسان استدرد دل داشتن از طالع 
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.خواندفشنگ تاجدارش، براي جنازه مويه مي

.امدر جاي سنگرت فشنگي ديده

)به بصيرتم افزوده شد(ام را يافتم شنگ كه يادگار توست بينائيفبا ديدن اين 

.برادر عزيزم دو قطار، به شكل چپ و راست به خود بسته است

.تنشب براي انتقام گرف... روز براي مانور دادن و

خود كوتاه و برنو كوتاه و حركتش، همچون آهو چابك است هم ياغي دولت و هم 

هم مخالف دولت و هم .) تمنظور قاچاق اسلحه در آن روزگار بوده اس(فروش است قاچاق

. اجناس ممنوعه استفروشنده

)بعد از مرگ برادر. (ترسم كه همسر برادرم، به سوي خانه پدرش برگرددمي

. پدرش نباشد، سر به بيابان بگذارداگر خانواده

زنان تا يك سال بعد از مرگ شوهرشان . (ترسم همسرت تا سالگردت عزادار نماندمي

)سياهپوشند

.سياهش را بيرون بياورد و قرمز بپوشد

.جلو خانه برادر عزيزم شلوغ است

.دانم عروسي دارد يا عزانمي

.خواهم كه خوش اندام باشدبرادري مي

.باك و ديوانه باشدث و مجادله، عاقل و زمان جنگ بيزمان بح

.كدخداها آمدند، يكي يكي آنها را شمردم

.برادر خوبم در ميان آنها نبود، خودم جان دادم

.كندناپذير با تو ستيزه ميروزگار سازش

.استخوان سالمت را ريز ريز كرده است

!!لند شدست كه دوباره صدايش ب اآن چه تفنگي

رفته در مناطق لك زبان، بر سرخاك ص مرگ، در اولين سالگرد مرگ عزيز ازدستاما رق

.شوند و اين آخرين مراسم عزاداري استمدعوين به ناهار دعوت مي. گرددبرپا مي

زبان، گاه بر كنار جنازه متوفي رقصي آرام و سنگين موسوم به هاي لكامروزه كوهدشتي
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سم در گذشته ميان تمام كنند كه احتمالاً اين ر مياجرا) rârā(» رارا«رقص مرگ همراه موسيقي 

هر حال هنوز هم بعضي از بيرانوندها، در هب. زبان لرستان عموميت داشته است لكهايايل

 به همراه اين موسيقي كه سر .كننداستفاده مي» رارا«موسيقي روزهاي عزاي عزيزانشان از

و . كنندبند مرثيه را همخواني مياند ترجيعگرفته كه با او دست نيز) sarxunivaš(وش خوني

هايي از ها گل ماليده و قطعهاند،مردها به شانهاين در حاليست كه كنار تابوت آتش افروخته

اندازند و با طمأنينه همراه موسيقي رارا، دور تابوت به رقص سياه چادر را به دوش مي

:پردازندمي

سركش نمنه وري دنياوه ركو زورت نمنه پا منه: سرخوان

pâmane reko zuret namana sarkeš namana veri donyā va

تو نيز . رسد ديگر سركشي در دنيا نمانده استتوانت نمي(پاي به ركاب منه، : برگردان

.)سركشي را رها كن

هي را هي را روه آخركم هي را روه: همخوانان

hey rā hey rā roa āxer kam hey rā rowa

اي فرزند جنگ است و پريشاني: ردانبرگ

ya mâle kiya čulo virunaيه مال كيه چول و ويرونه: سرخوان

.اين خانه كيست كه اينچنين ويران است: برگردان

mârâno murân diš kerda lunaماران و موران ديش كرده لونه

وههي را هي را روه آخركم هي راه ر: همخوانان

.اندماران و موران در آن لانه كرده: برگردان

!اي فرزند جنگ است و پريشاني

fedâi xun yakam šang qetâr ranginفداي خون يكم، شنگ قطار رنگين

ها و قطارهاي رنگينش بشوم، با آن فشنگ]خودم[فداي يگانه خان : برگردان

bezan bahâdor eždahâey jangiبزن بهادر اژدهاي جنگي

بزن بهادر و اژدهاي جنگي: برگردان

ya asbe kiya va zina vaيه اسب كيه وزينه، وه

اين اسب كيست كه آماده زين و برگ است؟: برگردان



�123سوگ

qebal per ža šang hā vaxina vaقبل پرژشنگ ها و خينه وه

.آلود استولي اسب خون) كمربندش پر از فشنگ است(ند هايش پر باروتفشنگ: برگردان

setârat langa imru ru nakaات لنگه ايمرو رونكهستاره

.طالعت نحس است، امروز جنگ نكن: برگردان

harva bihuda šang xero nakaنكههروه بيهوده شنگ خرو

ه خود را بيهوده هدر ندهايفشنگ: برگردان

هي را هي را روه آخر كم هي را هي رروه: همخوانان

ey sarta hizta vey gerân xouaاي سرته هيزده وي گران خووه: سرخوان

sangareyl biyâr ilet čapovaسنگريل بي يار ايلت چپووه

سرت را بلند كن از اين خواب سنگين: برگردان

ت و ايلت غارت شده استيار اسسنگرت بي

ya leyle kya huna vilunaيه ليل كيه حونه ويلونه

اش ويران شده است؟اين همسر و نامزد كيست كه خانه: برگردان

va sar magir niyā luna va lunaو سرمگير نيا لونه و لونه

گرددو همچون مرغي لانه به لانه مي: برگردان

ley va dasgirân baune menaو دستگيران بوون منهليل 

 پدري چشم به راه استنوعروس در خانه: برگردان

xom či xorvatân puse rim kananخوم چي خوروتان پوس ريم كنن

.خودم غريبانه پوست رويم كنده شده است: برگردان

ya dixân kiya huna binâzaنازهيه ديخان كيه حونه بي

اين ديوان خانه كيست و از كدام خان است كه از رونق افتاده است؟: برگردان

na šihey koheylân na korkey bâzaي كهيلان نه كوركي بازهنه شيهه

.شودآيد نه بال پروازي ديده ميمي) نژادي از اسبان لر(نه شيهه كهيلان : برگردان

هي را روه آخر كم هي را هي را روههي را : همخوانان

.آوح اي فرزند جنگ است و پريشاني

ya jâi xâna sepâš verkenaيه جاي خانه سپاش وركنه: سرخوان
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.اين مكان خوانين است كه سپاهشان از بيخ و بن بركنده شده: برگردان

sepā bi sâmân ke xejel manaسامان كه خجل منهسپاه بي

.را هي راروه آخر كم هي را هي را روههي 

)1(:دهدهاي سوزناك را دمرگان اينطور شرح ميخوانياين مرثيه

اشعار سوگواري، با آنكه از لحاظ وزن و قافيه اهميت چنداني ندارد، اما سخت دلنشين ... 

دهنده ابيات كه يادآور صفات نگ اشعار و طنين خاص كلمات تشكيل آه.و مؤثر است

كند و اين سخن دمرگان، بيانگر اختيار غم و اندوه ايجاد مياي هستند، بيرفتهدست ازبرجسته

زيرا لحن . شوندهاست، تأثيري كه حتي بدون توجه به مضامين آنها حاصل ميهيتأثير عميق مو

ها جانسور و دردناك است و بارها ديده شده است كه حتي بيگانگان با اين زبان و آهنگ مويه

.اندهاي سوزناك متأثر گرديدهنگ نيز تحت تأثير مويهو فره

: لري)2(هاياي از مويهنمونه

laše key bi dā vo xoare xomلش كي بي داو خور خوم

كشته مرثيه را براي (جنازه روي زمين افتاده است و خواهر و مادري ندارد : برگردان

)گويدخودش مي

bowa ma bi berârem veyبويه مه بي برارم وي

اي پدر كجايي كه برادر هم ندارم، اي واي: برگردان

عزيزكم دوساكم خور كنيد دهاي واي سي سر مزارم

azizekam dusâkam xavar kenid dehâi vây si sare mezârem

عزيزانم دوستانم را خبر كنيد اي واي بر سر قبرم: برگردان

azizekam zenei a čeni boa بووهيي اچنيعزيزكم زنه

eyyy boa me kas navara joاي ي ي بويه مه كس نوره جو

عزيزم اگر زندگي چنين باشد: برگردان

تواند زندگي كندكسي نمي

.40ص: سفرنامه دمرگان، پيشين: دمرگان، ژاك. 1

.1372مومه ضروني، كوهدشت، لرستان، سال . 2
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: لري)1(هاينمونه ديگري از مويه

شمشيرت من در غلاف ترسم هورش مور

šemširet man de qelâf tarsem horaš mur

bade xot kasi noa ve vazena zurبدخوت كسي نوه وِ وزِنه زور

. بخوردآن راترسم موريانه شمشيرت در غلاف مانده است، مي: برگردان

.بعد از تو كسي نباشد با آن جنگ كند

šemširet ma de qelâf tarsem horaš žangشمشيرت من دغلاف ترسم هورش ژنگ       

bade xot kasi nevi vâš bakena jangت كسي نوي واش به كنه جنگبدخو

 بخوردآن راترسم زنگ شمشيرت در غلاف مانده است مي: برگردان

بعد از خودت كسي پيدا نشد، كه با آن جنگ كند

de qetâre xot bakaš do šang sâdaد قطار خوت بكش دو شنگ ساده

sarâne souâr geret kune piyâdaه پياوهصرانه سوارگرت كو ن

از قطار خودت دو فشنگ ساده درآور: برگردان

هاي دشمن انباشته شدها درآمد و كوه از سوارهچرا كه دشت به تصرف سواره

de getāre xot bakaš do šange mašqiدقطار خوت بكش دو شنگ مشقي

sarāne souâr geret kune tufangčiصرانه سوار گرت كونه تفنگچي

)آنها را بترسان(از قطار خودت دو فشنگ مشقي درآور : برگردان

.ها تسخير كردنديچدشت به تصرف سوارها درآمد و كوهستان را تفنگ

: بختياري)2(نمونه ديگري از دنگدال

mo gage exom čârčume verdâreموگگه اخم چارچومه ورداره

ve zire čârčum bonge verâreو زير چارچوم بنگه وراره

.1372مته ضروري، كوهدشت، لرستان، سال . 1

.1372عباس ماهرو بختياري، ززوماهرو، لرستان، . 2
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خواهم كه به هنگام مردن تابوتم را حمل كندبرادري مي: برگردان

و در زير تابوتم براي من شيون نمايد

ze bolen sel ekonem mâlet ve kučeزبلن سل اكنم مالت و كوچه

qazqune pelo pazet har dam ve jušeوجوشهقزقون پلوپزت هردم 

تان در حال كوچ استكنم خانوادهاز بلندي نگاه مي: برگردان

.هميشه در حال جوشيدن است) براي عزا(ديگ پلوپز شما 

ze boleni nirasa dasem ve šunetزبلني نيرسه دسم و شونت

ve azizi nixorem qasam ve junetو عزيزي نخورم قسم و جونت

رسدام دستم بر روي شانه تو نمياز بلندي كه ايستاده: برگردان

توانم بجانت قسم بخورمآنقدر عزيزي كه نمي

ey gagun vo ey dadon yâdet ve xeyr vāاي گگون و اي ددون يادت و خيروا             

čarxe gardun vanema vā dore donyāچرخ گردون ونمه وا دور دنيا

اي برادران و اي خواهران يادتان به خير باد: برگردان

چرخ گردون مرا به آن سوي دنيا انداخته است

mo ziyâle to zoyale minemo ovموزي ياله تو زوياله مين مو او

bi tā pol vevanim sares konim xoبي تاپل و ونيم سرس كنم خو

من اين طرف رود و تو آنطرف رود و ميانمان آب: برگردان

ببنديم و بر آن بخوابيم) بر روي رود(بيا تا پلي 

dâke pire me dâri ve gero biداكه پير مه داري وگرو بي
zaxme xom zaxme pelan dâri gerân biبيزخم خوم زخم پلن داري گراني

اي مادر پيرم دارو بگير و بيا

.گيردزخم من زخم پلنگ است و دارو نمي

dâke pire mi dâri ve gerubaداري وگروبهداكه پيرمي

zaxme xom zaxme pelan xu kerdeni niزخم خوم زخم پلن خو كردني ني

اي مادر پيرم دارو بگير و بيا: برگردان

 پلنگ است و خوب شدني نيستزخم من زخم



فصل سوم

ي ــاهي به موسيقــنگ«
»سور و سوگ





نگاهي به موسيقي و رقص سور و سوگ
هايي كه از مفرغها و سفالينه. اي چندهزارساله داردموسيقي و رقص در لرستان سابقه

 پيشينهلف كتابؤ م.كندهاي پيش از ميلاد در لرستان به دست آمده اين ادعا را ثابت ميهزاره

ها در هاي دوره كاسي پس از بررسي نقوش روي مفرغها و سفالينه)1(تاريخي موسيقي لرستان

رسد كه موسيقي در لرستان حداقل از هزاره سوم قبل از ميلاد سابقه لرستان به اين نتيجه مي

ها نقشداشته است و رواج حركات و اشكال موزون نمايشي نوعي رقص ريتميك نيز در اين 

اي، اشعار گنجوي و اين كتاب همچنين با بررسي اين آثار ظروف نقره. به روشني هويداست

نمايد كه برخي از سازهاي مطرح موسيقي هاي طاق بستان به اين نكته اشاره ميهمچنين نقش

.شودهاي گذشته همچون سرنا و تنبور، امروزه نيز در لرستان استفاده ميدورهدر

محتوايي و موضوعي موسيقي لرستان بيانگر اين مهم است كه موسيقي سور و بندي تقسيم

گانه موضوعي موسيقي بندي هفت از ميان تقسيم.اي در موسيقي لرستان داردسوگ جايگاه ويژه

 از موسيقي )2(.شودلرستان، حداقل چهار نوع موسيقي لري در سور و سوگ نواخته مي

هاي سور لرستان استفاده قي طنز و حماسي و رزمي در آئينهاي غنايي و عاشقانه، موسيترانه

.شود و موسيقي سوگواري نيز عمدتاً در عزا كاربرد داردمي

ها، هاي غنايي و عاشقانه در مراسم جشن و سرور به خصوص عروسيموسيقي و ترانه

 ترتيب اما توالي و. شودسوران، جشن برداشت گندم و در يك كلام شادمانيها اجرا ميختنه

بنا . نشين اندك تفاوتهايي با يكديگر دارداجراي اين نوع از موسيقي در فرهنگ مناطق لر و لك

هاي كوهدشت، چگني، سرطرهان و به گفته معمرين و تعدادي از نوازندگان كهنسال بخش

مرادي و مومن علي ضروني، توالي و تربيت كسوتي همچون ميرعباس گلهنرمندان پيش

.18 الي 4، ص 1377آباد، افلاك، پيشينه تاريخي موسيقي لرستان، خرم: زاده، سيدمحمدفسي. 1

موضوعات ) 23 الي 20پيشين، صفحات (زاده در كتاب پيشينه تاريخي موسيقي لرستان سيدمحمد سيف. 2

ـ موسيقي و 2انه هاي غنايي و عاشقـ موسيقي و ترانه1: نمايدبندي ميگانه موسيقي لري را اينگونه تقسيمهفت

 ـ موسيقي و 5هاي فصول ـ موسيقي و ترانه4هاي سوگواري ـ موسيقي و ترانه3هاي حماسي رزمي ترانه

.ـ سرودهاي مذهبي7هاي طنز  ـ موسيقي و ترانه6هاي كار ترانه
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:نشين بدين صورت بوده است شاديانه و غنايي در مناطق لكاجراي موسيقي

 ـ شانه شكي 6 ـ سه پا 5ـ دو پا 4ـ هل پركه يا هل پركان 3ـ سنگين سماع 2ـ قطار 1

.ـ او شاري7

البته اين توالي و ترتيب به هنگام اجراي رقص صورت گرفته و در صورت ديدن سواران، 

گشت، مثلاً مي) موسيقي رزمي(هاي سواركاري مقامهاي موسيقي رقص قطع شده و وارد مقام

شد كه ابتداي اگر مقام هل پركه در حال اجرا بود، با ديدن سواران مقام نقاره نواخته مي

)1(.هاي موسيقي سواركاري استمقام

پاست و البته توالي موسيقي عاشقانه در مناطق لرنشين عموماً سنگين سما، دو پا و سه

نوازندگان از موسيقي آرام شروع كرده و به . شود شكي نيز در انتها پرداخته ميمعمولاً به شانه

.نوازندتدريج موسيقي تندتري را براي مخاطبان مي

ها و  سيت بيارم از جمله آهنگكيودار، بينابينا، بزران، هه لاو وهاي هي لو، هربزازكه، ترانه

هايي چون علي نغمه. اند يار سروده شدهست كه در وصال و يا دوري اايهاي عاشقانهترانه

ساري خواني، شيرين خسرو و غيره نيز كه ) ميرونه( بگي، ميربگي ز، عزي)علي سونه(دوستي 

سوران و گاه تولد پسري عموماً موضوعي غنايي دارند در ايام شادي همچون عروسي و ختنه

.شوددرموقعيتي خاص خوانده و نواخته مي

ها و موسيقي حماسي نيز در ايام شادي استفاده يز اشاره شد، از ترانههمانگونه كه پيشتر ن

هاي سواري و مسابقه همراه است از مقامهاي عشاير كه عمدتاً با اسب در عروسي.شودمي

.شودموسيقي حماسي همچون شاره را، جنگه را، سوار هو، نقاره و غيره استفاده مي

) dali(ها »دلي«نبات، كاسمسا و اشعاري نيز كه هاي طنز همچون هه از موسيقي و ترانه

هاي  ترانه.شداند نيزدر ايام شادي استفاده ميدر هجو افراد ديگري سروده) گردشاعران دوره(

شد، در زني و شيردوشي خوانده ميهايي كه در جشن درو و يا مشككار نيز همچون ترانه

.شداستفاده مي) هانه در عروسي(لحظات سور 

هاي سوگواري كه بيشتر جنبه آئيني داشته از روزگار كهن تاكنون در ا از موسيقي و ترانهام

چمري يا : هاي اين موسيقي عبارتند ازمعروفترين مقام«. شده استمراسم عزاداري استفاده مي

.24ص : همان: زاده، محمدسيف. 1
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)1(.»چمريانه، سحري، بوه بوي، شيوني، پاكتلي و كريمخاني

:اند، همچونبندي شدهظرهاي ديگري نيز تقسيمهاي لرستان از مناما موسيقي و ترانه

ها و آواهاي بدون موسيقي و غيره كه از ذكر آنها موسيقي با كلام، موسيقي بدون كلام، ترانه

خصوصيت موسيقي «. شودخودداري نموده و تنها به انعطاف موسيقي و شعر لرستان اشاره مي

اينگونه است كه تمامي ) هم مقاميهم گامي و (مناطق لك زبان و شعر لرستان بخصوص در

توان به راحتي كليه اي كه مي به گونه،وزن تمامي ابيات اشعار استآواهاي موسيقي هم

ات هاي تند يا سنگيني تطبيق داد و آنها را اجرا كرد و اگر به كرّشعرهاي عروسي را با ريتم

ند و سنگين خوانده هاي عروسي اعم از تشود كه ابياتي خاص در همه ترانهمشاهده مي

 از آواها بيش از يكتوان گفت هر به طوري كه مي. شود، به خاطر همين خصوصيت استمي

شود ابيات مشترك همه آواهاست كه دو يا سه بيت اختصاصي ندارد و بقيه آنچه كه خوانده مي

جرا هاي گوناگون ااغلب افراد آنها را از حفظ دارند و به مقتضاي وضعيت، در قالب آهنگ

:شودچند بيت از اين اشعار به عنوان نمونه ذكر مي. كنندمي

yârân ki diya det va gâyâriياران كي ديه دت و گاياري

اي دوستان چه كسي ديده است كه دختري در حال شخم زدن زمين باشد؟: برگردان

go enâr telā gâreng morvâriگوانار طلا، گارنگ مرواري

.با چوب شخم طلايي و خيش مرواريد: نبرگردا

xodā lam šoker rasim va matloخدا لم شكر رسيم و مطلو

.خدايا شكر كه به مراد دل خود رسيدم: برگردان

delem sâket bi la pežâra šoله پژاره شودلم ساكت بي

در كند تا همه اشعار ميهاي لكي كمكوزن بودن تك بيتهمانگونه كه گفته شد، هم

)2(.قالب اكثر آواهاي عروسي بگنجد

شود، اما همانگونه كه پيشتر ها و مراسم شادي اجرا ميهاي لرها در عروسياغلب رقص

ست كه عموماً در مناطق  ا، تنها رقص سوگي»رارا«نيز به طور مفصل گفته شد، رقص مرگ يا 

رقص . شود همراه موسيقي و مرثيه رارا اجرا ميشود و اين رقص بهنشين لرستان اجرا ميلك

.20ص : همان. 1

.49لر، پيشين، ص االله و حنيف، محمد، فرهنگ قوم چنگاني، عزت. 2
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.شود كه بدان اشاره شدمرگ در برخي نقاط بختياري نيز اجرا مي

بندي هاي بختياري، تقسيميكي از پژوهشگران فرهنگ بختياري نيز براي موسيقي و ترانه

ار و  و موسيقي و ادبيات تغزلي و موسيقي و ادبيات رزمي، ك)1(موضوعي ارائه داده است

. هاي بختياري برشمرده استترين آواها و موسيقيشكارگري و موسيقي سوگ را از برجسته

سوگ . شودها خلاصه ميوي اعتقاد دارد كه بخش عظيمي از موسيقي بختياري، در سوگ چامه

ها كه اشكال مختلفي دارند، مهمترين عنصرشان كه فراگيرترين آن نيز هست، عنصر غم چامه

حتي در شادترين آهنگهاي بختياري نيز . زندتمامي موسيقي بختياري موج ميغم در . است

.زند كه جنبه رمانتيك داردنوعي حزن موج مي

شوند كه از اين ديدگاه بندي مينيز در اشكال مختلفي تقسيم) تغزلي(آوازهاي عاشقانه 

آواز شوليل ،)yâr yâr (ر يارواز ياآ) balâl balâl(آواز بلال بلال : ترين آنها عبارتند ازبرجسته

)šoleyl( آواز عبدممد للري ،)abdomammad lalari(،آواز داني داني ،)dâni dâni(آواز و 

.)golomey (گلومي

هاست ادبيات و موسيقي حماسي نيز كه مبتني بر روحيه سلحشوري و جنگاوري بختياري

، بيت نومدارخون)šüxi(ت شوخي ، بي)alidâd(بيت عليداد : شونددر بيتهاي زير برجسته مي

)nomdâr xun( بيت ابوالقاسم خان ،)abolgâsem xān (بيت شيرعلي مردانو 

)širalimardân(.

سرايي دانسته و هاي موسيقي بختياري را توجه به داستانپور ازجمله مشخصهاردشير صالح

ها را كارگري بختياريچندين نمونه از داستانهاي نهفته در ادبيات روايي غنايي، حماسي و ش

 از جمله داستان عبدممد للري، ليلي فر و رسول، فريدون و نجفقلي، آقامي .نمايدبيان مي

)āqâmey (عبده : شود غيره كه به عنوان نمونه به سوگچامه تغزلي عبده محمد للري اشاره ميو

در حوالي ) andikā(روستايي در بختياري شمالي، انديكا (ممد للر، جواني از اهالي للر 

بوده است كه ) طايفه بهداروند هفت لنگ بختيارياي ازشهرستان مسجد سليمان و نام شاخه

به روايتي [شود  وي دلباخته دختري به نام خدابس مي.در سواركاري و تيراندازي شهره گشت

وگو با التحصيل رشته هنرهاي نمايشي از دانشگاه تربيت مدرس، در گفتپور، فارغبه روايت اردشير صالح. 1

.1069/1برنامه فرهنگ مردم راديو، نوار شماره 
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كند ولي  عبده ممد از خدابس خواستگاري مي.]خدابس دختر خاله عبده ممد للري بوده است

ست در  ااينام منطقه[كنند و در اين هنگام پسر خان گرگر رادران خدابس مخالفت ميب

. كنندكند و برادران خدابس با اين وصلت موافقت مي، از خدابس خواستگاري مي]بختياري

اي شود، اما شب عروسي خدابس و عبده ممد للري طبق قرار و نقشهمراسم عروسي برپا مي

تازند و آن دو هفت شبانه روز در كوه و كمر مي. كنندهم داده و فرار ميپنهاني دست به دست 

اي شوند، اما خان يكي از مناطق، براي آنها نقشهتا جايي كه ممكن است ازمنطقه خود دور مي

افتد و خدابس به خانواده عبده ممد به زندان مي. نمايدطرح كرده و آن دو را گرفتار مي

در اين حين، . گريزدده ممد طاقت نياورده و با دادن رشوه از زندان مي عب.شودبازگردانده مي

عبده ممد . كشندبرادران خدابس، خواهرشان را با خوراندن مقداري سم، مسموم نموده و مي

رسد كه زنان ايل در حال رود، ولي زماني ميپس از فرار از زندان به سراغ خدابس مي

وار بر سر و سينه خود عبده ممد ديوانه. انه هستنددادن جسد خدابس در كنار رودخغسل

. كندخون خدابس را بگيرد و همين كار را نيز ميانتقام كند كه كوبد و سوگند ياد ميمي

:برگردان سوگچامه تغزلي عبده ممد للري چنين است

 را به همراه خودت بردي]خدابس[ خودت گل ]كه شگون داشته[ويكم چهارشنبه بيست

.ويكم خودم، گل را به همراه بردمه بيستچهارشنب

.مردمشدم و به جاي او ميمرگ او ميدانستم كه خواهد مرد، خود پيشولي اگر مي

. در قسمت پائين دره قرار دارد)1(كتك. از للر خارج شدم

.تن سفيد خدابس آتش به جانم انداخته است

.رويم قرار داردهاز للر خارج شدم، كتك در روب

يد خدابس چشمانم را كور كرده استتن سف

.هايم خالي استاز للر خارج شدم، دست

ست اخواهم به خانه يارم بروم كه خجالتيمي

پشتم كوه قرار دارد و جلويم كمر و دور و برم تفنگچي

.حوالي شهرستان مسجد سليمان) بختياري شمالي(روستايي در انديكا ) kotok(كتك . 1
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.هايت را تندتر بردارخدابس ترا به جان پدرت قسم كه قدم

ست كه ضرباهنگ آن موسيقي با  ابختياريهاي عزاي هم از موسيقي» قاسم داماد«موسيقي 

نواز با زني هماهنگ است و حركتهاي سرنانواز و دهلحركتهاي هيأتهاي زنجيرزني و سينه

.حركتهاي عزاداران هماهنگ شده است

اما چند نوع رقص بيشتر از انواع ديگر در اين . رقص نيز دربختياري انواع مختلف دارد

:منطقه رايج است

دارند و دو قدم به عقب  كه رقصندگان سه قدم به طور ضربي به جلو برميـ رقص آرام1

گردند و اين عمل طوري تنظيم شده است كه رقصندگان از دايره منظم رقص خارج برمي

.نشوند

ها ـ رقص تند كه رقصندگان دستمالها را تندتند به دور سر خود چرخانده و روي شانه2

شوند و به عقب  رقص به صورت تند به طرف جلو برداشته ميها نيز در ايناندازند و گاممي

.گردندبرنمي

ست موسوم به رقص مجسمه كه در اين رقص،  اهاي بختياريها رقصيـ از ديگر رقص3

كشند و رقصنده بايد در همان حالت، نوازند و يكباره دست از نواختن مينوازندگان مي

.يقي به رقص خود ادامه دهدهمچون مجسمه بماند و دوباره با نواي موس

.هاستهاي تند بختيارينيز عنوان يكي از رقص) yalombe(لمبه ـ يه4

 موسيقي رقص .هاستهاي معروف بختياري ـ رقص چوپي و رقص دستمال نيز از رقص5

در اين نوع رقص هم رقصندگان سه قدم به طور ضربي به جلو .  ريتمي سنگين دارد،دستمال

.دارند كه قالبهاي مختلفي هم داردم به عقب برميبرداشته و دو قد

ها نيز به معناي رقص به كار رفته است و سردسته رقصندگان نيز البته چوپي در فرهنگ لر

 das(هر چند لرها به رقص جمعي دس گرتن . سرچوپي يا سرچوكي گفته شده است

gereten (گويند به معني دست گرفتن و از واژه بازي مي)bâzi ( بازنه و)bâzena ( نيز در

.شودگويش لكي براي رقص استفاده مي

 نيز ضمن برشمردن تفاوتهاي موسيقي )1(يكي ديگر از هنرمندان و پژوهندگان بختياري

.1372ك، اليگودرز، لرستان، به روايت بهرام سرل. 1
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مقامي و فولكلوريك ايل چهار لنگ و هفت لنگ، موسيقي شاديانه ايل بختياري را در دو دسته 

:نمايدكلام تقسيم ميموسيقي با كلام و بي

بلال بلال، دي بلال، هيوله، گلشيرين، شيرين شيرين، آهاي : ـ موسيقي با كلام بختياري1

گل، لچك ريالي، دست به دستمالم نزن، قافله باراكنه، تاك مونونه ديدم، شيرعلي مردون، 

مرجنگه، ديمه، گلي جون، عبد ممد للري، بيبار برسيس، دووالالي، هفت بالون هفت طياره، 

. سالار وابرنوبلند، نين

چوپي، ليلانه، يك پا، سه پا، ليلانه : هاي بدون كلام بختياري نيز از اين قرارندـ موسيقي2

بازي، كمنداني، هچه، هيد ته، رنگ پيره، عربي، كردي، گل بازي، تركهقديم، سواربازي، چوب

يك بومه بازي، دو دستماله، هفت لنگي، هشت پا، در حمامي، دي بلال، در اين باغه، دستمال

)yek buma(رنگ گاميشي و سلم مشبقره ،) salam mašbaqer(.

شدند، بيشتر در شور، دشتي، هاي فوق كه بسياري از آنها در سور و سوگ اجرا ميآهنگ

.دنشوگاه و چهارگاه خوانده ميسه

***
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